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وجود اسید آلزیلٹک aala)‏ موئرہ لاغری برگرفله از جلیکباو 
دریایی) و روغن‌های لیاهی در لین صابون: از یکطرف در 
پوست نفود کرده و از حفرہ های مولین پوست چرک و 
آلود گی زا ببرون آوزده و تمیز مینعاید و از طرف دیگر 
Sua ya‏ زیر پوست را از بدن خارج لموذه و با تجریک 
متابولیسم در سیستم للفاوی و پبود جریان خون موبرگی 
به‌عنوان قابقن عمل نموده وباعث لطافت پوست مي‌گرد. 


ویژگیها: 
@ مرطوب کننده و شفاف کننده پوست. 
@ خاسیت نرم کنندگی بالا 


مث 
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8 هرگونه استفاده از مطالب مجله حهت فیلمنامه سینما. تلویزیون 
و تثاتر و یا چاپ در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. 
الا مقالات ارسالی پس داده نمی شو د. 
#8 مجله در ویرایش مطالب آزاد است. 
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آفات انقلاب اسلامی - ٢‏ 

از جمله آفات مهم دیگر که انقلاب را تهدید می‌کند. 
فاصله گرفتن جامعه از ارزشها و باورهای دینی و 
انقلابی است. بحران معنویت یکی از بزرکترین افات 
برای انقلاب است. برای جامعه نیز یک تهدید به حساب 
می اید. بخش قابل توجهی از علل ایجابی این بحران را 
باید در نوع عملکرد والیان و مسوولان و کارگزاران 
ارزیابی کرد و البته این بحران را تنها نباید در بدحجابی 
جامعه جست. یک جامعه دینی به جامعه‌ای می‌گویند 
که حضور خدا در همه ارکان زندگی اش کر کار 
نهان حضوری همیشکی باشد و این باور نه با تظاهر 
و نه‌فقط در جلوه‌های ظاھری معنا s‏ 
جامعه اس و اا L‏ 77 تند یں ساد 
فحشاء سرکت. دزدی. کلاهبرداری هیچ نوع 
خویشاوندی ندارد. این ۷٣٣‏ بزرگی است و 
نمی‌توان ن به‌سادگی از آ ن غفلت کت 

برای بررسی علت این بحران اخلاقی نیز باید باز 
هم سابقه و گذشته خودمان را خوب بکاویم که به 
چه دلیل یک انقلاب بزرگ که بر بستری از ایثار و اخلاق 
بنا شده است. حال در درون خویش شاهد سقوط 
55 ہر حر کی اور شا 
ات درحالی که باید درست عکس این کے شد. باید 
پذیرفت که در این باره نیز ما کم مقصر نبوده‌ایم. 

اگر به علت ایجابی تظاهر. ریا نفاق و... خوب دقیق 
شویم, درمی‌يابیم که در بسیاری از موارد خود ما 
فاتحه صداقت را خوانديم. برخی پست دادنهاء نوع 
عملکرد گزینش‌هاء تفاوت در برخورد با مناهی و 
منکرأت. دسته‌بندی کردن شهروندان به خودی و 
غیرخودی و اعطای امتیاز به گروهی و سلب حق از 
گروهی دیکر. انهم در حوزه مسائل اقتصادی و مالی 
باعث شده است که صداقت ملکه ذهن مانشود. همین 
که جوان امروز از پدرانش این آموزه نادرست را در 
شخصیت غیرواقعی و رسمی هم بايد وجود داشته 
باشد تا نگهبان تو باشد و در برخی جاها و مواقع به 

امام(ره) نیز همواره از چاپلوسی. ریا نفاق. دروع. 
زهدفروشی و نان به نرخ روز خوری پرهیز می داد و 
اطرافیانش نیز چنین روحیه‌ای را در او بارها و بارها 
تجربه کرده‌اند و شهادت می‌دهند. اما چرا با وجود 
همه آموزه‌های اخلاقی و دینی انقلاب شاهد سقوط 
اخلاق در روابط اجتماعی هستیم؟ پاسخ به این سو ال 
بسیار ضروری است و می‌تواند ما را با یکی از افات 
مهم انقلاب آشنا کند. 

ما نسبت به اخلاق اجتماعی بی‌تفاوت شده ایم و 
این بی‌توجهی بسیار گران تمام شده است. درحال 
حاضر شاهدیم که نه خرده‌فرهنگهای سنتی جوامع 
کوچک گذشته که حافظ این اخلاق اجتماعی بود. 
توانایی حفظ رفتار اجتماعی را دارند و نه قانون و 
پلیس توان و قدرت حراست و نگهبانی از این اخلاق 
را به تمامی نشان داده است و نه خانواده‌ها چنین 
مسوولیتی را پذیرفته اند و نه بخش قابل توجهی از 


مسوولین و خواص جامعه ما الگوهای رفتاری خوبی 
برای جامعه بوده‌اند. به همین خاطر است که با کاهش 
میزان نفوذ معنویت و آموزه‌های دینی در رفتار 
شهروندان که از جمله تیعات مدرنیته است. شاهد 
یک بحران اخلاقی در جامعه paea‏ 

آفت مهم دیگر بی تو جهی d‏ آرادی 0+2۰0 آزادی 
یکی از مھمترین خواستهای مردم در دوران انقلاب 
شاه به تنگ امده بودند از فقر و فاصله و فساد و 
تبعیض رژیم فریاد نمی زدند. ازادی یکی از ستونهای 
اصلی انقلاب است و هر حرکتی در جهت تهدید و 
تحدید این اصل اساسی یک حرکت ضدانقلابی و یک 


آفت بزرگ است. 


همه ما می دانیم که منظور لاا ا نے ك 
و مرز نیست. اما مرزبندیهای بسیار محدودکننده برای 


آزادی نیز نقض غرض است و لذا باید دابره خط قرمز 
آزادی کاملا شناخته شده و حتی‌الامکان کوچک و در 


چارچوب دین و منطق و فطرت و عرف و اجماع باشد. 

آفت مهم دیگر تبعیض است. البته در بحث عدالت 
به این نکته اشاره شد و قاعدتا وقتی صحبت از عدالت 
می‌شود. به خودی خود مقابله با تبعیض نیز در آن 
مستتر است. اما انقلاب شکوهمند اسلامی با حضور و 
فداکاری و نقش قاطبه مردم ایران شکل گرفت و همه 
نسبت به ان حق دارند و می‌توانند حقوق خود رامطالبه 
کنند و به همین اعتبار تبعیض به هر شکل آن یک آفت 
است که انقلاب را از محتوای آن خارج می‌کند. 

البته آفات دیگری را نیز می‌توان برای انقلاب 
7۶ مقلا اف ۰٣ر‏ رف وا نک E‏ 
عدم امنیت. اعم از امنیت اقتصادی L‏ احتماعی و 
سیاسی, تهاجم فرهنگی و بی‌توجهی به آن. مسخ یا 
٣۲‏ ی۶ی ی٘۰ 
قضایی و پلیس و... همه و همه از جمله افات انقلاب 
هستند که می‌توانند تهدیدی برای آن به حساب آیند 
که جای شرح و بسط هرکدام از آنان در این مقال 
اندک نیست. 

٢٥٣٥ی‏ اهب رک ۶)۹ .>> 
در شکل و هیئت یک اندام معنا می گیرد و نمی‌توان 
ی ییون اف کت از و 
"+١ +١١۹ 1"‏ ۶۶ 
باشادابی و سرزندگی, زندگی کند و هیچ کس حق ندارد 
یکی از اعضای این اندام را قطع کند و یا از این اندام جدا 
داند. در غیر این صورت عدم وجود ارکان و ستون و 
ارزشهای شناخته شده انقلاب. از ان پوسته‌ای بدون 
محتوا خواهد ساخت که از درون قوام ندارد. 

هرگز نباید اجازه بدهیم که مغز و درون این 
رویداد بزرگ تاریخ معاصر به هر دلیلی آسیب ببیند. 

حال که در استانه اغاز بيست و هفتمین سال 
پیروزی یکی از بزرگترین انقلابهای بزرگ تاریخ و 
به اعتباری منحصر به فردترین پدیده قرن 
ایستاده‌ایم. همه بکوشیم تا انقلاب بزرگمان رااز افات 
بزرگی که تهدیدش می‌کند. درامان نگه داریم. 

قطعا اتحاد. وحدت. همدلی و همسویی‌مان در 
درون. همه تهدیدهای بیرونی نهضت خدایی و 
حق طلبانه مردم ایران را بی اثر خواهد کرد. £ 


١ھمکاران‏ محترم خانم‌ها افسانه داورزنی و/ 
زھرا کوچکی و افای محمدرضا خانی 
مس aa ka‏ راد کا یت کف برای 

dade S ss ان‎ 









بازماندگان صبر جزیل ارزومندیم. 


رم سردبیری و کارکنان مجله اطلاعات هفتگی! 























Lo ru‏ حق انتخاب بدھید 

یک دختر ۲۰ سالەام. اما تو این ۲۰ سال Jhal‏ 
نفھمیدم حوشی زندگی یعنی چی۔ لااقل تو این چهار. 
را زمزمه می‌کنم که می که: زندگی زیباست ای 
زیباست این بی‌بازگشت /که از برایش می توان از جان 
لابد شاعر این شعر تو اون لحظه خیلی دلش خوش 
بوده. کجاست که ببینه زندگی تو این دوره زمونه ایا 
اینقدر ارزش داره که بشه جون براش داد؟ خوشی 
زندگی من تاسوم راهنمایی بیشتر نبود. مشکل من از 
این سن با خانواده‌ام شروع شد. یواش يواش گیردادنا 
و پاپیچ شدنا عاصی‌ام کرد تا اينکه شدم ۱۸ ساله. 
خوب تو این سن من زیاد شیطونی می کردم می گفتم. 
می‌خندیدم» سرحال بودم, اما گیردادنای پدر و مادرم 
هی بیشتر می‌شدن, اجازه بیرون رفتن نداشتم. خیلی 
دوست داشتم با رفقام باشم. تفریح کنم. اما خانواده‌ام 
مخالف بودند. یه خورده هم البته حق داشتند. 
جامعه ام وضعش خرابه. گفتم خوب یه خورده که 
سنم بیشتر بشه ازادترم می گذارن» اعتمادشون 
بیشتر می‌شه. شدم ۱۹ ساله. داشتم دیپلم می‌گرفتم. 
خوب گیردادنای پدر و مادرمم کم شد اما تنها کاری 
که اجازه داشتم بکنم رفتن به مدرسه و آومدن به 


WESSEL 


سے 


با سلامی گرم و صمیمی خدمت همه شما 
خوانندگان ارجمند و با تبریک فرارسیدن دهه 
مبارک فجر و با پوزش همیشکی به خاطر تاءخیر 
در ارآئه پاسخ به شما عزیزان که علتی جز کثرت 
نامه‌های واصله ندارد. 

T‏ ایا نت 
خیلی‌ها چون شما نمی‌خواهند آرشیو مجله خود 
را خراب کنند. از این پس فرمهای نظرخواهی را 
پشت جدول چاپ می کنیم. 

۹ ایرج دهقان ۔ کازرون: کاملاً حق با شماست. 
کیک ار ار یت کہ 
سلامت خدمت کرده است. به هیچ عنوان نباید 
EA‏ کار 
فرصت طلبی بار خود را نبسته اند و فقط به فکر 
خدمت صادقانه بوده‌اند. اما شما هم ناراحت 
نباشید. همین که وجدان اسوده‌ای دارید و همین 
که در نزد مردم که اکثراًسطح زندگی پایینی دارند 
اسوده‌اید و شرمنده نیستید. جای شکر فراوان 
دارد. بارها بنده عرض کرده‌ام که بازنشستگان 
این جامعه باید شرافتمندانه زندگی کنند و نظام 
بیسه‌ای کشور مثل یک ستون محکم پشتوانهآنان 
در همه گرفتاریها باشند اما آنچه البته به جایی 
نرسد. فریاد است. سربلندی شما ارزوی من است. 

4 محسن ذوالفقاری .ساوه: چند نامه جدید از شما 
به دستم رسیده است. بسیار دوست می‌داشتم تا 
می‌توانستم به تک تک نامه‌های شما پاسخ بدهم. 
اما قطعا شما انقدر کرامت دارید که به من این حق 
را بدهید تا به نامه‌های سایر خوانندگان نیز پاسخ 
بدهم. از همکاری خوب شما با مجله سپاسگزارم. 


> 


خونه بود. يواش يواش گوشه گیر شدم. دوست 
نداشتم برم بیرون چون با وجودی که نیاز داشتم با 
دوستام باشم بازم وت اجازہ نمی دادن. البته 
دوتا داداشم دارم که بزرگتر از منند. اونام فشارو 
بیشتر می کردن تا اینکه برای اولین بار تو زندگیم با 
را اک مان را 
می‌فهمیدن منو می‌کشتن اما تو اوج احساس تنهایی 
نیاز داشتم با یکی حرف بزنم که دوستم داشته باشه. 
پسر مو دبی دو‌د. JU ٣‏ دانشجوی سال اخر 
مھندسی, فهمیده. خیلی هم باکلاس. اما نمی‌تونستم 
این موضوع رو با کسی درمیون بگذارم چون 
نمی تونستم برم بیرون. چھار, پنج ماه اونم گاھی وقتا 
فقط با یه صدای تلفنی زندگی می‌کردم تا اینکه تو 
یکی از این تماسا ازم درخواست ازدواج کرد و بهم 
گفت که با مادرت در این باره حرف بزن, اما من بهش 
گفته‌ام که وضع خانواده‌ام چطوریه و اگه بفهمن 
برخورد می‌کنن. تا اینکه یه روز مامان فهمید که من 
دارم باهاش حرف می‌زنم. از اون وقت دیکه سوال و 
جوابا شروع شد. بالاخره مجبور شدم بهش بگم اما 
ازش قول گرفتم که به بابا چیزی نگه. مامان با اینکه 
حیلی نار احت شده بود اما چیزی نگفت. فکر کردم 
چقدر خوب شده که درکم کرده اما خبر نداشتم که 
مامان کلی گریه کرده و بابا هم ناراحتیشو فهمیده و 
اون مجبور شد به بابا بکه. راستش بابا اون شب کلی 
alab‏ دعوا کرد. داد و بیداد راه انداخت و من هرچی 
می‌گفتم که ما جز چندتا تماس تلفنی ارتباط دیگه‌ای 
با هم نداشتیم و تازه قصدمون هم جز ازدواج چیز 
ای ی را ال ) ۶۷۶۷" 


_ رشید ۔ ش ۔ ایلام: برای شما فرهنگی شریف 
ارزوی توفیق دارم. امادرخواست مبلغ قرض الحسنه‌ای 
به میزان بیش از چهار میلیون تومان از خوانندگان 
مجله چندان مفیدفایده نیست. اکثر خوانندگان 
مجله بضاعت اندکی دارند. با این حال نامه و 
707 نک یماسا انم 
تا اگر کسانی می‌خواهند مشکل یک فرهنگی شریف 
شهرستانی را حل کنند در تماس با ما امکان انجام 
٣٣ہ‏ " 

۹ زادہ محبوب . مشهد: از لطف شما 
سپاسگزارم و دستور پیگیری داده‌ام تا علت 
نرسیدن جایزه شما مشخص شود. 

۹ حامد نورس ۔ کرج: خوشحال می‌شوم از 
نظریات شما در مورد مجله بیشتر اشنا شوم. 
کاش می نوشتید که چه بخش‌هایی از مجله دچار 
افت شده است. 

4 محمد شکاری ۔ یزد: حل مشکلات اقتصادی 
شهروندان هر جامعه ای تنها با کار اشتغال و تولید 
۹ | 
پس همه با هم دعا کنیم که خداوند به مسوولین 
ما تعهد و احساس مسوولیت بیشتری عنایت کند 
9ٰ٦‏ ٰ۷ و۹ ,)۰ 
کنند. در آن صورت می‌توان امیدوار بود که همه 
مردم به رفاه نسبی دست پیدا کنند. 

اعتضامی ما O‏ 54 
امیدوارم مطالب مجله هميشه مورد پسند شما 
واقع گردد. 

< محمدجواد نظریان . سیرجان: مطالبی را که 
در مورد شهر و دیارتان فرستاده بودید به صفحه 
فرهنگ مردم تحویل دادم. اگر می‌خواهید از شهر 
شماهم مطالبی در مجله چاپ شود. زحمت کشیده 
شما دست به قلم ببرید و مطالب خوبی درباره 
سیرجان برایمان ارسال کنید. 


دوستام پیشنهاد داد که اگه نمی‌تونی با بابات حرف 
بزنی براش نامه بنویس امامن اصلا جرأتشو نداشتم 
CC ۸۸۹۶۲‏ ۹ ۶“ 
برای بابات نامه می نویسم و بهش میگم که تو چه 
دختر خوبی هستی و قصدت چیه و چقدر تنهایی و 
اصلا هم کار بد و خلافی نکردی. دوستم نامه‌رو 
نوشت و دم در خونه اونو به مادرم داد که بده به 
بابام. فرداش DL‏ با ماشین اومد دنبالم. لحنش عوض 
شده بود. من خیلی خوشحال شدم و خدا رو شکر 
کردم که بابام درکم کرده و حالا مثل یک انسان 
فهمیده می خواد باهام حرف بزنه. بابام سوارم کرد و 
گفت دخترم درست نیست که شما تو تماس تلفنی 
برای خودت شوهر پیدا کنی بهتره خونه بشینی مثل 
یه خانم خواستکارا یکی یکی بیان و با افتخار بری 
خونه شوهر. ازاون به بعدم مراقبتها و سخت گیریها 
بیشتر شد حتی حاظر نشدن پسره بیاد خواستگاری و 
دوباره زندگی شد همون زندگی خسته کننده یه 
زندونی که فقط تو خونش آزاد بود تا جابی که کاملا 
ارتباط تلفنی با اون پسر قطع شد چون فقط توی خونه 
بودم و از بیرون خبری نداشتم تا اینکه با هر بدبختی 


2 
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که بود دیپلم گرفتم و رفتم برای ثبت نام تو 7 


پیش دانشگاهی و بالاجبار باید از شهرکمون بیرون 
می رفتیم. دیگه از اون پسر خبری نداشتم. راستش 
دیگه ادامه داستان زندگیم خیلی دردی را دوا نمی کنه 
7 9ب ہہ" 
پدر و مادرابه ماهم اعتماد کنند و به ما هم حق انتخاب 
بدهند. اگه خواستین تو نامه بعدی بقیه داستان 
زندگیمو براتون می‌نویسم که چرا روز خوش ندیدم. 


4 اسفندیار کاظمی .نی‌ریز: از لطف شمامتشکرم. 
فرم نظرخواهی شما به دستم رسید. شما درست 
می‌گویید. باورها و فرهنگ مردم در دوران جنگ 
و نیز نوع زندگی مسوولان جامعه همراه با سادگی 
و بی تکلفی بود اما حال تجملاتی که هم مسوولان 
وهم بخشی از مردم راگرفتار کردہ اجازه نمی دهد 
عدالت اجتماعی در جامعه گسترش یابد. اگر مسوولان 
جامعه ما خودشان زندگی ساده را سرلوحه کار قرار 
دهند. مردم هم از آنان الگو می‌گیرند. 

4 فائزه السادات خادمی ‏ اصفهان: همانطور که 
شما اشاره کردید مادر با یک دست گهواره و با 
دست دیگر جهان راتکان می دهد و اگر خدای نکرده 
مادری فاسد باشد نسل فاسد می‌شود. 

4 عبدالله الفتی اسلام آباد غرب: گا ک 
خبرنگاری قبلی را برای من ارسال کنید تا کارت 
جدید برایتان بفرستیم. نوشته اید که مدارک را 
برای من فرستاده‌اید اما در نامه شمانه کارت قبلی 
بود و نه مدارک دیگری. موفق باشید. 

رضا مجرد ‏ آستارا: نامه شما را به صفحه 
«صدای سبز بسیج» تحویل دادم تا بخشهایی از 
همسرتان طلب مغفرت و برای شما سلامت و 
صحت مسئلت کت j‏ 

4 فاطمه صادقی . مسجدسلیمان: قطعا موردی 
که شما اشاره کرده‌اید ارتباطی با بسیج ندارد. 
بسیجی واقعی خوش اخلاق. سربه‌زیر و موّ دب 
است و از برخوردهای زننده و زشت و از خشونت 
پرهیز می‌کند. فحش نمی دهد» بی حرمتی نمی کند 
و ابروی کسی را نمی‌برد. با این همه به مسوول 
«صد ای سبز بسیج» توصیه کرده‌ام که بخشهایی 
از نامه شما در آن صفحه مطرح شود تا اگر خدای 
نکرده بسیجیانی هم هستند که نام بسیج را لکه‌دار 
می‌کنند» در اصلاح روش خود بکوشند. 
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است ملامت رده است 
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اهر آن و جھان ساست 


٭ حداد عادل: مجلس با سرمایه گذاری 
خارجی مخالف نیست. 

درت نجف آبادی: دستگاه قضایی با 
تخریب کنندگان چهره کاندیداها برخورد خواهد 
کرد. 

> محمد رحمتی به عنوان وزیر راه و ترابری 


از مجلس رای اعتماد گرفت. 


]< آقازاده: اروپا هنوز جدیت لازم را از خود 


نشان ندادہ Sual‏ 


[>توافق شورای هماهنگی برای ریاست 
جمھوری لاریجانی تکذیب شد. 


> البرادعی: آمریکابه جای تھدید از گفت وگوی 
یران و اروپا حمایت کند. 

> زرقاوی: شیعیان عراق, چهار میلیون ایرانی 
رایرای شرکت در انتخایات وارد این کشور کرده 
یودند. 

> دولت یمن دو تن از اتباع این کشور را که 
دست به اقدامات تروریستی زده‌اند. به اتهام 
همکاری با ایران محاکمه می کند. 

pius]‏ ترکیە: Q» — j‏ سرمایه گذاران 
ترک را برای حضور در ایران بی انگیزہ می گنك 

[> احمدی نژاد هم از فھرست شورای هماهنگی 

یک مصری به اتهام جاسوسی برای ایران 

< خرازی خبر ملاقات با آمریکایی‌ها در 
اجلاس داوس را تکذیب JS‏ 

اک رمضان زاده: تاخیر در تصویب قرارداد 
«ترک سل» ۵۰۰ میلیارد تومان کسری بودجه 
درپی دارد. 

< اتحادیه اروپا تحریم کوبا را به صورت 
موقت يه حالت تعلیق ذو ا ون 

< گروههای تندروی فلسطینی تھدید کردند. 
در صورتی که حملات اسرائیل متوقف نشود. 

> پرو برای استرداد فوجی‌موری رئیس 
جمهور پیشین این کشور از ژاپن به دادگاه لاهه 

< بازرسان اروپایی از منطقه قره‌باغ بازدید 
كردت 

< ژنرال گارنر به دولت بوش پیشنھاد کرد 

نخست ؤوڑیر ترکیه ددا از خدشه دار 
شدن تمامیت ارضی عراق ابراز نگرانی کرد. 

< یک گروه شبەنظامی کویتی نسبت به 
حضور نیروهای امریکایی در این کشور هشدار 
داں. 
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خاورمیانه بزرگ با برجای گذاردن ۴۰ کشته و 
تعدادی مجروح در عراق برگزار شد تا این کشور نیز 
قدم در مسیر دموکراسی گذارده و به دوران هرج و 
پایان دهد. 

در آخرین ماههای سال گذشته میلادی و پایان 
ژانویه سال جدید برگزاری سه انتخابات که به 
نکد یکن Ó‏ مذطقه خاورمیانه ارتیاط داشنند در 
افغانستان, آمریکا و عراق منجر به تثبیت موقعیت و 
تقویت افراد و جناحهایی شد که برای جهان غرب 

انتخایاتی که در افغانستان و عراق برگزار شد. 
نخستین انتخایات آزاد در این کشورها به شمار 
می‌روند که درحقیقت روند رو به جلو دموکراسی و 
مردم سالاری را تثبیت کردہ . الکو از 
مردم‌سالاری و مشارکت مردم در امور سیاسی 
بدون تبعیض و نابرابری را ارائه می دھد. درحالی 
که در رژیم‌های طالبان و بعث که بر عراق و 
افغانستان حاکم بودند. علاوه بر این که در انها خبری 
و اثری از دموکراسی و برابری وجود نداشت. طبقه و 
گروه حاکم انحصار قدرت و ثروت رادر دست داشته 
و مخالفان و غیرخودیها را سرکوب می کردند. 

در ارتباط با انتخایاتی که در عراق و افغانستان 
برگزار شد. علاوه بر اقدامات دروریستی که برای 
ناامن کردن این دو کشور صورت کرفت. باید به 
تهدید مردم از سوی گروههای تروریستی اشاره کرد 
که نتوانست راهگشا بوده و مانع حضور گسترده و 
چشمگیر انها در پای صندوقهای رای شود. 

در افغانستان. عوامل باقیمانده طالیان و القاعده 
اعلام کرده بودند که به محلهای رأی‌گیری حمله کرده 
و مردم را هدف قرار خواهند داد. 

همین تهدیدات به صورتهای دیگری درباره 
مردم عراق از سوی گروہ زرقاوی نیز اعلام شد. 
به‌طوری که او اعلام کرده بود توسط تک تیراندازان 
کسانی را که در پای صند وقهای رای حضور 
می‌یابند. هدف قرار خواهد داد. 

ولی به وضوح مشاهده شد که آنها در برابر اقدام 
یکپارچه و پرشکوه مردم سر تسلیم فرود اورده و 
نتوانستند اقدامی صورت بدهند که انتخایات را 
تحت الشعاع قرار داده و یادر روند آن تأثیر منفی بگذارد. 

یکی از دلایل استقبال گسترده مردم افغانستان و 
عراق از انتخابات, آزاد بودن و نقشی بود که این انتخابات 
در سرنوشت انھا و اوضاع دو کشور داشت. 

اصولا این یک واقعیت ملموس است که ملتها 
هرگاه ببینند کشورشان در معرض خطر است و با 
اینکه نیاز به ایثار و فداکاری انها دارد قدم به میدان 
گذارده و با تمام وجود وارد صحنه می‌شوند. مردم 
این دو سرزمین در طول ola‏ سیاسی کشورشان 
تاکنون با چنین مواردی مواجه نشدہ بودند» لذا 
وقتی به این وأقعیت پی بردند که با حضور در پای 
صندوقهای رای می‌توانند آینده‌ای بهتر و بدون دغدغه 


عراق› 


را برای خود و فرزندانشان رقم بزنند با وجود تمام 
تھدیدھا و اقدامات تروربستی و ایذ ایی. به صحنه 
آمده و آرای خود رادر صندوقھاریختند تابه دشمنان 
نشان دهند که برای ساختن کشوری اراد و 
دموکراتیک از هیچ کوششی فروگذار نمی کنند. 
وضعیت عراق به‌مراتب حساس تر از افغانستان بود. 
زیرا افغانستان کشوری بسته و قرون وسطایی بود که 
به ابهای ازاد راه نداشته و موقعیت حساسی نیز دارا 
شبه‌قاره aya‏ بخشی از خاورمیانه و اسیای میانه را 
دچار بحران سازد همان‌گونه که در زمان حاکمیت 
طالبان و حضور القاعده در این کشور شاهد بودیم اما 


مردم عراق با حضور در پای 


صند و فهای رای قدرت و توان 
خود را به نمایش گذاردند 





خاورمیانه و در مجاورت خلیج فارس قرار داشته و یک 
کشور نفت‌خیز و ثروتمند به‌شمار می رود که هرگونه 
کشیده و دچار بحران و ناامنی کند. 
حمله عراق به کوبت 

ابی شی کین که بعاد تھراری ہو مق و 
بازارهای جهانی نفت برجای گذارد. این واقعیت را 
خطوط انتقال نفت به جهان صنعتی راناامن کرده و 
درحقیقت جهان صنعتی را نیز چون نیاز مبرم به 
انرژی و نفت و گاز خلیج فارس و کشورهای 
خاورمیانه دارد با خطر مواجه سازد. عراق در 
سالهای پایانی قرن بیستم. دو جنگ بزرگ را به این 
منطقه تحمیل کرد و دست به اقداماتی زد که اوضاع 
رابه شدت آشفته نمود و روند تحولات را مختل 
کرد. به‌طوری که اگر دخالت آمریکا و متحدانش و 
ماجرای کویت نبود و در صورتی که عراق بعثی در 
سال ۱۹۹۱ در جنگ خلیج فارس مهار نمی شد. 
و با تهدیدهایی که از سوی بغداد صورت می‌گرفت. 
که از تهران به گوش می‌رسید. چامعه جهانی حمایت 
ضمنی از طرف تجاوزگر کرده و مانع سقوط این رژیم 
شد. اما جنگ کویت ضمن این که حقانیت ایران را 
این رژیم مهار نشود. تجاوزاتش را ادامه داده و 
اوضاع را در این منطقه حساس و استراتژیک 
روزبه‌روز وخیم تر خواهد کرد. 


با روی کار آمدن دموکراتها و بیل کلینتون همه 









چیز به فراموشی سپرده شدہ و طرحھا و برنامه‌های 
جر j‏ ان رجا بر 
بایگانی شد تا اینکه پس از هشت سال مجددا 
جمهوریخواهان راهی کاخ سفید شدند. 

این بار نوبت جورج بوش پسر بود تا طرحها و 
برنامه‌های پدر خود را به اجرا دراورد که در همین 
رابطه حوادث ناگوار ۱۱ سپتامبر به یاری او شتافت. 

ری رن ار ری کی m‏ 
کودتای نظامی قدرت را در این کشور در دست گرفته 
و اقدام به سرنگونی رژیم پادشاهی خاندان هاشمی و 
استقرار جمهوری کرده بود. تحت سلطه نظامیان قرار 
داشتند و درحقیقت شورای انقلاب بر کشورشان و 
آنها حکومت می کرد. طی این سالها سیاستهای ج 
ده کا سض ام 5555 کت که ار 
E o Ty‏ 
برخوردار بود. به همین دلیل کردها و شیعیان که 
SS‏ ۰۱ت نت 
۹٣٦‏ ٰ9 گ0۰۶ 
بسیاری از اهل سنت نیز رابطه خوبی با دولتها نداشته 
و آنها نیز مورد آزار و اذیت قرار می‌گرفتند. 

کودتای سال ۱۹۶۸ 

با روی کار آمدن بعثی‌ها درپی کودتای سال 
۸ قدرت به تکریت منتقل شده و تکریتی‌هابه طبقه 
جدیدی تبدیل شدند که تمام امور مهم و حساس را 
در عراق در دست داشنند. این وضعت را در مصر 
و سوریه نیز شاهد بودیم. به‌طوری که در سوریه 
اقلیت علوی که وابسته به حافظ اسد بود و از طریق 
حزب بعث و کودتای نظامی قدرت را قبضه کردهه 
تمام پست‌های مهم و حساس را در دست داشته و 
بر این کشور و درحقیقت بر اکثریت حکومت می کند. 

در مصر نیز اهالی منطقه «مونوفی» قاهره 
انحصار قدرت را در دست دارند. 

این وضعیت با اندکی شدت و ضعف در اکثر و 
۹۸+۹۵۶ )۹ؤ را کی 
ھ8 
حکومت می کند به خوبی دیده می شود دا کرو 
که هسته مرکزی قدرت را تشکیل می‌دهد. جامعه را 
به خودی و غیرخودی تقسیم کرده و برای حفظ 
قدرت هر صدای مخالفی را در گلو خفه می‌کند. 

سیستم‌های توتالیتری و حکومتهای سلطه‌گرا 
به هیچ وجه به افکار عمومی و خواسته مردم توجهی 
e SS‏ 


استید ادی قرار دار دد و بر آنها اقلیت 


اوقات برای به رخ کشیدن حمایت مردمی, توده‌ها را 
وادار به حضور در صحبه کرده و از آنها به عنوان 





ابزاری برای تحکیم پایه‌های 
حکومت خود بهره می‌گیرند. در 
۹۹۲ تا به بر 
انتخایات آخر دوره صدام اشاره 
کرو کہ ور ۴ا فار 1۹3۶ و ۱۵ 
اکشیر ۲۰۰۲ برگزار شدند. 

در اولی که انتخابات پارلمانی 
بود. همه کرسیهای پارلمان 
دراختیار حزب دولتی بعث قرار 
گرفته و مجلس عراق نیز به شاخه‌ای از این حزب 
رت 

۶۶١۶۶۶۹١١٦۹٥" TT 
غیربعثی‌ها باید قبل از برپایی انتخابات التزام عملی‎ 
خودرايه اصول بعت نابت می کردند. در غیر این‎ 
صورت اجازه نامزد شدن را پیدا نمی کردند.‎ 

دومی که مهمتر از قبلی بوده و با اوج گیری جنگ 
تبلیغاتی واشنکتن ۔ بغداد برگزار شد. انتخایات 
ریاست جمهوری بود که نظیر انتخایات قبلی فقط 
یک نامزد داشت ت و آن هم صدام بود که در این 
انتخایات صددرصد آرای به صندوق ريخته شده 
را به خود اختصاص داد. اگرچه مدت ریاست 
جمهوری در عراق هفت سال بود. اما صدام در اولین 
سال از دومین دوره ریاست جمهوری خود سرنگون 
شده و پس از بازداشت راهی زندان گردید. به همین 
٣‏ ۹ ۹ را 
88877 ٴهۂگ ۶۷'۷۷ 
انتخابات اخیر. هیچ‌گاه در یک انتخابات واقعی و ازاد 
شرکت نکرده و به افراد موردپسند خود. ری نداده 
یودند. 

سیستم حکومتی اتی عراق, دموکراتیک و فدرالی 
تعیین شدہ و پارلمان جدید باید قانون اساسی این 
کشور را تدوین کردہ و زمینه خروج نیروهای 
خارجی را فراهم سازد. 

در این انتخابات که با وجود تھدیدات گروههای 
تروریستی و تحریم برخی از جناحهای اهل سنت و 
دخالتهای خارجی برگزار شد. انچه بیش از همه 
چشمگیر بود و تعجب همگان را برانگیخت. حضور 
گسترده مردم در پای صندوقهای رأی بود و بیش از 
۰ حزب, گروه و شخصیت سیاسی کاندیداهای 
خود را اعلام کرده بودند تا برای کسب ۲۷۵ کرسی 
پارلمان به رقایت بپردازند. 

در عراق حدود ۳۰ هزار صندوق ۶۳٦‏ ."0" 
داده شده بود و در خارج از این کشور نیز عراقیها در 
۱ کشور به پای صندوقهای رأی رفتند. 

پارلمان جدید عراق تا ۱۵ اوت اینده فرصت دارد 
قانون اساسی جدید را تهیه و منتشر کرده و حداکثر 
تا ۱۵ اکتبر ۲۰۰۵ آن رابه همه‌پرسی بگذارد. 

چنانچه قانون اساسی جدید به تصویب برسد. 
انتخابات مربوط به گزینش دولت طبق قانون اساسی 
جدید تا ۱۵ دسامیر برگزار شده و دولت جدید. 
حکومت را تا ۲۱ دسامیر به دست خواهد کرفت. اما 
۹٦‏ یٰ۸ ۴۴۱۰۰۰۰ 
شده با شروع بەکار پارلمان. نمایندگان به عنوان 


آزاد ادامه خواهد یافت. 


مرجع قانونگذار عمل کرده و اعضای پارلمان موظف 
هستند رئيس جمهور و دو معاون او را برگزینند تا 
انها در مقام رو‌سای دولت فعالیت کنند. 

شورای سه نفره ریاست جمهوری برای انتخاب 
نخست وزير دو هفته فرصت دارد. سپس 
نخست وزیر برای تشکیل شورای وزیران با هیات 
دولت یک ماه رمان دراختیار داد 

وزرای منتخب باید از پارلمان ری اعتماد گرفته 
و پس از آن فعالیت خود را اغاز کنند. 

ول ار انا که اننخایات ۲۰ امت اولین 
انتخایات آزاد عراق بوده و این کشور هنوز نتوانسته 
دمکر اسی و gall‏ را نهادینه کند؛ ممکن انت 
اختلافاتی بروز کند و از انجا که هنوز تروریست‌ها و 
عوامل بیگانه در این کشور فعال بوده و دست از 
فعالیت های نخریبی. اختلاف افکنانه و نروریسنی 
برنداشته‌اند. باید شاهد ادامه درگیریها باشیم. 

در این رابطه هوشیار زیباری وزير خارجه عراق 
5٦۶‏ ۰د 5 ت۔ 
اقد امات نروریسنی در کشورش اد امه aal ga‏ یافت. 

هرچند عراق تا استقرار دموکراسی و تبدیل شدن 
کشورهای خاورمیانه الگو باشد. باید گامهای 
بسیاری بردارد EET‏ از همسایه‌ها نیز مايل به این 
مساله نبوده و ممکن است. دست به دخالت در امور 
داخلی عراق بزنند. اما روندی را که آغاز شده و از 
سوی مردم نیز مورد تأیید قرار گرفته. نمی‌توان با 
ال N‏ رنه بای ا گلا جا کرد 
زیرامردم عراق بهای سنگینی رابرای به دست آوردن 
SS‏ 
TS‏ 
دستاوردهای این تلاشها را خدشه‌دار کرده و از بين 
ببرند. افرادی که این روزها با وجود مشاهده حضور 
شکوهمند مردم در پای صندوقهای رای برخواسته‌های 
ارتجاعی خود اصرار می‌ورزند و می خواهند 
خواسته‌ها و دیدگاههای خود را یه انها تحمیل کنند. 
استبد اد بعثی‌ها نبوده و تمایلی به تن دادن به حکومتی 
که در آن تبعیض و سرکوب وجود دا شت, دار ند, 

این کشور با همسایگانی که دارای شیوه‌های 
حکومتی متفاوت هستند. احاطه شده و برخی از این 
همسایه‌ها مایل نیستند دموکراسی و ازادی در عراق 
انس nas‏ ۱ ۱ هراسان هستند که مردم 
کشور خودشان نیز به الگوبرداری از عراقیها پرداخته 
و درصدد تغییر سیستم حکومتی کشورشان برایند. 
لذا در امور داخلی عراق دخالت کرده و با اعزام 
تروریست و یا تحریک مردم و افرادی که فاقد درک 
انت نات 

مردم عراق و دست اندرکاران این کشور از این 
مسائل و توطئه‌ها به خوبی اگاه بوده و تحرکات را 
زیرنظر دارند. 

در کنار آنها باید به جامعه بین المللی اشاره کرد 
که مايل نیستند آنچه در عراق رشته, پنبه شود. به 
همین دلیل باید اعلام کرد. روند دموکراسی که در 
عراق آغاز شده با وجود تمامی فرازها و نشیب‌ها 
استمرار یافته و تا Jas‏ عراق به کشوری فدرال و 
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کاش در این تحفیسق 
و تفحص از صنعت 
خودروسازی» دست 
و پای آقازاده‌ای 


بروفشی 


سرانجام عده‌ای 


سوالاتشان اقازادہ ها 


را بیابند برخی مشگلات در 
دیگر کشور. یک تفاوت 
یکبار بیان می‌شوند و پس از 
مدتی راه‌حلی برایشان ایجاد 
می شود و حل می‌شوند. برخی 
مشکلات هم هستند که مدتی زیاد 
رل می کت قا کسی بن ا شوه و 
به دادش برسد. 
اما پاره‌ای از مشکلات هستند که 
هر روز یا هر چند روز یکبار از طرف 
مردم, یا یکی از مدیران یا رسانه‌های 
گروهی و مطبوعات مطرح می‌شوند. 
و برایشان درخواست کمک می شود 
بیشتر مورد غفلت و بی توجھی قرار 
Su pasta‏ با اترانی :از دور ان را 
تعقیب می‌کنند. از خود می پرسند که واقعاً 
یعنی هیچ کس پس از این همه تأکید و تکرار, 
وعادای ses‏ که ا سڑال راا خر 


شمارہ ۳۱۷۴ 





توجه به آنچه که از این سو و آن سو شنیده‌اند. 
معلوم و روشن است و با توجه به آنچه برخی 

مسوولین و مدیران می‌گویند. ظاهرا راه‌ حل آن هم 
برای بسیاری قطعی و واضح است. مدت کافی هم از 
ایجاد مشکل و صبر کردن مردم و امیدواری آنها به 
اشکال به قوت خود باقی است؟ و اینجاست که به 
این نتیجه می رسند که نکند دست یا پای یکی از 
«آقازاده‌ها» در این ماجرا گیر کرده است! که کسی 
نمی تواند آن را حل کند؟! Wia‏ میوه و تره‌بار 
سالهاست که به ارزانترین بها از کشاورز زحمتکش 
خریده می‌شود و به بالاترین قیمت به مصرف کننده 
محنت کش فروخته می‌شود و در این بین واسطه‌های 
عزیز سالها خون تولیدکننده و مصرف کننده را در 
قوطیهای تمیز می کنند و هیچ اتفاقی هم برای اصلاح 
این وضع نمی‌آفتد. 

ترافیک تھران, هر روز وخیم تر از دیروز می شود 
و اعصاب حدود Ye‏ میلیون ایرانی در روز خرد 
می‌شود. ولی آپ از آب تکان نمی‌خورد. 

اخیرابالاخره طرح تحقیق و تفحص از خودروسازان 
کشور به عنوان یکی از مراکزی که در حدود فهرست 
حل‌نشدنی مشکلات قرار گرفته‌اند در مجلس شورای 
اسلامی به تصویب می رسد تا برای مردم روشن 
شود که چرا عده‌ای اصرار دارند هر روز ۱۰۰۰ خودرو 
در کشور تولید شود آن هم در حالیکه عده‌ای 
می‌گویند ۸۰ درصد این خودروهای تولیدی همچنان 
تنها مونتاژ می شوند و هیچ فایده‌ای جز خوردن پول 
کشور و تقدیم انها به خارجیهاء هم هنگام خرید خود 
خودرو و هم هنگام خرید بنزین برای خودرو و 
شلوغ‌تر کردن خیابانها ندارند و دیگرانی هم هستند 
که معتقدند علاوه بر این بزرکترین قرارداد تولید 
خودرویی که با شرکت رنوی فرانسه منعقد شده و 
قرار است براساس ان سالانه ۷۰۰ هزار خودرو در 
ایران تولید شود از قرارداد ترکمنچای ننگین تر است. 

امیدواریم که در این تحقیق و تفحص, اگر دست 
و پای آقازاده‌ها در این میان است. روشن شود و اگر 
نیست دست کم به مردم هم اطلاع دهند تا بیهوده 
glase‏ مشکلات حل نشدنی را از چشم عده‌ای از 
اقا نمی مرج سیکا 


بوی بد دوم 

یک سفر کوتاه به دشتهای زیبای خوزستان کافی 
است تا بدانید در این سرزمین دوست داشتنی 
هنگامی که چشمهاتان به دیدن تابلوهای طبیعی این 
دیار میهمان می شوند و از لاله‌های واژگون و نخلهای 
سرفراز حظ می‌برند. بوی عجیبی همزمان. مشامتان 
راتحریک می‌کند. چند دقیقه ای که 
بگذرد کم کم می‌توانید حدس 
بزنید که این بوی عجیب از 
کجاست؟ و می فھمید این رایحه 
مرموز که به هر طرف که می روید 
قطع نمی شود از زیرزمین این 
دشت می اید. از چاههای پر از نفتی 
که از گاز هم آکنده است و این نفت 
و گاز, اگر هنگام فروش, موجودی 
عزیز و خوشایند است. انگاه که از 
زمین بیرون می‌آیند. آنچنان بدبو 
و ازاردهنده است که شرکت نفت 
به کارگرانی که پيشنهاد این 


حرکت را برای کار کردن بر سر 





چاههای نفت و گاز می‌پذیرند. دستمزدهایی می دهد 
که بسیاری از تحصیلکردگانی که در شهرها و دور 
از چاهها کار می‌کنند. آرزوی این رقمها را در سر 
می‌پرورانند.. 

این بوی ازاردهنده و گران قیمت! وقتی بیشتر 
ىی شود که اھ کی په ار سای ملق کہ ور 
خوزستان روی زمین به این سو و آن‌سو می‌روند. 
نزدیک شوید و یا به شهرهایی بروید که چاههای نفت 





باعمق و تعداد بیشتری در اطراف آن وجود دارد. یکی 
از این شهرها «مسجد سلیمان» است. 


شهری قدیمی با مردمانی که اجدادشان صدھا 
سال است در آن زندگی می‌کنند و از یکصد سال قبل 
تا امروز علاوه بر بوی خوش کلهای دشتهای 
مسجدسلیمان, لوله‌های زشت نفت و بوی بد ان را 
ا گار کون انس سے گار ابا کاکھ اداد 
اتفاق که سالهاست از بروز آن گذشته مدتی است که 
وقتی از دروازه مسجدسلیمان عبور می‌کنید. غیر از 
بوی ناخوش نفت و گاز بوی بد دیگری هم. مشامتان 
را بر NS‏ رید هی کت که ال ماو قاس 
می‌توانید منشاء این بوی بد دوم را با چشم ببینید و 
از انچه که چشمتان می بیند نیز در عجب بمانید. 

ماموران زحمتکش نیروی انتظامی که وظیفه 
مهم تامین امنیت و نظم را در تمام شهرهای ایران بر 
دوش دارند. در این شهر به فداکاری دیگری هم 
مشغولند و با تواضع فراوان. گاهی اوقات زباله‌های 
شهر راهم از خیابانها و کوچه‌ها جمع می کنند تا بوی 
بدی را که از ماندن زباله‌ها در سطح شهر t‏ وجود 
آمده و گاهی اوقات امان مردم را می‌برد. کنترل کنند! 
به تنهایی تمام توان و انرژی انها را می‌گیرد. با 
قاکاری: ژباله‌های. شی را قد عم می کن تازه 
در مسجدسلیمان با یک اختلاس ۱۰ میلیارد ریالی 
آن را آغاز کرد و سیب شد تا شهردار سایق این شهر 
sa‏ ار ار خطای گی از al esa‏ ما این سه 
وداع کند و شھردار جدید مسجدسلیمان نیز در 
شرایطی پشت میز شهرداری بنشیند که صندوق 
شهرداری با یک کسری بودجه ۱۰ میلیارد ریالی 
مواجه باشد. کسری که سراغ آن را باید از 
ار نی کت NE E alas a‏ ای ہولیا 
همان پولهایی بودند که به کمک آنها باید حقوق 
کارگران بی ادعای شهرداری مسجدسلیمان پرداخت 
می شد و امروز حدود ۶ ماه است که این کارگران 
بی گناہ در مقابل زحمتی که می کشند. حقوقی دریافت 
نکرده‌اند و برخلاف بسیاری از کارگران جھان که 
اگر یک ماه بدون حقوق بمانند. دست از کار می کشند 















بدون حقوق زحمت کشیدند و پس از پنج ماه تمام 
زباله‌های شهر به‌حال خود رها شده و اگر کسی تازه 
بوی بد زباله‌های رها شده در شھر او را از ماندن در 
شهر منصرف خواهد کرد و از همین جا به بعد بود که 
ماموران نیروی انتظامی وارد داستان شدند و برای 
انکه نظم شهر به‌هم نخورد. پذیرفتند که تا حل شدن 
مشکل, با فد اکاری بخشی از زیاله‌ها را از معایر جمع‌اوری 
کنند تا شاید سرانجام مدیری پیدا شود و پولی پیدا کند 
و بدهی‌ها پرداخت شود و غائله ختم گردد! 

نفت به بالاترین قيمت‌ها در طول تاریخ (بین ۴۰ 
تا ۴۵ دلار برای هر بشکه) به فروش می رسد و 
مردمان یکی از شهرهایی که هر روز با بوی بد نفت 
خام از خواب برمی‌خیزند و حياط خانه‌هایشان را 
باید به خاطر نبودن یک میلیارد تومان در صندوق 
شهرداری» شبها را هم با بوی بد زباله‌ها سر به بالین 
گذ ارند. هرچند باید خوشحال بود و مفتخر که این 
شهر کارگرانی دارد که پنج ماه حقوق نمی گیرند و 
باز هم بی ادعا کار می کنند و ماءمورانی دارد که با 
تمام درجه‌هایی که روی بازوها و شانه‌هاشان 
نشسته است. حاضرند فروتنانه زباله‌های شهر را 
هم جمع کنند تا همشهریانشان آسوده باشند. 


«H.I.V» برای‎ eS.O.S> 


هرخف اعلام دد که آرلین و درمین عاملی که 
باعث سفر ایرانیان به جهان دیگر می شود! بیماریهای 
قلبی و عروقی و حوادث رانندگی است. اما عوامل 
دیگری نیز هستند که اگر به انها نیز در ان زمان که 
لازم است. اھمیتی داده نشود. می‌توانند به فهرست 
خط آہ جوی که حان راتان اتوید می کاو 
شوند. همانطور که از سالها قبل باید برای راههای 
ناامن و خودروهای فرسوده فکری می‌شد تا امروز. 
وزیر راہ اعلام نکند هر سال بیش از ۲۰ هزار ایرانی 
در حوادث رانندگی از دست می‌روند. 

چند روز قبل یکی از اعضای کمیته کشوری مبارزه 
با بیماری «ایدز»» خبر مهمی را اعلام کرد که هرچند 
کوتاه ولی هشداردهنده و خطرناک بود. اینکه در کشور 
ماکه تا ۲۰ سال قبل بیماری به نام «ایدز» وجود 
نداشت و تا ۱۰ سال قبل تعداد این بیماران به سختی به 
هزار نفر می‌رسید. در سال گذشته رشد ابتلا به این 
بیماری ادمکش, نسبت به سال قبل به ۱۰ برابر افزایش 
یافته و درحالی که در سالهای قبل هر ماه ۲۰ تا ۲۰ نفر 
به این بیماری مبتلا می‌شدند. سال گذشته این مقدار 
به ۲۵۰ نفر رسیده است و اگر فکر جدی برای جلوگیری 
از این روند نشود. به احتمال فراوان این رشد در سال 











مآموران فداکار نیروی انتظامی» در 
این شهر زباله‌ها را هم از کوچه و 
خیابان جمع می کنند! 





oly!‏ درباره این بیماری 
به یک دوراهی رسیده 





است. که یا راہ P‏ 
کشورهای اروپایی 
را برگزیند و یا 
راہ > می 
کشسورھای 
افریقابی را 


آیندہ به یکصد 
برابراخواھد رسید. 

و بے این 
ترتیسب طولی 
تعداد مبتلایان به این 
بیماری بدنام و کشندہ 
در ایران به بیش از یکصد 
هزار نفر خواهد رسید. از 
سوی دیگر مرکز مدیریت 
بیماریهای وزارت بهد اشت و 
اموزش پزشکی, تاکنون ٩۳۰۰‏ 
مرد و ۴۷۰ زن مبتلا به ایدز را 
شناسایی کرده و البته تعداد 
مستلایان asua‏ مشاہ بیش | 


























این تعداد برآورد می‌شود. 
تجربه ایدز در جهان نیز دقیقاً 
همان چیزی را نشان می دھد که ما 
امروز در ایران شاهد هستیم. 
این بیماری ابتدا با تعداد مبتلایان 
اترک نله رها بات مشود 
E taba‏ فان E‏ تے 
همین شیوه یه ایران آمد. سپس در اثر 
بی اطلاعی و آگاهی اندک مردم. به شکل 
تصاعدی افراد را گرفتار می‌کند. همانگونه 
که طبق گزارش این عضو کمیته مبارزه 
با ایدز. این روزها تعداد مبتلایان ایرانی 
شکل تصاعدی پافته و نسبت به سال 
گذشته ۱۰ برابر شده و سپس در مهمترین 
مرحله, اگر در این مقطع با پیشگیری جدی و 
اطلاع رسانی فراوان, با سدی روبرو شود. 
San‏ الاک کنٹرل خواعد شد وم تلایا کش 
امیدوار می مانند تا شاید در فرصتی که هنوز 
از زندگیشان باقی است. دارویی برای این 
ای ass kapa aa‏ گر تر 
این مرحله همچنان با کم‌توجهی و کم اطلاعی 
مردم روبرو شود. چنان گسترش می‌یابد که دیگر 
کنترل ان از عهده یک وزارتخانه و یک سازمان و 
حتی یک دولت خارج می‌شود. چنانکه امروز در 
«افریقا»» چند کشور چنان به این بلا گرفتار شده‌اند 
که صدها میلیون دلار هزینه هم. تغییری در اوضاع 
ایجاد نمی کند. «ایران»». این روزها ظاهرا در همین 
مقطع قرار دارد ولی همچنان نوجوانان و جوانان ما 
انقدر که از مارکها و مدلهای پفکها می شنوند. از «ایدن» 
نمی‌شنوند و طبیعتاً نخواهند دانست. 
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نامز دهای در یافت جو‌ایز مسایقه 
3 سینمای ایران 
(بیست و سومین جشنواره بین المللی فیلم فجر) 


۾ نامزدهای بهترین جلوه‌های ویژه: داوود 
رسولیان برای فیلم زن زیادی ۔محسن روزبهانی 
برای فیلم بید مجنون ۔ محسن روزبهانی برای 
فیلم خیلی دور. خیلی نزدیک ۔نجف فتاحی برای 
فیلم جایی برای زندگی. 

< نامز دهای بهتر ین چھرہ پر دازی: عید الله 


اسکندری. مجید اسکندری برای فیلم یک تکه نان - 


حسین صالحیان, اعظم روحانی برای فیلم بیدارشو 
ارزو ۔ محمدرضا قومی برای فیلم خیلی دور. خیلی 
نزدیک -مهین نویدی, بابک شعاعی برای فیلم باغهای 
کندلوس - محسن موسوی برای فیلم بيد مجنون. 

نامزدهای بهترین طراحی صحنه و لباس : 
امیر اثباتی برای فیلم خیلی دور خیلی نزدیک -علی 
رفیعی برای فیلم ماهی‌ها عاشق می شوند -پروین 
صفری برای فیلم جایی برای زندگی -پرویز شیخ 
طادی, بابک پناهی برای فیلم پشت پرده مه -فرهاد 
b‏ دو شا کا ترا دک 

۹ نامزدهای بهترین صدابرداری: بهمن اردلان 
برای فیلم خیلی دور خیلی نزدیک ۔ محمد امامی 
برای فیلم مرثیه برف -یدانجفی برای فیلم بید مجنون 
۔یدا نجفی, ناصر شکوهی‌نیا برای فیلم یک تکه نان 
.ساسان نخعی برای فیلم جایی برای زندکی: _ 

< نامزدهای بهترین صداگذاری: پرویز ابنار 
برای فیلم جایی برای زندگی -بهمن اردلان برای فیلم 
خیلی دور. خیلی نزدیک ۔مسعود بهنام برای فیلم ما 
همه خوییم ‏ محمدرضا دلپاک برای فیلم بید مجنون 
- محسن روشن برای فیلم ماهی‌ها عاشق می‌شوند. 

< نامزدهای بهترین بازیگر نقش دوم زن: 


خاطره اسدی برای فیلم دیشب SLL‏ دیدم ایدا - 


هانیه توسلی برای فیلم جایی برای زندگی ‏ الهام 
حمیدی برای فیلم خیلی دور. خیلی نزدیک ليلا 
زارع برای فیلم ما همه خوبیم ‏ مائده طهماسبی 
برای فیلم ماهی‌ها عاشق می‌شوند. 

< نامزدهای بهترین بازیگر نقش دوم مرد : 
شهاب حسینی برای فیلم رستگاری در هشت و 
بیست دقیقه ‏ اسماعیل خلج برای فیلم یک تکه نان 


اسماعیل سلطانیان برای فیلم کان ترانزیت ۔ 


خسرو شکیبایی برای فیلم سالاد فصل - محسن 
قاضی ورادی برا فل دا هه وس 

۹ نامزدهای بهفترین تدوین کننده: حسن 
حسندوست برای فیلم 35 مجنون -بهرام دهقان برای 
فیلم خیلی دور, خیلی نزدیک ۔حسین زندباف برای فیلم 
یک تکه نان.سعید شاهسواری برای فیلم ماه همه خوبیم 
۔عباس گنجوی برای فیلم جایی برای زندگی. 

4 نامزدهای بهترین سازنده موسیقی متن : 
مها ی رای ئل کی ار کسی 


نزدیک ۔پیکان یزدانیان برای فیلم یک تکه نان ۔ 


پیمان یزدانیان برای فیلم کافه ترانزیت. 
خضوعی ابیانه برای فیلم خیلی دور خیلی نزدیک 


. حسن جعفریان برای فیلم جایی برای زندگی - 


مهدی جعفری برای فیلم ماهمه خوبیم -محمدرضا 
سکوت برای فیلم کافه ترانزیت - محمود کلاری 
بقبه در صفحه ۵۳ 
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ہے Uly‏ هشدار در مورد تغییر کاربری ۳ 
زمین ی کشاورزی شرق گیلان کند که حتی خودش از عاقبت دردناک آن بی خبر باشد. میل به ثروت اندوزی 


و رسیدن به مال و منال افزونتر, گاه انسان را وادار به کارهایی می کند که 
ممکن است درنھایت ضررهای سنگینی را برای جسم و روح وی به همراه 
داشته باشد. 


از جمله عرصه‌هایی که می‌توان مورد یاد شده را در آن عینیت بخشید. 


خبرنگار اطلاعات هفتکی| | اقدام زمین خواران در شرق گیلان در تبدیل باغهای چای و شالیزارهای 
996 | باصفای منطقه به ساختمان و آپارتمان است. 


۹ ہ١9 دا یت‎ EE 
گیلان را به ورطه نابودی می کشاند و دیری نخواهد گذشت ت که به جای‎ 





بوته‌های سبز چای و برنج. سیمان و آهن از زمین‌های این منطقه سر برآورد! 

بدون شک نابودی زمین‌های کشاورزی شرق گیلان وضعیت 
جغرافیایی و محیط زیست منطقه را به مخاطره می اندازد و سلامت ساکنان 
ST‏ 

S 

گیلان از دیرباز یکی از قطب های کشاورزی کشورمان بوده است. برنج 
و چای از جمله محصولات استراتژیک کشاورزی است که می توان اذعان 
داشت که کیفیت محصولات یادشدہ در گیلان در نوع خود در سطح کشور 

به گفته بسیاری از کارشناسان. محصولات کشاورزی شرق گیلان از 
جمله شهرهای لاهیجان, لنگرود. رودسر. املش و سیاهکل از aab‏ عطر و مزه 
n ۰۰۰۰۰۰۷۰۰۰۰۹۰۰۰۳"‏ ۳ 
۶١۶١١١۶ ۹۱۱ ٥‏ 9۶ھ 

واردات بی‌رویه محصولات کشاورزی همچون چای. برنج و... هر سال 
میلیاردها تومان از ثروتهای ملی را می‌بلعد و این پول هنگفت را به جیب 
سوداگران اقتصادی سرازیر می‌کند. درحالی که در شمال کشور زمین‌های 
حاصلخیز و وسیع با استعدادهای ویژه وجود دارد که می‌توان معطرترین 
و خوشمزه‌ترین برنج و چای را در آن کاشت و علاوه بر ایجاد Jaial‏ 
NT‏ ای ره 

هم اکنون که بحث خودکفایی محصولات کشاورزی به شکل جدی 
مورد توجه و پیگیری دلسوزان نظام قرار گرفته و این بحث در زمینه 
محصول استراتژیک کندم به نتیجه عملی رسیده و کشورمان در تولید 
گندم خودکفا شده است. پس چرا نبایستی در زمینه برنج. چای, دانه‌های 
روغنی و سایر محصولات مهم کشاورزی به خودکفایی برسیم؟ 

در گفتگوهای رادیو. تلویزیونی و مطبوعاتی مسوولان شاهد هستیم 
که دست اندرکاران ذیربط از تغییر کاربری زمین های کشاورزی شمال 
کشور نگران هستند و تمهیداتی را نیز برای جلوگیری از تبدیل زمین‌های 
کشاورزی اعلام می‌کنند و از مسوولان محلی می‌خواهند که با این پدیده 
برخورد قانونی شود. اما در عمل می بینیم برخی مسوولان محلیء شهرداران 
و بخشداران نسبت به صدور پروانه ساخت و ساز در زمین‌های کشاورزی 
اقدام می کنند و به این ترتیب. کشاورزی شرق گیلان رابه سوی نابودی 
را 

هم اکنون در گوشه و کنار شهرستان لنگرود و برخی مناطق شرق OWE‏ 
شاهد مناظر تأسف باری شامل سر براوردن اهن و سیمان و بلوک از داخل 
مزارع چای و برنج هستیم. همانطور که در تصاویر این صفحه ملاحظه 
می‌کنید. برخی باغهای چای شمال کشور توسط سودجویان خریداری شده 
و مالکین اقدام به آتش زدن مزارع چای کرده‌اند و D‏ در عرض چهل و هشت 
ساعت تمام بوته‌ها را کنده و زمین‌ها را با بلدوزر شیار داده و مزارع را از 
E E ۹+ 9ٰ۶ ۴‏ 
١١١١۹٥٦٦٣‏ کک ات 
کارخانه‌داران نیز موجب بی میلی کشاورزان ن به ادامه کاشت ت این محصول 
شده است و فاجعه اینجا است که هر بوته چای دهها سال محصول می دهد 
و از بین بردن بوته چای که عمری چند ده ساله دارد. خیانت آشکاری به این 





اس مسب = 


SELE ny TCT‏ است دست در دست یکدیگر دھیم و هرچه زودتر مشکلات کشاورزان را 


برطرف کنیم و با کمک به تأمین نیازهای مالی آنان برای پرداخت انواع 
قسط و بدھی. این قشر زحمتکش و شریف را از افتادن به ورطه فروش 
زمین های کشاورزی برهانیم. 


شرق گیلان مقداری از زمین های کشاورزی به 
خانه و آپارتمان تايا اشا شده ° است 


-٭×-سے سس 
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شد. پدر بزرگش حاج شیخ باقر. از اولین ناشران 
زمان ناصرالدین شاه بود و پدرش محمدعلی ترقی» 
موسس و مدیر انتشارات خیام, از چهره‌های معروف 

وی که از دوران کودکی شاهد رفت و آمد افراد 
فیروزکوهی. گلچین معانی. سعید نفیسی. محیط 
طباطبایی» رهی معیری. نیما یوشیج. جلال همایی. 
کتابفروشی پدرش بود و می دید که ان هااغلب DS‏ 
جلسات خود از زبان. فرهنگ و شعر حرف می‌زنند. 
در سال ۱۳۲۰ در حالی که فقط ۱۲ سال از سنش 
می گذ شت. اقدام به جمع آوری یک فرھنگ لخغت 
کرد. که بعدها؛ هر دو کتاب. در زمان مدیریت خودش 

وی در سال ۴ با تشویق و راهنمایی اسان 
کرد و در سال ۱۳۲۱ دیوان صائب راکه تا ان زمان 
هنوز در ایران منتشر نشده بود. به چاپ رساند و 

بیژن ترقی که به واسطه مجالست با شاعران 
p‏ )"۶ '“×" 
مثنوی شکوفا شده بود. در سال ۱۲۳۶ و در پی وقوع 
اتفاقی ساده. مسیر زندگیش تغییر کرد. 

او درباره حادثه‌یی که باعث شد وارد عرصه 
برسد. گفته است: 

از آغاز نوجوانی. علاقه زیادی به فراگرفتن 
موسیقی احساس می کردم و گاه دستی به پرده‌های 
ویلن می بردم» در ان زمان. خانه ما در یکی از 
کوچه‌های خلوت و کم رفت و امد شمیران و روبروی 
دو ساختمان کوچک. متعلق به نیمایوشیج و جلال 





جهره‌های موفق 
این هفته: بیزن ترفضی 


آتشی ز کاروان . 
يه جا مانده... 


آل احمد بود و من, اکثرا در طبقه بالای خانه که بدون 
فرش و خالی از اثاثيه بود و صدا در آن‌جا انعکاس 
می‌یافت مشغول تمرین می‌شدم و گاهی که ضمن 
ساز زدن از پنجره به بیرون نگاه می‌کردم. می دیدم 
یک جوان وقتی به مقابل منزل ما می‌رسد. لحظاتی 
می ایستد و به بيات ترک شکسته بسته‌یی که 
ہد اح گوش می‌دهد... مدتی بعد. در مجلس 
عروسی یکی از دوستان که در باغ بزرگی بر پا بود. 
ناگهان صدای مسحورکننده ویلن میهمانان را 
متوجه نوازنده کرد و من, از حسین صبا. نوازنده 
سنتور که در جمع مهمانان بود. پرسیدم نوازنده 
ویلن کیست و جواب شنیدم که از خانواده یاحقی و 
اسمش پرویز است. من به علت دور بودن از نوآزنده. 
چهره‌اش را درست تشخیص نمی دادم و چون همان 
هنگام مدعوین را برای صرف شام دعوت کردند. 
من زمانی به خود امدم که ان جوان نوازنده مجلس 
را 5 < کردہ بود. 


sn E 
برنامه «گل‌ها»ی رادیو بود و تا‎ 


اخرین روز تولید و پخش گل‌ها 
a n‏ 


سالی گذشت. روزی از مقابل سینمایی رد 
می‌شدم. جوانی ناشناس با مهربانی و نگاه‌هایی اشنا 
نزدیکم آمد سلام کرد و گفت دو بلیت خریدہ بوده تا 
همراه دوستی به سینما برود و ان دوست دیر کردہ 
و بعید است که دیگر بیاید و از من خواست تا اگر مایل 
باشم. با وی به تماشای فیلم بروم و من» که کار 
چندانی نداشتم. دعوتش را پذیرفتم و در طول فیلم. 
دایم در این فکر بودم که او را قبلا جایی دیده‌ام. 

وقتی از سینما خارج شدیم. چون او هم گفت که 
منزلش در شمیران است. با هم سوار ماشین‌های 
شمیران شدیم و در طول راہ راجع به فیلمی که دیده 
بودیم» حرف زدیم. اول کوچه فردوسی که قصد 
پیاده شدن داشتم.او نیز همراه من پیاده شد و گفت 
که منزلش در همان حوالی است. با هم راه افتادیم و 
صحبت کنان امدیم تا نزدیک منزل ما. در آن‌جا, او 
پرسید؛ شمایید که ویلن می‌زنید؟ گفتم بله و ناگهان. 
با یادآوری جوان رهگذر. به چهره وی دقیق تر شدم 
و گفتم اسم شما؟ جوابداد؛ پرویز یاحقی! دست و پایم 
را گم کردم و با JLS‏ احترام از او خواستم به خانه‌ام 
بیاید که گفت کار دارد. ولی حتما به دیدارم می اید. 
شماره تلفن مرا یادداشت کرد و رفت. در حالی که 
نمی‌توانستم حدس بزنم آن دیدار غیرمنتظره مسیر 
زندگی مرا تغییر خواهد داد و باعث به وجود آمدن 
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آن‌همه ترانه به یادماندنی و خاطره‌انگیز خواهد شد. 

اشنایی بیژن ترقی با پرویز یاحقی, اشنایی وی با 
عل وی راد نی نات ون بات کرات 
«می زده» پایش به رادیو باز شد و اگرچه در سال‌های 
پس از آن, باز هم از تحقیق و تفحص در زمینه ادبیات 
و چاپ و نشر کتاب دست نکشید و دواوین شعرایی 
رساند. اما عمده فعالیتش به ترانه‌سرایی اختصاص 
ای که ال ار ار ۱ ۹۷ ۰۰۰۰۰۹۶ 
روی آهنگ‌هایی از روح الله خالقی. مجید وفادار پرویز 
ی علی نجویدی» حبیب الله بد یعی. مهندس 

بیژن ترقی, که بعد از فوت پدرش در ال WY‏ 
علاوه بر فعالیت گسترده در زمینه ترانه‌سرایی. 
مدیریت انتشارات خیام رانیز بر عهده داشت و افزون 
بر ان هفته‌یی سه روز از مادر بیمار خود پرستاری 
می‌کرد. حکایت به وجود امدن تک تک ترانه‌هایش را 
به خاطر دارد و وقتی از آن‌ها حرف می زند. حکم ادمی 
را دارد که از جگرگوشه‌های خود سخن می‌گوید و 
قاعدتا هم باید همین طور باشد. زیرا ترانه‌هایی مثل 
«به رهی دیدم برگ خزان) -«شبنم پاکم به عالم خاکی 
چرا افتاد» "رکا بهار دلنشین آمده سوی چمن» - 
«آتشی ز کاروان به جا مانده» «به زمانی که محبت 
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شد ه همچون افسانه» ق... راز ۳ رمز ماندگاری‌شان 
در این است که از دل برخاسته و چندان هم عجب 
نیست اگر بر ذل می‌نشیند. 

بیژن ترقیء که از همکاران اولیه برنامه «گل‌ها»‌ی 
رادیو بود و تا اخرین روز تولید و پخش کل‌ها نیز با 
ان همکاری داشت. از همکاران اهنگساز خود. که قبلا 
از آن‌ها یاد شد و همچنین ترانه.سرایانی که سالیانی 

بیژن ترقی, در سال ۱۳۳۷ با دختر دایی خود منیژه 
یزدان‌منش ازدواج کرده و دارای پسری به نام اميد و 
دو دختر به اسامی R‏ اید ۵ است که تمأامی آن‌ها 
دارای تحصیلات عاليه فسپنئئند. 

"'. 9٥509۹ 
هیچ پست و عنوانی را نپذیرفت و در هیچ اداره‌یی‎ 
نیز شاغل نبود و صرفا به سرودن شعر ترانه و تنقیح‎ 
اداره انتشارات خیام اشتغال گا کہ‎ Ó و چاپ کتاب‎ 
پس از تعطیل آن انتشاراتی در سال ۱۳۷۵ که بی تک‎ 
یکی از رویدادهای ناخوشایند در عرصه فرهنگ بود.‎ 
تقریبا بیشتر اوقاتش را در منزل می‌گذراند و به گفته‎ 
خودش, اگر بیمار و بستری نباشد. همچنان کار‎ 
هر کار دیگری ترجیح‎ G تحقیق, تالیف و سرودن را‎ 
می‌دهد و حکم جرقه آتشی را دارد که از یک خرمن‎ 
اتش به جا مانده و با این همه هنوز سطوت و عظمت‎ 
هنرمندی بزرگ. در پیکر فرتوت و سیمای‎ 
فرسوده اش به چشم ہے خورد.‎ 


ون SSY‏ ډه اور 


Š ۰ 


۰ 





2 


LS 


© 


مونیکا براثر اتش سوزی دچار 
سوختگی در ناحبه چھرہ شد ه و 
5 = شتی جهره کس سرت بود که 
خود را یک ذ ترسناک تصور 


می کر ده اما او جگونه می توانست 
این تصور را از ذهن خود بزداید 





پدیده ای بوده که در تمام ادوار توجه او را جلب کرده 
است. حتی این امر یعنی توجه به زیبایی به عنوان 
یکی از بزرگترین ازمایشهای تعیین شخصیت نیز 
شناخته شده است. چراکه در بسیاری از موارد انسان 
تحت تأثیر ظواهر که همان زیبایی است. از تصمیمات 
معقول عدول کرده و درحقیقت به کمتر از انچه که 
از نظر اخلاقی اهمیت داشته. راضی شده است. 
حسادتها, دلخوریها. سوءظن ها و سرانجام 
تصمیم های آنی و لحظه‌ای, همه و همه تحت تأثیر 
زیبایی هم شکل گرفته است. امادر مورد زیبایی سوی 
دیگری هم وجود دارد و آن زشتی است. همانقدر که 
زیبایی انسان را ورای عقل و منطق تحت تاثیر قرار 
می دهد» زشتی هم می تواند به‌گونه ای دیگر در روند 
<š‏ انسانها اثرگذار باشد. حال یکی از عقده‌های 
روانی که بسیار هم در شکل گیری شخصیت اثر 
می‌گذارد آن E‏ 

متأسفانه ےرت تا 
دیگری خود راشیفته ظو اهر نشان داده است. در برابر 
زشتی هم حتی ناخواسته واکنش‌هایی نشان می دهد 
که es‏ مقابل D‏ طرف ر اتر راز عت خوا 
اگاه می کند و همین امر براثر تداوم تبدیل به یک عقده 
روحی می شود که از شاخه‌های عفد ه حقارت به 
شمار می رود. 

در این میان نقصانهایی که به صورت طبیعی و 
مادرزادی و یا براثر سوانح و حوادث در ظاهر ادمی 
مواردی بوده که دخترهای جوان به دلیل مشکلی 
که در شکل ظاهری خود می دیدندء مرتکب خودکشی 
شده‌اند و یا به خاطر زشتی چهره سیرت خود راهم 
به همان جهت حرکت داده اند و به اخلاق و رفتار 
زشت و خلاف هم رو آورده‌اند. برای تحقیق بیشتر 
از این مورد به پرونده «مونیکا راسل» مراجعه 
می‌کنیم و او را مورد بررسی قرار می دھیم. 


ماجرای Naa‏ خستہ 

در تایستان ۱۹۹۶ء مونیکا راسل که ۲۶ سال داشت 
به نزد ما آمد. درحالی که به‌وضوح از نظر روحی 
خسته و ناامید به نظر می رسید. او به ما گفت که 
٦/٦ T‏ ه۷ ٴ۰ 
شت دارد. البته ناگفته نماند که مونیکا هنگامی که 
s sus‏ شت. براثر یک سانحه تصادف 
رانندگی نه‌تنها مادر و پدرش را از دست داده بود. 
بلکه خودش هم دچار سوختگی شدید با درصد 
بالایی شده و از آن زمان نزد پدر و مادربزرگش به 


شماره ۳۱۷۴ 


زشتی صورت .را 





دکتر بهمن بهروزی 


زندگی ادامه داد. اما این کار سوختگی یک طرف 
صورت او را به‌کلی از بین برد و تازه پس از شش 
عمل جراحی پلاستیک صورتش به‌گونه‌ای درامده 
بود که او از نظر قدرت حرف زدن و دیدن مشکلی 
نداشته باشد. اما نیمی از صورت او از بناگوش تا 
گونه به وضع اسفناکی درآمد تا آنجا که او بشدت از 
نشان دادن صورت خود Je‏ می‌شد و درنتیجه 
ماسکی برای خود سفارش داده بود تا نیمی از چهره 
خود را بپوشاند. دقیقاً مانند ماسکی که در افسانه ای 
به نام «شیح اپرا» نیمی از چهره شخصیت اصلی 
داستان رامی‌پوشاند. البته این ماسک هم خود چندان 
منظره جالبی نداشت ت و در مجموع چهره‌ای ترسناک 
را یه مونیکا داده بود. 

مونیکا تا پانزده سالگی با نقصان موجود در 
چهره خود سازگاری داشت. اما پس از عبور از سن 
بلوغ و رسیدن به سنی که توجه جنس مخالف 
اهمیت پیدا می‌کند. مونیکا هم ناگهان خود را در برابر 
مس ررک اف K‏ که نب دای نا ار 
چگونه برخورد کند و چگونه نسبت به ان واکنش 
نشان دهد. 

البته پدربزرگ و مادربزرگ مونیکا که او را تنھا 
یادگار پسرشان می‌دانستند. با کان و دل از او 
نگهداری می کردند s s‏ تک 
٣٠‏ ہہ " 8۳" 
مخارج هنگفت. درصد کوچکی به وضعیت چھرہ او 
بهبودی ببخشند. از این کار دریغ نمی کردند. انھا هم 
می‌خواستند تا تنها یادگار پسرشان بهترین زندگی 
هرقدر که مونیکا بزرگتر می شدہ این مشکل درنظر او 
بیشتر نمایان می شد. بخصوص در دوران دبیرستان 
که مونیکا سخت خود را تنها و بی‌یاور می دید. 

او متوجه شد که حتی دخترها هم برای دوستی 


> 
۳۹ D 


داشت 


مر اجعه به روانشناس 

البته پدربزرگ مونیکا در همان زمان با 
خوش فکری متوجه قضایا شد و ترتیبی داد که او به 
مدت یکسال و حداقل ماهی یکبار با روانشناس گفتگو 
ETT‏ 
راهنمایی‌های روانشناس سعی کرد تا توجه خود را 
از شکل ظاهری خود برگیرد وروی موضوعات مورد 
علاقه خود تمرکز کند. اما متأسفانه هرازگاهی اتفاقی 
می افتاد که مونیکا را باز به یاد مشکل جسمانی و 
ظاهری خود می انداخت. در این میان بخصوص 
رفتار دانش آموزان دیگر در مونیکا تأثیرهای منفی 
0۴ ۶ى O‏ 
جمع‌های دانش آموزان کنارہ گیرد و حتی فراری 
شود. 


می"توان با یک بدیده جبران کرد: «زیبایی سیرت» 


بادان دیب ستان و ادامه مشکلات 

با هر مکافاتی بود مونیکا دبیرستان را به پایان 
رساند و در ذهن تصور می کرد که اگر به تحصیل 
در دانشگاه ادامه دهد و توجه خود را معطوف رشته 
درسی خود کند. کمتر به مشکل زشتی چهره خود 
فکر خواهد کرد. البته این تفکر تا حدودی صحیح از 


j‏ درآمد و مونیکا در رشته تحصیلی که انتخاب 


کرده و نکات جذاب فراوانی یافته بود. او رشته 
مددکاری را برگزیده و برای آینده خود چنین 
برنامه‌ریزی کرده بود که پس از خاتمه تحصیل در 
یک بنیاد مددکاری مشغول کار شود و به افرادی که 
دچار نقص های جسمانی بودند. کمک کند. البته 
انتخاب این رشته هم برای مونیکا درواقع تحت تأثیر 
شرایط خودش بود. چرا که او می دانست افرادی که 
دچار نقص های جسمانی هستند. نیاز مبرمی به 
کمک فکری و عملی می‌باشند و این را خود شخصاً 
تجربه کرده بود. اما باز هم مشکل او گاه بیگاه به 
و ور 
خود اختصاص می‌داد. 

او خود را مانند محکومی می دانست که حنی 
پس از آزادی از زندان نیز باید در زندان به زندگی 
ادامه می‌داد. درواقع زندگی برای او خود یک زندان 
بود چرا که او محدودیت‌های فراوانی برای خودش 
ایجاد کرد. محدودیت‌هایی که در نتیجه آنهاء زندگی 
مونیکا دست کمی از بسر بردن در یک زندان ند اشت. 
او از مردم گریزان بود چرا که تصور می کرد هر کسی 
که او را ملاقات کند. اول چهره او را مورد بررسی 
قرار می دھد و از او متنفر می شود و این مشکلی بود 
که مونیکا نمی توانست خود را از ان رها کند. 


بادان دانسگاه و اولین عشق 

مونیکا در سال پایانی تحصیل در دانشگاه بود 
که با پدیده‌ای به نام عشق برای اولین بار عجین شد. 
مونیکا بزرکتر بود و تام نام داشت به‌شکل تصادفی 
در دو یا سه واحد درسی با مونیکا همکلاس شد و 
پس از آنکه در یکی از کلاسهاء که به دستور استاد 
گروههای کنفرانس باید تشکیل می‌شد. تام با مونیکا 
همگروه شده بود. رابطه این دو آغاز شد. در ابتدا 
مونیکا سعی می کرد تا خود را به بهانه‌های مختلف 
کنار بکشد و فقط در حد وظیفه و تکلیف درسی خود 
گویی به تفکرات مونیکا پی برده بود و او بیشتر سعی 
می کرد تا به مونیکا نزدیک شود. مونیکا با انکه ۲۲ 
سال داد شت. هیچ تجربه ای از نقطه نظر رابطه 
دوستانه با جنس مخالف ند اشت ت و همین بی‌تجربگی 
باعث شده بود که او در این مورد کاملاً گیج و مبهوت 
عمل کا اما در برایر یک عامل نمی توانست 
پیدا کرده بود. او برای اولین بار عشق را تجربه کرده 








بود و این احساس TER E‏ و احاطه‌ای که بر 
انسان دارد. مونیکا را دربر گرفته بود و تام هم از 
چانب دیگر به او ابراز علاقه کرده بود و حتی از 
نقشه‌هایش در مورد ازدواج با او سخن گفته بود که 
این هم خود شیفتگی مونیکا را بیشتر کرد. این رابطه 
پس از پایان تحصیل مونیکا در دانشگاه هم ادامه 
یافت و برای اولین بار مونیکا در خود اعتماد به نفسی 
را احساس کرد. او برای نخستین بار متوجه شد که 
می‌تواند بدون واهمه با دیگران صحبت کند و نگران 
چهره خود نباشد. و به‌واقع عشق جسارت رابه 
مونیکا آموخته بود و مونیکا برای اولین بار به این 
) پ ۶ 9 ری مس رل 
دوست بدارد که با او ازدواج کندء پس دیگران هم 
می‌توانند از او متنفر نباشند و او قادر است تا بدون 
واهمه با مردم ارتباط برقرار کند. 


پانانی پر بک عشق 

تام و مونیکاء بیش از دو سال با یکدیگر رابطه 
عاشقانه داشتند و همه چیز برای انها بر وفق مراد 
پیش می‌رفت تا اینکه تام هم دانشکده پزشکی را به 
اتمام رساند. در میان پیشنهادهای مربوط به طی 
کردن دوره آنترنی که برای تام ارسال شده بود. یک 
۶)۳ +7 ۹+4 ×۷ "و" 
دوره انترنی و کارآموزی در بیمارستان مرکزی 
شیکاگو بود. البته پیشنهادهای دیگری هم برای تام 
فرستاده شده بود که بیشتر انهاء او را ملزم به 
مسافرت و نقل مکان نمی‌کرد. اما کار در بیمارستان 
مرکزی شیکاگو مستلزم ان بود که تام به شیکاگو 
Jš‏ مکان کرده و حداقل تا چهار سال در ان شهر 
7 ۱ ال ی ری رات 
مونیکا گفت و به او پیشنھاد کرد که هرچه زودتر با 
یکدیگر ازدواج کرده و سپس به شیکاگو سفر کنند. 
I i OS +٣٥‏ 
شیکاگو فرصت‌های فراوانی برای کار وجود خواهد 
داشت. اما مونیکا به تام گفت که به هیچ وجه نمی تواند 
پدربزرگ و مادربزرگش را که به سنین کهولت 
رسیده بودند تنها گذاشته و به شهری در دوردست 
برود. او مدیون این دو انسان بزرگوار و مهربان بود 
که در بدترین شرایط. مونیکا را زیر بال و پر گرفته 
بودند و او را که پدر و مادرش را از دست داده بود. 
به‌ گونه ای بزرگ کرده بودند که مونیکا اصلا خلاء 
محبتی در خود احساس نکند و از نظر محبت 
نت کار ار ی سا او ۱ 
موظف می دید که در ÚS‏ آنها باشد و حتی اگر با آنها 
زندگی نکند. اما در نزدیکی آنها باشد تا در صورت 





لزوم به کمک انها بشتابد. روی همین اصل مونیکا از 
تام خواست تا به یکی از پیشنهادهای دیگر که نیاز به 
نقل مکان نداشت. پاسخ مثبت دهد و هر دو پس از 
ازدواج در کنار خانواده‌های خود باقی بمانند. اما در 
میان حیرت شدید مونیکا تام با او مخالفت کرد و به 
مونیکا گفت که هرگز نمی‌خواهد چنین فرصتی از 
دستش خارج شود و خدمت در بیمارستان مرکزی 
شیکاگو برای آینده او اهمیت فراوانی دارد. این پاسخ 
و خونسردی که در ادامه ان از جانب تام دیده شد. 
تکان شدیدی به مونیکا داد. ان دو در ان روز به حالت 
قهر از هم جدا شدند و باز هم درمیان حيرت شدید 
مونیکاء این تام بود که بدون خداحافظی به شیکاکو 
رفت و دیگر هرگز تماسی با مونیکا برقرار نکرد. 


داا گشت نفک ات منفی 

این اتفاق سبب شد که مونیکا باز هم به تفکرات 
سایق خود بازگردد. او تصمیم تام را برای جدایی 
فقط به خاطر مشکل چهره خود تصور کرد. مونیکا 
در ذهن به خود می‌گفت که اگر چهره زییایی داشت. 
۳ < ای را برای شیکاگن یا حتی منطقه‌ای زیپائز 
رها نمی‌کرد. او نزد خود مطمئن شده بود که تام فقط 
منتظر بهانه بود چرا که هرگز خیال ازدواج LL‏ دختر 
زشت رو را نداشت. مونیکا تصور می کرد که تام به 
عنوان یک پزشک روابط اجتماعی مهمی راباید تجربه 
می کرد و چگونه می‌توانست مونیکای زشت‌رو را با 
چهره نیم سوخته اش به عنوان همسرش به دیگران 
معرفی کند و این وجهه بدی برای تام ایجاد می‌کرد. 
این مونیکا تمام سعی خود را به کار گرفت تا 
عذر و بهانه‌ای برای تام در ذهن خود ایجاد کند و ان 
عذر و بهانه هم فقط ناشی از چهره زشت او بود. 
سخنی که مونیکا به خود می گفت هميشه به این 
جمله ختم می‌شد: «چه کسی با یک شبح ازدواج 
می کند ؟» 


S ÀS‏ روحی 

اما این تفکرات بیشترین زیان را از نظر روحی بر 
مونیکا وارد می اورد. او خود را تا قهقرای یک شبح 
زشت پایین برده بود. و این طرز تفکر می توانست 
کار را به جاهای خطرناک بکشاند. چرا که مونیکا 
علاوه بر غصه از دست دادن اولین عشق و کسی که 
برای اولین بار احساس عادی بودن و انسان بودن را 
به مونیکا بخشیده بود. عقده خودکم‌بینی و حقارت 
را به‌ خاطر چهره زشت نیز به خود بازگردانده بود و 
کک خود را این چٹین از نظر روحی شکنجه کٹ 
بعید نیست که کارش به خودکشی و یا ضربه زدن 
به خودش برسد. اما سرانجام اصرار پدربزرگ و 
مادربزرکش که بشدت نگران حال او شده بودند و 
همچنین عقل و منطقی که خودش در نتیجه 
تحصیلات و مطالعه فراوان به دست آورده بود. 
سبب شد تا او برای مطرح کردن مشکل خود به نزد 

ہی از ما طلب باری گند 


ده ذضٍال راه حل 

ما در مورد مونیکا محدودیت های خود را 
می د انستیم. و s‏ جه بودیم که نمی توانیم از 
خودمان انتظار داشته باشیم که طی چند جلسه 
گفتگو. ذهنیت او را درباره خودش عوض کنیم و به 
او القا کنیم که چهره‌ای زیبا دارد. دلیل انهم كاملا 
واضح بود چرا که آنچه که مونیکا را آزار می‌داد. یک 
پدیده ساخته ذهن و مصنوعی نبود. بلکه عاملی بود 


که واقعاً در مونیکا وجود داشت. یعنی اینکە واقعاً 
چهره او دچار آتش‌سوزی شده بود و واقعاً پس از 
شش عمل جراحی پلاستیک نیز چهره او ترمیم نشده 
و نیمی از صورت او به وضع زننده ای درامده بود. 

همه اینها تصوری درست بود و اوهام یا 
خیالبافی نبود. پس انچه که ما بايد به دنبال ان 
می‌رفتيم. این نبود که او چهره خود را زشت نداند. 
ملک این نود که این برای ان افم ا باکت 
یعنی اينکه زشتی چهره او به عنوان عامل اصلی در 
زندگی او خودنمایی نکند بلکه به عنوان یک 
بدشانسی به پس زمینه ذهن سپرده شود و اهمیتی 
از نظر روند زندگی برای مونیکا نداشته باشد. حال 
برای این امر نیز نیاز به پدیده‌ای داشتیم که در ذهن 
مونیکا اهمیتی بەمراتب بیشتر از وضعیت چهره او 
داشته باشد. درست مانند زمانی که مونیکا عاشق 
تام شده بود. در آن زمان اهمیت عشق تام به‌مرأاتب 
ام ان چھرد ار یرد و ال ا 
باید در این راستاء عامل یا فاکتوری پیدا می کردیم 
که بەمراتب مهمتر از چهره صدمه دیدہ او برایش 


جلوه کند و پس از کمی تفکر به شکل غافلگیرانه‌ای به 


ان دست یافتیم. 
انجام وظیفہ و حر ١‏ 


در بررسی وضعیت زندگی مونیکا وقتی نوبت 
به رشته تحصیلی او رسید. ما متوجه شدیم که 
مونیکایک مددکار تحصیلکرده و حرفه ای است. انگاه 
در یک جلسه این موضوع را به بحث گذاشتیم که از 
این حرفه و وظیفه چگونه می توانیم در راستای 
هدف خود استفاده کنیم. انگاه این دکتر چاند. همان 
هندی باهوش بود که ناگهان با یک کلمه توجه ما را 
جلب کرد «روآند». 

کشوری در آفریقا که برطبق آمار فقیرترین 
کشور جهان محسوب می‌شد و متوسط عمر درمیان 
مردم ان کشور عدد غیرقابل باور YA‏ سال را نشان 
می داد. یعنی اغلب مردم این کشور قبل از ۲۰ سالگی 
براثر امراض خطرناک چون ایدز و یا جنگ های 
قبیله ای جان خود را از دست می‌دادند. اگرچه خدمت 
در نهادهای مددکاری در این کشور دارای خطرات 
فراوانی بود. اما ما احساس می کردیم که تن دادن به 
این خطرها و مورد استفاده قرار گرفتن در مکانی که 
بیش از هر جای دیگر به کمک نیاز داشت. همان عاملی 
بود که می‌توانست مسائل بسیار مهمتری از زیبایی 
چهره را در ذهن مونیکا جای دهد و ما وقتی که به 
مونیکا سفر و خدمت در روآندا را پیشنهاد کردیم. او 
بدون درنگ پذیرفت و خیلی سریع مقدمات عضویت 
در یک واحد صلیب سرخ رابه اتمام رساند و از انجا 
که به افراد متخصصی چون مونیکا نیاز مبرمی 
وجود داشت. واحد مذکور به سرعت سفر مونیکا به 
روآندا را عملی ساخت. ما می‌دانستیم که برقراری 
ھا یا ار درو آ2ا اسان تخر هقی ود انار 
خواستیم که پس از مستقر شدن و شروع به کار 
توسط نامه ما را در جریان پیشرفت کار خود قرار 
-AAI‏ 


نامه سر ذوشت 
همانطور که ما حدس می زدیم گار فر رر اندا 
بسیار مشکل بود و سه ماه پس از ورود مونیکا به 
a Gs.‏ ری نا 
از او دریافت کردیم. نامه‌ای که گویای همه چیز بود 


بقیه در صفحه ۵۵ 


شماره ۳۱۷۴ 


ان خو 


۰ 


j 
j 
2 
5 
3 
2 


NS ابحلا می‎ ١ 





© 


© 


پیشکش به همه انان که هنوز | 


هم مثل بهمن ۵۷ زندگی 
کنند و فکر می کنند 





در زندگی هر انسانی, گاهی اوقات آرزوهایی وجود دارد که می‌تواند تبدیل به 
کابوس شود. ارزو و کابوس من درست در شیرین ترین روز «زندگی اجتماعی» ام 
رقم خورد؛ روز بيست و دوم بهمن ۱۳۵۷...! 

O 

یادم هست که از همان بچگی, مادرم هميشه بر سر محله‌ای که خانه‌مان آنجا 
بود. با پدر بگو و مگو داشت: «مرد چرا نمی‌خوای قبول کنی؟ من و تو و این چهارتا 
. که همه‌شون داز ما بهتران» هستند ‏ نیستیم... خودت این رو متوجه نمیشی 
آقارضا؟» 

و آقارضا ۔پدرم که بطور کلی هميشه تسلیم حرف مادرم بود [و اگر پدرم 
مادرم تصمیم می‌گرفت. و علیرغم اینکه در این مورد کاملا با مادر موافق بود که 
«جنس ما با اهالی این محل جور نیست». با این حال به خاطر دلش هم که شده 
بگم؟ من از این خونه هزارتا خاطره دارم... اینجا به دنیا آمدم, پا گرفتم» بزرگ شدم. 
توی این خونه بود که برای مادرم مجلس ختم کرفتم... توی این خونه بود که پدرم 
موقع مرگ و قبل از تشھد گفتنش, دست منو گرفت و وصیت کرد که این خونه 
پدری اش رو نفروشم... اون وقت شما فقط بخاطر اینکه توی این محل چهارتا 
«درباری» زندگی می‌ کے و زنها و دختراش لباس های انچٹانی می پوشند ی 
مهمونی‌های انچنانی میدن میکی من از خانه پدری و تمام ارزوهای خودم بگذرم؟» 

و هر وقت بحث به اینجا می‌رسید. مادر برخلاف میل خودش مجبور می شد 
کوتاه بیاید. اما چیزی که بود. مادر راست می گفت! فامیل ما که از طایفه‌های 
قدیمی و سنتی تهران به حساب می‌آمدند. همگی مذهبی بودند و خانواده ما نیز 
مثل بقیه: اگر نماز یکی از جوان‌های فامیل ترک می‌شد. طوری از سوی همه طرد 
روضه‌خوانی و دعای ندبه و توسل و کمیل برگزار نشود. و در نتیجه خانواده ما 
نیز دست کم سالی سے چھار بار میزبان این مراسم می شد و.... اعتراض مادر نیز 
که در ان روزها بعضی‌هایشان رعایت ظاهر را نمی کردند. مادر -و حتی خود پدر 
نار ابی بات یل عصتان ھی شدندا 

گفتم که اکثر همسایه‌های ما از درباری‌ها بودند. درواقع تمام خانه‌هایی که 
در کوچه ما وجود داشت. ظرف ده پانزده سال گذ‌شته از سوی تروتمندان انچنانی 
خریداری و بازسازی شده بود. جز خانه ماء خانه ای که پدربزرگ مرحومم در 
اما بعدها که فوت کرد. زمین و مغازه و باغ به عمه‌ها و عمویم رسید و این خانه 
به پدر من! درحقیقت پدربزرگم به همین دلیل که می‌دانست فرزند بزرگش راضی 
نخواهد شد خانه رایفروشد ان رابه پدرم داد. به همین خاطر نیز بعدها که پولداران 
آن منطقه یکی یکی خانه‌ها را خریده و بازسازی کردند و خانه‌های «شبیه قصر» 
به جایش ساختند. فقط خانه ما بود که دست نخورده باقی ماند. درواقع همانطور 
که خانه ما به سایر خانه‌های آن خیابان شباهتی نداشت. خودمان نیز شبیه 
همسایه‌ها نبودیم. تا جایی که به یاد دارم تقریبا اکثر منازل ان خیابان متعلق به 
«ازما بهتران» بود و لذا آنها نیز از اينکه ما در همسایگی‌شان بودیم و مانند آنها 
عمر اربایشان ۔شاہ قد نداد, انها نیز نتو انستند سریه‌سر ما یگذارند. 
دور از ان مسایل با هم رفیق و همبازی بودیم. از جمله من و «فریدون»». پسر 
خانواده اقای قوامی که پدرش اليته کاره‌ای نبود و فقط در وزارت خارجه کار 
می‌کرد. اما چون خیلی دوست داشت خودش را نزد سایر همسایه‌های درباری 
بزرگتر از آنچه هست نشان بدهد. لدا دست به یکسری کارها می‌زد که بعدها 


شمارہ۳۱۷۴ 


براساس سرگذشت : هادی 
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خیابان رابه خرج خودش چراغانی می‌کرد. گل و شیرینی پخش می‌کرد. پذیرایی 
انجام می داد و... و مخصوصا طوری رفتار می کرد که همه محل بفهمند همه 
کارها زیر سر او بوده! هر وقت هم از فریدون می پرسیدم «چرا پدرت این کارها 
را می کند؟) می خندید و می گفت: «من و خواهرم ‏ فرحناز - و مادرم هم بهش 
اعتراض می‌کنیم... به خدا بایت این La S‏ دو تومان هم روی حقوقش نمیاد. ولی 
ی اه ری کرک 9 بر ی 

اری. دوستی من و فریدون اینگونه صادقانه و صمیمی پا گرفت و روزبه‌روز 
گرفتیم و من در کنکور قبول شدم. اما فریدون که نمره نیاورد مجبور بود به 
سریازی برود. که شانس اورد و پدرش, اقای قوامی جواب همه خرح‌هایی را که 
کرده بود یکجا گرفت و موفق شد با پارتی‌بازی» برای پسرش «بورس تحصیلی» 
بگیرد و او را به جای سربازی. به اروپا بفرستد. روز خداحافظی من و فریدون - 
بی‌ان‌که ان روز بفهمم ۔برگ مهمی از زندگی مرا رقم زد! ان روز فریدون گفت: 
«هادی جون من فقط واسه خواهرم «فرحناز» نگرانم. اون خیلی دختر ساده و 
نمیاد. شاید باور نکنی هادی. ولی به خدا قسم تا حالا فرحناز یکروز نماز عقب 
افتاده نداره, یعنی راستش‌رو بخوای. وضعیت ظاهریش هم بخاطر LL‏ اینطوریه. 
هادی همه اینهارو دارم به این جهت میگم تا بعد از رفتن من مواظبش باشی. 
هادی» فرحناز خیلی تنهاست. مواظبش باش...» ان روز من به فریدون قول دادم 
و به قولم نیز عمل کردم به گونه‌ای که از فردای ان روز با تعصب بیشتر نسبت 
دختری جوان و زیبا مانند فرحناز نمی خواست «همرنگ» بقیه باشد. به‌سادگی 
خوردم. چقدر از سوی پدر و مادرم نصیحت شد م که: «مردم برات حرف 
درمیارن»! و چقدر بخاطر حرف مردم طعنه و متلک شنیدم و.... اما انچه باعث 
می‌شد جانزنم, نه فقط قولی بود که به فریدون داده بودم. بلکه رفتار خود فرحناز 
بود! او که می دید و حس می کرد من بخاطرش خیلی تاوان دارم پس می‌دهم. نوع 
لباس پوشیدنش را طوری تغییر مثبت داد که حتی مادر من تعجب کرده بود: «از 
چنان پدری. چنین دختر نجیب و باخدایی خیلی عجیبه!» این را نه فقط مادر من. 
خبردار شدم ساواکی بودند و فراری شدند -پدر فرحناز را نصیحت کرده بودند 
که: «مواظب دخترت باش... این گروههای خرابکار هميشه اولش با چادر و حجاب 
میان سراغ دخترهای ساده‌دل!» و عجیب آن بود که پدر فرحناز نیز فریب حرفهای 
ان فریبکارها را خورد و یکشب امد دم خانه ما و جلوی پدر و مادرم مرا تهدید 
کرد: «گوش کن آقاهادی... تو موقعی که دیدی پسر من فریدون رو نتونستی از راه 
به در کے حالا افتادی به جوں دحترم... جلوی پدرت دارم میگم اقاهادی. کاری 
نکن بفرستمت اونجا که عرب نی انداخت!» 

البته من خوب می‌دانستم - فریدون قبلا بهم گفته بود ‏ که پدرش حتی این 
حرفها را هم از دیکران یاد گرفته, وگرنه خودش کاره‌ای نبود! با این حال من به 
اصرار پدرم به آقای قوامی قول دادم که کاری با دخترش نداشته باشم! و اما 
درست از فردای ان روز بود که از خواهرم ‏ که با فرحناز همکلاس بود - شنیدم 
که وقتی فرحناز شنیده که پدرش چکار کرده. مخصوصا چادری شد و این اتفاق 
همان چیزی بود که می‌توانست باعث دردسرهایی برای من بشود و.... اما سیل 
مانع شد؛ سیل انقلاب که در ان روزها همه کشور را داشت فرامی‌گرفت. طوری 
نداشت. در همان روزها بود که یکشب فریدون از امریکا با من تماس گرفت و 





بابای من دردسر درست کنی؟) 

خندیدم و گفتم: «اولاً من کاره‌ای نیستم که بخوام برای کسی دردسرساز 
بشم, دوما مگه بابای تو چیکار کردہ که نگرانشی؟ وانگهی؛ اگه تو یادت رفتہ من 
«قسم قرآن»رو که برای تو خوردم فراموش نکردم؛ ما با هم رفیقیم فریدون, این 
چه حرفیه که می زنی؟) 

این را که گفتم فریدون زد زیر گریه و گفت: «می‌دونم هادی... به خدامن به تو 
از برادرانم بیشتر اطمینان دارم.. ام LL‏ طا ن تو جزی انقلابیون 
هستی, امکان داره اون رو اذیت کنی و...» 

آن شب هرطوری بود خیال فریدون را راحت کردم که Yal‏ من فقط جزو 
تظاهرکننده‌ها هستم و نه چیز دیگه‌ای. و درعین حال چون پدر او کاره‌ای نبوده. 
هیچکس کاری با او نخواهد داشت.» 

خوشبختانه فریدون هنوز روی رفاقت من 
حساب می کرد و به همین دلیل توانستم او 
را قانع کنم. اما متأسفانه این نگرانی از 
دل پدرش «اقای قوامی» بیرون نرفت 
که نرفت! تا جایی که در روزهای 
اول دیماه ۵۷ یکشب به خانه ما 
امد و پس از اینکه جلوی پدر و 
مادرم قران را قسم خورد که 
«من کاره‌ای نبوده و نیستم». از 
من قول گرفت که با او کاری 
نداشته باشم. انقدر خنده‌ام گرفته 
بود که نمی دانستم به او چه بکویم؟ 
تا اینکه فرحناز دور از چشم پدرش با 
برق صددد کرد ر مرآ کاس رای 
سنہ تو مسر کل ایا سس 
می‌خواهد از ایران فرار کند! و گفت: «شما باید 
خیال پدررو راحت کنی... من اصلا دوست ندارم 
از اینجا برم!.. من توی این کشور... توی این شهر و در 
این محل. دلیستگی‌های زیادی برای ماندن دارم...! 

ان شب در کلام فرحناز چیزی را حس کردم که در همه ۲۱ 
سال قبل معنی اش را نمی‌دانستم. عشق! آری, فرحناز آن شب و در 
روزهای بعدی, بی آن که حرفی بزند اف اشتن یکنفر دیگر رایاد داد! 

0 

هرگز آن روزی را که با آقای قوامی بحث کردم از یاد نمی‌برم. غروب روز 
چهارم بهمن ۵۷ بود و پس از یک صبح تا شب در تظاهرات شرکت کردن راهی 
خانه بودم که ديدم دو نفر به اتفاق اقای قوامی از خانه اش خارج شدند. جلوی در 
چند کلمه‌ای با هم صحبت کردند و من صدایش را نمی شنیدم سپس مقداری 
ول کفریل اود ادت ود حاقل کرت یرفن لاقیب و قات و رفتا رفا بیدا 
بود که «کاره‌ای» هستند؛ مخصوصا که با نگاهی مضطرب به من از کنارم 
گذشتند. نمی‌دانم چرا؟ اما تصمیم گرفتم کمی با آقای قوأمی شوخی کنم! به همین 
خاطر به طنز گفتم: «اقای قوامی پول مراسم چراغونی سالگرد انقلاب سفید بود 
که بهتون دادند؟» حالا که به ان روز فکر می‌کنم می‌فهمم پیرمرد حق داشت 
بترسد! چرا که با وحشت نگاهی به من انداخت و درحالی که از ترس تمام 
صورتش در آن سرما عرق کرده بود گفت: «من مطمئنم که بالاخره تو یکروز با 
اسلحه وارد این خونه میشی و منو می کش ی؟» 

خندیدم و گفتم: «دارم باهاتون شوخی می کنم آقای قوامی! این حرفها چیه 
که می‌زنین؟ Yal‏ که من با فریدون مثل دوتا برادریم و من بهش قول دادم و قسم 
خوردم که هوای خانواده‌اش‌رو داشته باشم... از این گذشته. مگه شیا چیکار 
کرڈیں که اینقدر می ترسین؟ نکنه راستی راستی کاره‌ای بودی و ما نمی‌دانیم؟» 

پیرمرد آشکارالرزید و گفت: «نه... نه هادی جان, به خدامن... [و یکمرتبه زد زیر 
گریه و نالید] به خدا من هیچ کاره‌ام پسرم... اونهایی که کاره‌ای بودن من احمق 
خررو مینداختن جلو و بهم وعده و وعید می دادن که «بهت پست میدیم و رئیس 
میشی و...» ولی هیچی جز «خرحمالی» کردن نصیبم نشده... الان هم خودشون 
دارند هزارتا هزارتا فرار می کنند و من بدبخت رو محل سگ بهم نمی‌گذارند و...» 

کنارش ایستادم و گفتم: «شما مثل پدر من هستی اقای قوامی... درسته که 
شما هیچوقت مثل ما فکر نکردی... اما این دلیل نميشه که دشمن مایاشی...» 

آن شب خیلی با او حرف زدم. اما پیدا بود که ترسش عمیق تر از این حرفهاست! 
فردای ان روز از فرحناز شنیدم که: «تعدادی از همسایه‌ها و دوستانش ‏ کسانی 
که دزد و قاتل و خائن هستند -دارند از کشور فرار می کنند و مدام هم زیر گوش 














پدر من می خوانند که: «تو هم باید فرار کنی... مطمئن باش اعدامت می کنند... 
هیچکس یادش نرفته که تو هر سال این کوچه‌رو به مناسبت تاجگذاری و تولد 
شاه «چراغونی» می‌کردی... تا دیر نشده بیا فرار کنیم و...»! واسه همین بابا خیلی 
ترسیده...» فرحناز حرفهایش را که تمام کرد توی چشمانش خیره شدم و به 
ارامی گفتم: «شما که نمی‌ترسین؟» تبسمی کمرنگ بر چهره نشاند و سوالم را 
به‌گونه ای دیگر پاسخ داد: «ایکاش پدرم نیز اندازه من به تو امیدوار بود هادی...!» 
شوق سراسر وجودم را پر کرد و گفتم: «و مطمئن باش من هم هرگز نمی گذارم 
ناامید بشی فرحنان...» 

فرحناز ان روز از ته دل خندید. اما من نیز مانند او حدس هم نمی زدیم که چند 
روز دیگر چه گریه‌ای جای این خنده را می‌گیرد؟! 


سرانجام انقلاب پیروز شد؛ از صبح YY‏ بهمن من 
نیز مانند بقیه مردم و همراه همکلاسیهای 
دانشگاهی‌ام. مسلح شده و در 
سرنگونی آخرین دژهای حکومت 
پهلوی انجام وظیفه می کردیم. 
آخرشب کڈ سیگ ماق ۱۱ سب 
بود که پس از فتح تلویزیون به 
دست مردم که من هم انجا 
بودم - بی دلیل و یکباره دلم 
شور زد! به سراغ یک تلفن 
عمومی رفتم و به خانه زنگ 
زدم. گوشی را خواهرم برداشت و 
همین که صدای مرا شنید گفت: بیا 
خونه هادی... فرحناز و پدرش بهت 
احتیاج دارند و...» سروصدای خیابان و به 
هم ریختن سیستم تلفن شهری مانع شد بقیه 
حرفها را بشنوم. جای معطلی نبود و بلافاصله ترک 
موتور یکی از بچه‌ها شدم و در عرض چند دقيقه به 
خانه رسیدم و... همانطور که حدس می‌زدم. تعدادی از 
نیروهای مردم که جزو اولین کمیته‌های تشکیل شده 
بودند. سراسر کوچه و خیابان را بسته بودند. اینطور که 
شنیدم حتی چند نفر از همسایه‌ها که ساواکی بودند را 
نیز دستگیر کرده بودند. جلوی خانه آقای قوامی هم شلوغ 
بود. به سرعت خودم را به انجا رساندم و خوشبختانه 
چون اکثر بچه‌ها اشنا بودند بهشون گفتم: «مردم‌رو بدبین نکنین... اونهایی که 
گناهکارند درسته که باید دستگیر بشن, اما امثال این خانواده ‏ علیرغم اینکه 
پدرشون گول خورده به گفته حضرت امام. رهبر انقلاب که نه ادم کشتن و نه 
جاسوس بودن, نباید بی دلیل اذیت و آزار بشن... نهایتش اينه که دادگاه در موردش 
حکم می‌کنه و...» 
هنوز سخنرانی آتشین ام تمام نشده بود که جعفر یکی از بچه‌های کمیته 
محل -زد زیر خنده و با لحنی طعنه‌آلود گفت: «حالا اگه دستمون بهشون رسید. 
اون وقت تو هر کار دوست داشتی بکن... آقاهادی مرغ از قفس پرید...» 
ابتدا منظورش را نفهمیدم. اما بقیه بچه‌ها توضیح دادند که: «ظاهرا اقای 
قوامی چند روز قبل خونه اش‌رو فروخته» و خودش و زن و دخترش هم آمروز 
صبح زود فلنگ رو بستن.... «قاسم بقال» اول صبح دیده که با یک تاکسی و چند 
چمدان از کوچه خارج شدن... حتی زن اقای قوامی ده هزار تومان به قاسم داده 
و yay sss‏ کس از او ی خان اند ان T s‏ این بول پش دس ویک هم SÜ)‏ 
قوامی موقع خداحافظی بهش گفته دارند از کشور خارج میشن و...» 
بقیه حرفهای انها را نشنیدم... باور کردن این حقیقت برایم سخت بود که 
«فرحناز» هم با انها رفته باشد! هرچند حق با خواهرم بود: «پس چیکار می کرد؟ 
پدر و مادرش دارن میرن... داداشش هم که رفته, کس دیگه‌ای‌رو هم که نداره... 
تو اگر جاش بودی به عنوان یک دختر جوان -می‌موندی؟» 
پاسخی نداشتم بدهم. حق با خواهرم بود. سکوت کردم و حرفی نزدم و 
سعی کردم حواسم را به رویدادهای خیابانها معطوف کنم. تلویزیون لحظه به 
لحظه پیروزی مردم را نشان می‌داد. خودم نیز مدام می رفتم توی خیابان و 
برمی‌گشتم. هر کار هم می کردم بخوابم نمی‌توانستم بخوابم. نه اینکه از عشق 
فرحناز دقمرگ بشوم ۔چون وابستگی آنچنانی به هم پیدا نکرده بودیم -اما چیزی 
که بود. احساس می کردم بدجوری از فرحناز بازی خورده‌ام! مدام این حرف 
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آشنابی وازدواح 

9 خانم امینی! در ابتدای گفتکو از خودتان بگویید. 

@ مریم امینی هستم. متولد سال ۱۳۳۶ و 

9 اشنایی تان با اقامر تضی چگونه بود؟ 

@ قبل از ازدواج. اشنایی چند ساله با هم داشتیم. 
من ایشان را می‌شناختم. از پانزده سالگی تا نوزده. 

خانواده‌ها با این ازدواج موافق بودند؟ 

0 ۵ خانواده می مخالف یودندء ول برای من 
مشخص بود که این زندگی مشترک باید شروع شود. 
صورت دیگری برای ادامه زندگی نمی‌توانستم تصور 
کنم. 

9٭ا جرا؟ 

۵ء خاطر اینکە از همان ابتدا مرتضی برای 
میں کالت مراد نون را ns‏ ردول کردی 
کتایهای خوب. شرکت در سخنرانیهای دانشکدہ 
هنرهای زیبا که ایشان آنجا درس می خواندند. 
دروأقع ایشان راهنمای PAS‏ برای من نودند. 


مرید و مراد 

این موقعیت. یعنی مراد بودن. تا کدام مرحله از 
زندگی ادامه داشت؟ 

رای همسشه حفظ شد. این رابطه شیرازه 
اصلی زندگی ما بود. البته گاهی چهره این موقعیت 
به خاطر تحولات فکری تغییر می کرد. گرایشهای 
ایشان بعد از انقلاب کاملا تغییر کرد. به تبع ایشان. 
این تغییر در من هم اتفاق افتاد. ولی نسبت برقرار 
n‏ ۷۷۷۷۷ من 
بعد از آن بود که فرصتی پیدا کردم تا برگردم و به 
نسبت جدید نگاه کنم و ببینم درباره امروز چه 
می‌شود گفت؟ 

9خانم امینی! برای شروع زندگی مشترکتان چه 
کردید؟ 

6 خانه کوچکی در خیابان شریعتی. خیابان 










در سینمای ما مدعی زیاد است. اما آدم 


یاسواد کم داریم 


آمل اجاره کردیم. حدود یک سال آنجا مستأجر 
بودیم. اولین فرزندمان در همین خانه به دنیا امد. 
چند سال بعد. چون توان پرداخت اجاره را نداشتیم. 
به منزل پدری آقامرتضی در خیابان مطهری نقل 
مکان کردیم. سال ۱۳۵۸ بود. سه سال هم در همین 
خانه ماندیم. بعد یک اپارتمان هفتاد و پنج متری در 
قلهک خریدیم و کلی هم قرض بالا آوردیم. حالا 
صاحب سه فرزند شده بودیم. جایمان کوچک و تنگ 
بود. اقامرتضی می‌خواست نزدیک پدر و مادرشان 
باشند و به انان کمک کنند. به همین خاطر اپارتمان 
را فروختیم و دوباره به خانه پدری آقامرتضی 
برگشتیم و طبقه اول این خانه را که دو دانگ ان 
می شد. خریدیم و ساکن شدیم که تا زمان شهادت 
اقامرتضی انجا بودیم. 
احساس بابا شدن 





از احساس آقامرتضی بگویید؛ وقتی بچه اولتان 
به دنیا امد. 

9 برخوردش خیلی روحانی بود. من ندیدم. 
ولی مادرشان برایم گفتند «مرتضی توی اتاق تو. 
سجده شکر به جای اورد و پشت یک قران تاریخ 
تولد و نام بچه را یادداشت کرد». اقامرتضی خیلی 
به من و بچه‌ها علاقه‌مند بودند. بخصوص یکی دو 
سال آخر این علاقه را خیلی ابراز می کردند و به زبان 
می اوردند. اینها همه نتیجه تفکراتی بود که داشتند. 
هرچه به زمان شهادت نزدیک می‌شدیم. بدون هیچ 
اغراقی احساس می‌کردم داریم به سالهای اول 
زندگی برمی گردیم. منتهی در این ابراز علاقه‌های 
اقامرتضی مرتبا یک حالت ذکر و شکر وجود داشت. 
0 ؛ ) رد 4 یی ۰۷+ 
بچه‌های روایت فتح می‌گفتند. در لحظه‌های آخر هم 


مرتضی در روزهای انقلاب 


از احوال آقامرتضی در روزهای انقلاب بگویید. 
@ 0 یک خصو‌صیت واحد است که دو مرحله 


زندگی آقامرتضی, یعنی قبل از انقلاب و بعد از انقلاب 





مرتضی می گوید 
«شهدا از دست 
نمی روند» پلکه به 
د ست می ایند.» 





تاشهادت رابه هم وصل می کند. از وقتی من مرتضی 
را شناختم» دنبال حقیقت بود. تحولات کوچک و 
بزرگ سیاسی, اجتماعی. حتی هنری و ادبی قبل از 
انقلاب. جست وجوی او را بی جواب می گذ اشت. 
خیلی هم سرش به سنگ خورد. خیلی چیزها را 
تجربه کرد. همین تجربه‌ها بود که وقتی با حضرت 
با 5 را را 
رسید. چیزی را که سالها به دنبالش بود. در وجود 
مبارک حضرت امام پیدا کرده بود. یک ذره هم 
کدورت در دلش نبود که بخواهد نفس خودش را با 
این یافتن مقدس قاطی کند. وقتی شناخت. دیگر 
فاصله‌ای نبود. به یک معنا به واقعیت رسیده بود. 
به همین خاطر و به خاطر این واقعیت. هرچه را که 
نشانی از نفس داشت. سوزاند. 

9قامرتضی این واقعیت را چگونه بروز می‌داد؟ 

8 تمام زندگی اش وقف انقلاب شد. خودش هم 
می‌گوید. از طرف جهاد رفتیم de‏ بزنیم. دوربین به 
دستمان دادند. فرقی نمی کرد. با تمام وجود خودش 
را وقف انقلاب می کرد و آنچه از او انتظار می رفت 
انجام می‌داد. زمان جنگ. ایشان را خیلی کم در خانه 
می دیدیم. هرچند شب یکبار, تمام دغدغه ذهنی اش 
جنگ بود. 

سینما و فیلمسازی 

۵ آشنایی آقامرتضی با سینما از کجا شروع شد؟ 

@ قبل از انقلاب. مرتب فیلم‌های جشنواره‌ها 
رأمی‌دید و به مقوله سینما علاقه‌مند بود. وقتی وارد 
جهاد شد. مستندهای زیادی ساخت. از جمله یک 
سریال یازده قسمتی به نام «حقیقت» ساخت و 
مستند دیگری به نام «شش روز در ترکمن صحرا» 
تهیه کرد که هر دو از مستندهای خوب ان روزها 
دو‌د. 

درباره کارشان. در خانه چیزی می گفتند؟ 

e‏ ۹۹پ 5 ار 
می کردند و نقدهای دقیقی داشتند. 

9 بیشتر, حرفھایشان در جمع خانواده درباره چه 
بود؟ 

n 76‏ وس 
اتفاقهای روز حتی امد و شد اقوام. و ایشان هم به این 
حرفھادل می دادند. چه به حرفهای من» چه به حرفهای 
بچه‌ها. یادم می اید وقتی سمینار سینمای پس از 
انقلاب برگزار شد و ایشان هم یکی از سخنرانها بودند. 
برخورد بدی در ان جلسه با ایشان شده بود. شما 
می دانید در سینمای ما مدعی زیاد است. اما آدم 
باسواد کم داریم. ان شب وقتی به خانه امدند هیچ 
نگفتند. بعدها من در نوشته‌هایشان در مجله سوره 
سینما داستان آن شب را خواندم و اخیرآهم نوارش 
را از روایت فتح گرفتم و فیلمش را دیدم. ایشان در 
مقابل چه جو عجیبی ایستاده بود و در یک فضای 
55۶0 ۷۷۶۶"'۶ٹٹٹٰٹ "ٴ0" 
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آنها که به نحو غیرمحترمانه‌ای مطرح می‌شد. گوش 
کردہ بود. ہے مم s‏ 
که چقدر تحمل آن فضا مشکل بود و آقامرتضی 
وقتی به خانه زا اه 
ساعتها در چنین فضایی حرف زده است. شما 
می دانید یکی از رنجهای آقامرتضی بی‌سوادی حاکم 
بر سینما بود و از طرف دیگر مدعیان زیادی که بودند 
و هسنند. 


قوام مذهبی او 

چه زمانی احساس کردید که این قوام در ضمیر ایشان 
ته‌نشین شده و ثبات گرفته است؟ 

@ 6 به نظر من. این کشش مذهبی از ابتدا با ایشان 
عجین بود و همین امر بود که او رابه جستجو برای 
یافتن =$ و حقیقت وامی داشت ت. وقتی ایشان آن نقطه 
روشن و نورانی را دیدند. هیچ وقت تزلزلی از ایشان 
ندیدم. موضوعی را تعریف می‌کنم که به فهم این 
که مرتضی سیگارش را ترک کرد. دلیلی که برای 
این کار ذکر کرد این بود که اقا امام زمان در همه 
حال ناظر بر اعمال و رفتار ما هستند. در این صورت 
من چطور می‌توانم در حضور ایشان سیکار بکشم؟ 
این گونه بود که دیگر هرگز لب به سیگار نزد. در مورد 
هر ادم غیرسیکاری این احتمال. هرچند ناچیز وجود 
دارد که یک روزی سیگار بکشد. ولی در مورد 
اراده‌اش از اراده حق ناشی می‌شد. همان موقع باید 
می فھمیدم که شهید می شود. 

8باز هم از اقامرتضی در خانه بگویید. 

@ به‌تدریج که به زمان شهادت ایشان نزدیک 
۶ "0×" > با اینکه تعداد Doa‏ کار 
حل توانایی های یک آدم خارج یودء ول در خانه 
طوری بودند که ما کمبودی احساس نمی کردیم. با 
انکه من هم کار در مخابرات را اغاز کرده بودم و 
ایشان هم واقعا گرفتاری کاری داشت و تربیت سه 
فرزندمان هم به عهده‌مان بود. وقتی من می‌گفتم 
فرصت ندارم. شما بچه را مثلا به دکتر ببرید» 
می‌بردند. من هیچ وقت درگیر مسائل بیرون از خانه. 
کوپن یا صف نبودم. جالب است بدانید که اکثر 
مطالعاتشان رادر این دوران در همین صف‌ها انجام 
داد تمام خرید خانه به عهده خودش بود و اصلاً 
لب به گلایه باز نمی کرد خلق خوشی در خانه 
داشتند. از من خیلی خوش خلق‌تر بودند. 

مطالعه و تحقیق 

@ قامرتضی آدم باسوادی بود. مطالعات ایشان از 
کجا شروع شد و چه چیزهایی را بیشتر می‌خواند؟ 

@ ۵تقریبا تمام اثار فلسفی و هنری پیش از 








انقلاب را خواندہ بودند. نامهای داستایوفسکی و 
نیچه از آن روزها asb‏ هست که زیاد درباره اش 
حرف می زدند. راجع به کامو و داستایوفسکی د 
مقاله‌ای نوشته بود که آنان فلسفه را زیسته بودند. 
نه اینکه فقط مطالعه کرده و با درباره آن سخن گفته 
باشند. فکر می کنم مرتضی هم دقیقا این طور بود. 
به خیلی‌های دیگر هم می شد باسواد گفت. ولی 
مرتضی فضای آن روزها و آثار فلسفی و رمانهایش 
راک کرد بو ی اکا وکل ار فضا را 
احساس کرده بود. وقتی جواب سو الاتش پیدا شد. 
دیگر درنگی اتفاق نیفتاد و تزلزلی پیش نیامد. 
نثر شیرین فلسفی 

هم بگویید. 

@ به عنوان یک خواننده. حس می کنم نثر 
وقتی با نثر ایشان می خوانم» منظور را متوجه 
باید خیلی چیزهای دیگر را بخوانم تا آن مطلب را 
بفهمم. نثر ایشان یک جور شیرینی و حلاوت دارد. 
خیلی asis‏ داشتند بر استفاده درست از کلمه‌ها. در 
سیاری از مقالاتشان, ازیک لفظ متداول آغاز می کنند 
و به معنای اصیل کلمه مورد نظرشان می رسند. 
مخزن کلماتشان غنی بود. 

@ در همان اپارتمان هفتاد و پنج متری که در 
قلهک داشتیم. دو اتاق بود و پنج نفر ادم. نمی دانم 
چطور می نوشت. برایم عجیب بود. هیچ وقت فکر 
نمی کرد باید اتاق دیگری داشته باشد. خودش را 
طوری تربیت کرده که می‌توانست در همان شلوغی 
و سروصدا و بی‌جایی. پشت میز غذاخوری بنشیند 
که از سر کار می امد. دو ساعتی می‌خوایید و بعد بلند 
می‌شد و به نماز شب و مناجات و نوشتن, همه با هم 
بود تا صبح. صبح هم یک ساعتی می خوابید و بعد 
به سر کار می رفت. 

شھادت سید 

9 از احوال خودتان و اقامرتضی در روزهای 

من هم ایشان را نمی شناختم. اصلاً این 
تصور را نداشتم که وقتی برای فیلمبرداری به فکه 
می‌روند. شهید بشوند. من اثار شهادت را در ایشان 
کشف نمی کردم. روزهای آخر. وقتی به فکه رفتند و 
کار نیمه‌تمام ماند و برگشتند. گفتند: «دو» سه روز 
دیگر باید برگردم فکه.» در این چند روز ایشان را خیلی 
اندوھگین دیدم. مرتب سو ال می کردم «چرا اینقدر 
گرفته و ناراحتی؟» ولی در ذهنم هیچ ارتباطی برقرار 
نمی شد که اتفاقی افتاده که دوباره دارند برمی‌گردند. 
ولی الان که به آن چند روز نگاه می‌کنم. کاملا مطمئن 
می شوم که می د انستند. ۲ 

اخرین صحت‌های ما در آن ¿ تک دو روز آخر 
درباره قراری برای روزهای بعد بود. من گفتم این 
کار رابعد از امدن شماهم می‌شود انجام داد انشاءالله 
اما ایشان یکدفعه سرشان رابرگرداندند و دیگر حرفی 
می‌کنم. می بینم بدون تردید از شهادت خودش اطلاع 
داشت. همان اواخر وقتی پیشنهادی به ایشان دادم 





تمام خرید خانه به عهده خودش 
بود و اصلا لب به گلایه باز نمی کرد. 
خلق خوشی در خانه داشتند. از من 
خیلی خوش خلق تر بودند. 


گفتند: «فعلا این کار صلاح نیست. الان اینقدر برای 
من مشکل درست کرده‌اند که اگر آدمی یا پشت به کوه 
داشت ت» نمی توانست تحمل کند. 9ص وھ 
تکیه داده‌ام که سرپا ایستاده‌ام.» 
دادند...؟ 

© ہد ود ظھر جمعه پبیستم فروردین ماھء 
مرتضی در 4Sš‏ رفت روی مین. صبح شنبه پدر و 
مادرم آمدند. صبح زود بود. به من گفتند: «مرتضی 
رخمی شدہ (CE‏ تاریک و روشن صیح دود 
E‏ 999 
میان خواب و بیداری بود. مثل همان وقت طبیعت. 
بچه‌هارابا ارامش بیدار کردم و به مدرسه فرستادم. 
بل این بود که ٤999‏ حرف ب کوش تحور ده 
که مرتضی زخمی شده است. بچه‌ها که رفتند. پدر 





و مادر آرام آرام سر حرف را باز کردند و من باخبر 
شدم که دیگر مرتضی را ندارم. ولی نمی‌دانم چه 
۸ ی رت ار 
خیلی روحانی می دیدم. این وضع هميشه برایم 
عجیب بود که چطور است عکس‌ها هميشه می‌مانند 
و اتکار رما بر ان کرد در لحط ها ان 
توهم جاودانگی در عکس و تصویر برایم شکست. 
ان موقع یکدفعه حس کردم که اینها چقدر واقعیت 
ندارند و مرتضی چقدر «هست». جایی که در ان 
بودم انگار زیرورو شد. گویی در دنیای دیگری بودم. 
چیزهایی که در اطرافم بود و به‌طور عینی می دیدم 
محو و ناپیدا می شد و انگار وجود خارجی نداشت 
هیچ چیز نبود. ولی مرتضی بود. ان روز به دنبال 
تک تک بچه‌ها به مدرسه‌شان رفتم. چون خیلی زود 
پرچمها و پلاکاردها جلو خانه نصب شد. صدای قران 

هم می‌آمد. 
نمی خواستم قبل از اینکه بچه‌ها باخبر بشوند. 
پایشان به خانه برسد. در راه با انان حرف زدم. وجود 
مرتضی آنقدر برایم عینی و حقیقی بود که فکر 
می کردم همه چیزهای دیگر توهم است و ار ان 
توهم است. به بچه‌ها گفتم «بابا هست. ولی ما او را 
نمی بینیم.) سنگینی اش هست. ولی شکرش بیشتر 
است. خیلی سنگین بود. ولی انگار چشمم فوری روی 
یک چیز دیگر باز شد که خیلی زیبا بود. سیال بود. 
بقبه در صفحه ۴۶ 
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از: بھارہ مھرنژاد 


زنک خطر بیمار بها 


شاید شما هم جزء آن دسته افرادی باشید که بدون گرفتن رژیم غذایی و 
یا انجام ورزشهای سخت درحال کاهش وزن هستید. پس توصیه می کنیم 
حتما مطلب زیر را بخوانید: 

١۔اگر‏ کاهش وزن همزمان با گرسنگی, تشنگی. خستگی و احساس خارش 
در نقاط نرم بدن و نیز تکرار ادرار باشد. نشانه بیماری دیایت اآاست. 

SIY‏ توام با ریزش عرق, ورم اطراف چشم. خستگی, اضطراب و تشدید 
ضربان قلب باشد. از پرکاری غده تیروئید خبر می‌دهد. 

٣‏ در صورتی که کاهش وزن بیشتر از پنج کیلوگرم و همراه با اضطراب 

۴۔ اگر همراه با اسهال. یبوست. دل درد و مدفوع سیاه رنگ باشد حکایت از 
بروز مشکلات گوارشی دارد. 

۵ چنانچه کاهش وزن با احساس درد در قسمت بالای شکم باشد. ممکن 
است در نتیجه زخم معده یا فشارهای روحی -روانی باشد. 

۶ در صورتی که با عرق ریزی شبانه. تب. خستگی, سرفه و گاه BIS‏ 

۷ کاهش وزن توام با عفونت مجاری تنفسی و پوست به علت عفونت 
وبروسی اسست. 
باشد. نشانه اختلاف در عملکرد کید است. 

در هرحال, کاهش وزن را نباید طبیعی انگاشت و از آنجا که حکایت از یک 
بیماری خطرناک دارد. بایستی فورا به پزشک مراجعه شود. 








دار وی ضدخشم را بشناسید 


از انجا که نگرانی. تشنج و فشارهای روحی -روانی بزرگترین دشمن 
سلامتی به شمار می‌روند. توصیه می کنیم چنانچه دیابتی نیستید. فورا در 
ناراحتی شما رو به کاهش رفته و شمارا از خطر دور می‌سازد. 
متخصصین تغذیه دانشگاه پزشکی فنلاند. با مطالعه بر روی انواع غذاهایی 
که کاهنده نگرانی و خشم به‌شمار می‌روند. دریافتند که درمیان آنها تنها قند. 
شکر و عسل است که با افزایش ترشح ملاتونین در مغز در فرونشاندن 
مقادیر زیادی کافئین YY‏ ` 
باشد. جز اینکه نگرانی 
هیچ تأثیری در 
فرونشاندن خشم و 
کاهش هیجانات 
رخ :یواک 
تخر اه داشنت: 
دارند. ولی هیچ کد ام 
جای قند و عسل را 
نمی گیرد. 


شماره ۳۱۷۴ 


رمز بلندقدی کودک شما 


























اگر فرزند شیرخوار 
دارید و یا کودکتان در 
مرحله پیش دبستانی 
قرار دارد. بد تست 
a Qala‏ کته ستل 
استخوانی نوزادان و 
کودکان بیشتر در شبها 
صورت می‌گیرد و 
نحوه خوابیدن انها در 
چگونگی میزان رشد 
طولی آنهانسیان ود اوت ۱ 
نکر ان ا وک an‏ آمرنکا در فا تین نات کرد 
متوجه شدند که بیشترین رشد کودکان در شب اتفاق می‌افتد. به‌طوری که 
۰ درصد از رشد قدی آنها در شب و درحین خواب است. 
نتیجه این تحقیقات نشان می‌دهد. کودکانی که درحین خواب. بدنشان 
کاملا به صورت افقی قرار نمی‌گیرد. پاهای خود را جمع می کنند و یا اينکه 
به اصطلاح صاف نمی خوابند» نسبت به همسالان خود که این عادت بد خوابیدن 
در انها رایج نیست. رشد طولی کمتر و در نتیجه قدی کوتاهتر خواهند داشت. 
dA‏ با توجه به اهمیت بدخوابی در کودکان, توصیه می کنیم بر چگونگی 
خوابیدن فرزندتان بیشتر توجه کنید و اگر فرزندتان در وضعیت بدی قرار 
می‌گیرد. او را در حالت مناسب قرار دهید و حتمانحوه صحیح خوابیدن رابه 
او اموزش دهید. 


جھار مین سر طان شایح glij‏ 


درحال حاضر. سرطان دهانه رحم. شایع‌ترین سرطان دستگاه تناسلی 
زنان در دنیاست و اکنون پس از سرطان سینه. رحم و تخمدان. چهارمین 
سرطان شایع و دومین علت مرگ و میر به شمار می‌رود. 

سرطان دهانه رحم یکی از انواع بیماریهای زنان است که دارای دو سن 
شیوع یعنی ۳۵ تا ۳۹ و ۶۰ تا ۶۴ سالگی می‌باشد. 

علامت بیمار ی 

خونریزی از واژن. شایع‌ترین علامت سرطان دهانه رحم است که اغلب 
به صورت لکه‌بینی و یا خونریزی نامنظم می باشد. 

ترشحات بدبوی واژن, کاهش وزن.مشکل در تخلیه ادرار دردهای لگنی, علایم 
گوارشی از دیگر علایم این بیماری است که در مراحل پیشرفته بروز می‌کند. 


عوامل مؤ ثر در بروز سرطان 

۱ تفاوتهای نژادی: چون احتمال بروز سرطان دهانه رحم در زنان 

۲ ازدواجهای متعدد 

۳.سن پایین ازدواج 

-Ý‏ عدم رفانت la‏ 7 شخصی در زنان 

b‏ مضرف سنگاز 

۶ مصرف قرصهای ضدیارداری 

۷ کمبود ویتامین ۸ و C‏ 

۸ الودگی به ویروس پاپیلوم انسانی. هرپس و سیتومگالوویروس 
عفونتهای مقاربتی که مهمترین عامل می‌باشد. 
به ترتیب دیواره لگن کلیه‌ها و مخاط مثانه یا رکتوم (راست روده) را درگیر 
و انها را نیز سرطانی می‌کند. 

از انچا که سرطان دهانه رحم, قابل پیشگیری‌ترین سرطان در زنان می‌باشد. 
توصیه می‌شود تمامی زنانی که به نوعی مستعد ابتلا به بیماری هستند. سالی 
یکبار تحت معاینه تست پاپ اسمیر قرار گیرند و اگر تاسه سال هیچ مسأله غیرعادی 








نزدیک به دو سال پیش در یکی از نشریه‌های محلی 
تعبیر خواب نوشتم و با این که همکاری من با ان نشریه 
برای همان یک شماره بود. هنوز مردم به من تلفن می زنند 
و خواب‌های خود را برایم تعریف می‌کنند. چندی پیش 
به همکاران مجله پیشنهاد کردم حال که مردم به تعبیر 
خواب چنین علاقه‌ای دارند. خوب است خواب‌هایشان 
را در اطلاعات هفتگی هم تعبیر کنیم. 

به همین منظور ابتدا لازم است نظرم را درباره تعبیر 
خواب به شما بگویم تا بد انید خواب شمارا با چه شیوه‌ای 
کس کر ام کرد ھا همه اوا سر نات 
و این که می‌گویند برخی از خواب‌ها بی تعبیرند» درست 
نیست. زیرا خواب‌هایی که می بینیم, یا الهام و پیشگویی 
هستند یا انها را تحت تأثیر روحیات خویش و رویدادهای 
بیرونی دیده‌ایم. 

اگر خواب‌های ما جزو دسته اول باشد. که هیچ» یعنی 
همه معتقدند تعبیر دارد و هیچ اختلافی نیست اما اگر خواب 
شما جزو دسته دوم باشد تعبیری درون کاوانه دارد و ما 
را با روحیات و ارزوها و ناکامی‌ها و عذاب وجدان‌ها و 
وات ھا las‏ کہ لم کراے anl‏ شتا مر که 

نکته دیگر اینکه بسیاری از خوابگزاران. خواب‌ها را 
کلاسیک و نمادین تعبیر می کنند که من با چنین شیوه‌ای 
مخالفم. زیرا تعبیرهای کلاسیک برای تعبیر هر نماد تنها 
نے کے دو ما اشاردمی یآ کسی کرات 
ببیند دندانش افتاده. خوایگزاران سنتی با توجه به نوع 
دنذان؛ حکم می‌کنند که یکی از فامیل‌ها یا دوستان بیننده 
خواب خواهد مرد. اما این درست نیست. خوایگزار باید از 
بیننده خواب سوّال‌های بسیاری بکند تا بتواند خواب را 
تعبیر کند. مثلاً باید بداند او دندان درد داشته؟ آیا از 
نزدیکانش کسی دندان درد نداشته؟ ایا با دندان پزشکی 
ا ون کک سر کا ا درا 
دندان فیلم ندیده یا بحث نکردہ؟ وقتی که خوابیدہ بوده 
دهانش به جایی نخورده؟ ایا از ده پانزدہ روز قبل از دیدن 
خواب» کسی نمرده بوده؟ 

و سوّال‌های بسیار دیگر تا سرانجام بفهمیم خواب 
او چه معنی یا چه تعبیری دارد و... 

بنابراین اگر شما هم خوابی دیدید و خواستید معنی 
آن را بفهمید. می‌توانید روزهای چهارشنبه هر هفته با 
شماره ۲۹۹۹۳۲۳۸ از ساعت ۹۹٩‏ تا ؟۹؟ بعد از ظهر تماس 
بگیرید تا خواب‌تان را بشنوم و سوّال‌هایم را بپرسم و 
ان‌شاء الله ان را تعبیر کنم. 

ها راک ور T‏ بی وا اسان 
کوان‌های کا اتققان کرده‌ام که در چا ورن کک 
a‏ من تلاح کر نے اسع هارا تی ذاذه‌ام قا راز کسی را 
فاش نکرده باشم. 

همه تعبیرها را با بینندگان خواب‌ها مرور کرده‌ام و 
Saya awayta]‏ مخت ای نیو ها را تاہید diau‏ 








خواب ديدم من و دختر خاله و دوستش در 
مسجد هستیم. هر سه گرسنه بودیم. کیک و چای 
اوردیم و خواستیم بخوريم. یک لحظه مادرم 
امد و گفت: مراقب باشید کسی نبیند. دست دوستم 
به چای خورد و ریخت. زود همه جای مسجد را 
شستیم. تیه گا وان آنضا خود فرش ها را هم 
شستیم. دوست دختر خاله گفت: : برویم فال 
بگیریم. رفتیم. 5 وت شت بود. برایم 
دا EN ESE‏ ری هی ان وا 
برگرداند و گفت: دوست تو این طوریست. من گریه 
کردم. رفتم بیرون. دیدم کفش سفیدی پوشیدەام 
که چراغ دارد. هر کار کردم نتوانستم چراغش را 
خاموش کنم. رفتم روی تختم دراز کشیدم و 
اشک ریختم. پیر مردی که چهره ای نورانی داشت 
امد و حالم را پرسید. گفتم مرا ببر حضرت 
معصومه تا ان قدر گریه کنم که حاجتم را بدهد. 
بعد بیدار شدم. تعبیر خوایم چیست؟ 


مه 


بير 
این خواب میگوید شما با خطری روبه رو 
هستید که اگر بخواهید. می توانید از حریمش دور 
شوید و سالم بمانید زیرا به اصول خود معتقدید 
در زندگی شما کسی هست که ادعای عشق 
می کنت ولی دروغگوست. ریا کار و دو روست. 
شما در ناخوداگاه و در نهان گاه عواطف خودتان 
با او مساوی است با الودن حریم باورهای شما. 
شما می خواهید حریم خود را پاکیزه نگه 
دارید ولی با دل و با احساس خود چه کنید؟ زنگ 
خطر درونی شما خیلی زود پاسخ شمارا می دهد: 
اگر دنبال دل بروید. انگشت نمای خاص و عام 
می شوید: کفش سفید چراغ‌دار! 
فا اتن کوب سک و چون ناخود آگاه شما 
هم می دانید که این خوب نیست. حامی شما به 
هوس و خواهش‌های نفسانی هم می آید و به شما 
تلقین می کند که حاجت خود را بخواهید. کدام 
حاجت؟ شما هنوز همان کسی را می‌خواهید که 
0ص 
می دانید چرا فال گیر را زشت دیدید؟ چون 
حقیقت رابه شما گفت. پس نفس شما هنوز درگیر 
و تا ان روز با خطری روبه‌رو هستید که اگر 
بخواهید. می توانید از حریمش دور شوید و سالم 
بمانید. 


سال آینده برای زیباسازی شھر تبریز 





شهردار تبریز اعلام s‏ تال آیندہ برای 
زیباسازی شهر پنج میلیون شاخه گل در ۱۲ هزار 

احتشام حاجی‌پور در نشست ستاد زیباسازی 
تیریزء با بيان این مطلب که در ال جاری دو 
میلیون شاخه گل برای زیباسازی و تزیین معابر 
عمومی و پارکهای تبریر استفاده شد د, افزود: تعداد 
گلهای تولیدی برای سال ایندہ قطعا بیش از مورد 
نیاز خواهد بود. 

وی با اشاره به طرحهای عمرانی در دست 
اجرای شهرداری تبریز. ساماندهی کمربندهای 
شمالی و جنوبی این شهر را یکی از پروژه‌های مهم 
عنوان کرد و گفت: برای تسریع در اجرای این طرح 

وی افزود: تپەھاى واقع در ضلع جنوبی کمربن 
i oee‏ 
برای جلوگیری از 
اسیب های ساخت ۳ 
ساز غیرمجاز به 
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صورت مشحص 
Cas‏ 
می‌ شود 

شھردار تبریز 
بی احت با ای 
زیرگذر و s‏ 
را یکی ° 
از پروژه‌های مهم 
در سال جاری 
توصیف کرد و 
رای 
L‏ به بهره برداری 
رسیدن پلھای در 
ERE CT‏ 
فرودگاہ بین المللی تبریز از هر نقطه شهر ظرف ٠١‏ 
دقیقه پیمودہ خواهد شد. 

حاجی پور ساماندهی و زیباسازی مجموعه 
تفریحی عینالی, مبادی ورودی شهر و پارک طبیعت 
تبریز را در قالب نورپردازی و رنگ امیزی را از جمله 
دیگر اقدامات شهرداری برای تغییر چهره شهر برای 
سال اینده برشمرد. 

وی اظھار داشت: برای ساماندھی و نظم 
بخشیدن به ترافیک شهری نیز علاوه بر نصب 
چراغهای راهنملی و رانندگی همراه با زمان‌سنج. 
احداث پارکینگ شش طبقه در خیابان ۱۷ شهریور 
که یکی از پررفت و آمدترین نقاط مرکزی شهر به 
شمار می رود نیز جزو برنامه‌های شهرداری 
می باشد. 

شهردار تبریز با بیان این مطلب که حدود ۸۰ 
۶٦‏ ۷۷۷۹۹۶ "۶" 
r ۶۶۷۰٣٦‏ 
خیابان امام(رہ) از میدان ساعت تا آبرسانی اجرا 
ہے شود 
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اغلب مدارس نمی‌دانند. چگونه خلاقیت کودکان 
تیزهوش را در دروس ریاضی پرورش دهند. درحالی 
که باید گفت وقتی به دانش آموز تیزهوش درس 
می دھید باید از ان سطحی که او آمادگی دارد درس را 
شروع کنید و از آنجا که حتی در کلاسهای 
زیادی بین دانش اموزان وجود دارد بايد سعی شود 
مسائلی برای آنها بیان گردد که نه‌تنها پاسخ دادن 
برای آنها جالب باشد. بلکه هر فردی بتواند به اندازه 
توان خود در حل ان تلاش کند. 

مقلا در مورد کودکان خردسال (۷-۶) ساله 
می‌توانید مسأله‌ای را به این شکل عنوان کنید. 

فرض کنید سکه‌هایی که در کشور وجود دارد 
همگی دو تومانی و یک تومانی می‌باشد. اگر فردی 
بخواهد یک سکه بیست و پنج تومانی را خرد کند. به 

برای تمرین بیشتر باید کودکان را در 
موقعیت های مختلف قرار asla‏ و سو الهای مختلفی 
که نیروی حدس و گمان آنها را در جایگزینی اعداد 
۵ 5۸ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 ۲ 5 5 
m=‏ 


وکیل دادگستری: 


سعید مجیدی نژاد 


۰ ا۱۶/۳۰ 
شمارہ تماس . 
3۴۵ 





به دنبال فسخ نکاح هستم 

۾ خلاصه سو ال: ۱ 

E‏ دو سال پیش با همسرم ازدواج کردم. ثمره ان 
7 یک دختر یکساله است. او قبل از ازدواج بیماری 
m‏ روانی داشته که از من پنهان نموده‌اند. بعد از ازدواج 
7 یکبار به همین دلیل در بیمارستان بستری شد که 
چ با بهبودی نسبی مرخص گردید. چند بار در da‏ 
5 مرگ مرا کتک زده و بدون وسیله با بچه‌ام بیرون 
ے انداخته و اصلا نفقه نمی دھد. به سبب ازارهای 
ال ` . s: E‏ 

بل دب بر ید ےت 
z‏ که سالم است و هیچ گونه ناراحتی روحی و 


~ 
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شماره ۱۷۴ 


مشاوره 


از: حکیمه آقایی کارشناس ارشد روانشناسی 


خودخان نیز هوش و 
آموزش ر یاضی 


تقویت کند gob‏ کنید. 

و یا اینکه از دانش آموزان بخواهید که کشورهای 
دارای ویژگیها و فرهنگهای مختلف را پیدا کرده و بعد 
آنها را با هم مقایسه کنند و ببینید در این مقایسه D|‏ 
متوجه روابطی بین الگوهای کشورهای مختلف که 
وجود دارد می‌شوند یا خیر؟ 

این مضاله وا می ان در هن J sus‏ 
تحصیلات (از کلاس اول تا اخرین درجه تحصیلی) 
به انها اموزش داد و هر دانش آموز می تواند در این 
رت کا a last u a‏ رف ایا که کا چ بط 


درباره دنیایی که به صورت کروی یا استوانه‌ای و 
یا به شکل دیگری می‌باشد به تحقیق بپردازند. 

این مثالهاء از مثالهای ملموسی است که معلم 
عزیز می تواند در درس ریاضیات برای کودکان 
تیزهوش انجام دهد. ما نباید همان مطالبی را که به 
سایر کودکان عرضه می نماییم با سرعتی بیشتر به 
کودکان تیزهوش تعلیم دهیم چرا که آنها را از لحاظ 
درونی و کنجکاوی ارضاء نمی کند و سو الهای زیادی 
را در ذهن آنها باقی خواهد گذاشت. 


ما نباید همان مطالبی را که به سایر کودکان عرضه می نماییم با سرعتی بیشتر به 
کودکان تیزهوش تعلیم دهیم چرا که آنها را از لحاظ درونی و کنجکاوی ارضاء 
نمی کند و سوّالهای زیادی را در ذهن انها باقی خواهد گذاشت 


می تواند پیشرفت کند تنها بستگی به استعد ادهایش 
دارد. و زمانی که هندسه. ma‏ یا ریاضیات را فرا 
گرفت چنین مسائلی را به صورت عمیق‌تر ارزیابی 
خو‌اهد کرد. 
مساأله دیگری که می توانید بیان کنید: 
دانش‌اموزان چنین فرض کنند که بر روی یک 
سطح مخروطی زندگی می‌کنند. تصور کنند که قادر 


استدلال هستند اما قادر به پرواز نمی باشند و( 


مخروط را از بالا ببینند. در این صورت چه چیزهایی 
کوتاهترین راهها کدامند؟ برای دانش آموزان ابتدایی 
کار را انجام دهیم. در سطح دبیرستان نیز انها باید 
علل را جستجو کنند. آنها ممکن است به همین ترتیب 


اه 
این بود که شوهرم مبتلا به جنون است و درحال 
حاضر با دارو تحت کنترل می‌باشد و نسبتا درمان 
شده است. ولی امکان عود بیماری وجود دارد. دادگاه 
براساس این نظریه. جنون وی را ثابت دانسته و 
تقاضای مرا به سبب اینکه وی مجنون است و 
در ننیجه هیچ فایده ای برایم حاصل نشد ه و 
E‏ 

مینا۔گ .از کرمان 


شوهر OÜ‏ جنون دارد! 
پاسخ: 
با لحاظ نظریه پزشکی قانونی مشخص می شود 
که شوهرتان مبتلا به جنون ادواری است. به این 





است از حکم صادره تجدیدنظر خواهی نمایید نا 
موضوع در دادگاه تجدیدنظر مطرح گردد. وقتی 
۹+70 9گ " 
حاضر تحت کنترل است ولی امکان عود وجود دارد. 
یعنی درحال حاضر جنون وجود داشته و شخص 
سالم است که در اصطلاح حقوقی به ان حالت «افاقه» 
گویند. بنابراین قرار دادگاه بر ابطال دادخواست شما 
موجه و منطبق با موازین حقوقی نیست. زیرا cob‏ 
دعوی بر عليه مجنون ادواری در زمان افاقه (حالتی 
که مجنون دارای عقل باشد) جایز است. 


مشتر بهایم را Š‏ — داده‌اند 

خلاصه سو ال: 

مدیر یک شرکت تولیدی تهیه مواد پلاستیکی 
هستم. اخیراتعدادی از مشتریها با من تماس گرفته و 
گفته اند که اجناسی مشابه کالاهای تولیدی ماو در 
پاکتهایی که شباهت کامل با پاکتهای این شرکت دارد 
در بازار تهران خریده‌اند که بسیار نامرغوب و 
بی‌کیفیت بوده است. با تهیه و مقایسه مواد مذکور 








پسرم نسی لو آند 
از ما (aa‏ 
شنو د | 


مادری ۲۵ ساله. دییلمه و خانه‌دار هستم. مدت 
پنج سال از زندگی مشترکم می گذرد و ثمرہ آن یک 
پسر چهار ساله است که رفتارھایش, من و همسرم را 
نگران کرده است. 

او به لحاظ جسمی مشکل ندارد و به نظر 
بے وس که هقی پاهوش aska‏ آما از ¿lasla a‏ 
کودکی برای گرفتن هر چیزی و یا هر خواسته‌ای از 


مشاوره خانواده 


نان راف u uns‏ که ارہ راد امت 
که درنھایت با نق زدن و گریە و... به هدفش می رسد 
و برنده خواهد شد! 

این عادت رفتاری می‌تواند در بزرگسالی باعث 
ایجاد مشکلات جدی برای پسرتان بشود. از همین رو 
ابتداسعی کنید که قبل از حرف زدن. خوب بینديشید. 
یعنی مرأقب باشید که وقتی پسرتان تقاضایی می‌کند. 
به‌طور خودکار نگویید «نه». زیرا این «نه» گفتن‌ها 
در مواردی به معنای بعد است. بنابراین بايد 
درباره پاسخهایتان بیندیشد و تا آنجا که مقدور است 
کمتر «نه» بگویید و هنگامی «نه» بگویید که واقعاً 
منظورتان «نه» باشد. یعنی «به هیچ وجه!»... 

در همین ارتباط باید ذکر کنم که این امر به آن 
معنا نیست که هميشه به پسرتان پاسخ مساعد 


پسرتان عادت کرده است که شما را تسلیم خواسته‌های خود کند و این تغییر عادت 
نیاز به زمان و تحمل شما دارد. محکم بایستید و حرفهای پسرتان را از یک گوش 
بشنوید و از کوش دیکر بیرون کنید 


گریه و یا نق زدن استفاده کرده و می کند. 

برسد. خودش را به زمین می کوبد و بداخلاقی 
اینکه پسرم نمی تواند از ما «نه» بشنود. نمی دانیم با 
او چه کار کنیم؟ اطرافیان می‌گویند. رفتارهای بد او 
ون نوا بی اش pasal‏ چون ما زرف گی 
نداریم به خواسته‌های او بیش از حد توجه کرده‌ایم. 
آیا اگر من فرزند دیگری به دنیا بیاورم مشکل او حل 
و رفتارهای بدش درست می‌شود؟ 

O‏ با توجه به مواردی که ذکر کردید. ابتدا به شما 
توصیه می شود رفتارهای خود را مرور کنید و 
اشکال کارتان را پیدا کرده و ان را اصلاح نمایید. 

اشکال کارتان در این است که شما با رفتارهای 
خود به پسرتان آموخته‌اید که او در غر زدن پشتکار 


و پاکتهای بسته‌بندی شده آنها با اجناس و بسته‌های 
واقعی این شرکت متوجه شدیم که شخص يا 
E‏ ٰ۶ " 
تجارتی شرکت موادی کم ارزش و تقلبی و البته با 
شباهت ظاهری با جنس واقعی را درون پاکت‌هایی 
شبیه به پاکتهای شرکت ريخته و به‌نام محصولات 
این شرکت به مردم فروخته اند. پاکت هایی که 
علامت ثبت شده شرکت نیز بر روی آن درج گردیده 
بود. این شباهت باعث اشتباه و فریب خوردن 
مشتریها و مردم شده است و آنها کالای تقلبی را به 
نام کالای شرکت خریداری می‌کنند که در نتیجه 
مغبون می‌شوند و ضرر می‌کنند. فروش شرکت به 
همین سبب بسیار پایین امده و مشتریها به کیفیت 
تولیدات ما بدگمان شده‌اند و سفارش نمی دھند و اگر 
وضعیت به همین صورت پیش رود به زودی با خطر 
ورشکستگی روبرو خواهم شد. چگونه باید برای حل 
ای مر اقدام کنم٩‏ 

سامان مطهری از تهران 





۰ 


ند شید . 
و به او بگویید «بگذار یک دقیقه درباره این قضیه فکر 
کنم» وقتی تصمیم‌تان را گرفتید. به هر شکل و از هر 
طریق. به طور روشن و واضح به او اعلام کنید که 
اگر پسرتان هنوز نمی تواند پاسخ «نه» را بپذیرد. 
با او وارد بحث نشوید و فقط سکوت کنید و پاسخها 
و حرکات این گونه او توجه نکنید. پسرتان عادت 
این تغییر عادت نیاز به زمان و تحمل شمادارد. محکم 
بایستید و حرفهای پسرتان را از یک گوش بشنوید و 
از گوش دیگر بیرون کنید. 


جرم جعل را مر تکب شدهداند 
پاسخ: 


پاکتی که حاوی مواد تقلبی است به اندازه‌ای باشد 
که باعث اشتباه شود و علامت شرکت هم مورد تقلید 
قرار گرفته باشد جرم جعل علامت تجاری شرکت 
محقق شده است. بنایراین حق دارید براساس مواد 
علامت شرکت ها و ماده ۰ همان قانون در مورد 
سوءاستفاده از علامت مزیور. بر عليه کلیه جاعلین 
و توزیع کنندگان کالای مزبور شکایت نمایید. این 
شکایت می تواند ابتدا از فروشنده این مواد صورت 
گیرد تا در تجسس‌های پلیسی نفرات مرتبط با 
موضوع ردیابی و کشف هویت شوند. جهت مزید 
اطلاع مواد قانونی اشاره شده ذکر می‌گردد: 

ماده ۵۲۹ قانون جزا «هرکس مهر یا منگنه یا 
7 011ب9بووؤؤ6 کی رد 





اکر رما aa‏ افد که ای بت راخ (yuka qis‏ 
شما را پذیرفت. دقت کنید که این کار او را فوری 
تحسین و تقویت کنید. ضمناً دفترچه ای برای 
حرفشنوی او داشته باشید و آنها را ثبت کنید. و در 
پایان هر روز. دفترچه را همراه با پسرتان مرور کنید 
و به او بگویید که چقدر از حرفشنوی او خوشحالید 
و برای این رفتارش امتیاز قائل شوید. ابتدا در مقابل 
کسب دو امتیاز یک جایزه 
<S‏ >< به او بدهید و یا او را به 
گردش ببرید. سپس در مقابل 
سه امتیاز و به تدریج امتیاز 
لازم برای کسب جایزه را 
که به کارگیری این 
روشها. تأثير 
زیادی در 
ھا کار 
پسرتان خواهد 








داشت. 
همچنیسن 
در ارہ LL.‏ گا 
توصيه اطرافیان 
باید عرض کنم که 
تولد فرزند دیگر 
ور شرابطی که 
مشکل برایتان 
حل نشدہ باشدء مشکلی 
است کے به مشکلات دیگر او 
کرد. بلکه وضع را از اینکه هست 
بدتر هم می‌کند. پس ابتدا باید در 
الگوی تربیتی خودتان تغییراتی را 
ایچاد کرده و مسأله پسرتان را حل کنید. بعد از آن و 
در فرصتی مناسب به فکر تولد فرزند دیگر باشید. 
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١١١۷١١١١١١+ ۰‏ =" 
خسارت وارده به حبس از سه ماه تا دو سال E‏ 
محکوم خوآهد شد.» a‏ 
ماده ۵۲۰ قانون جزا «هرکس مهر یا تمبر یا 

علامت ادارات یا شرکتها یا تجارتخانه‌های مذکور ے 
در مواد قبل رابدون مجوز بدست آورد و به طریقی m‏ 
که به حقوق و منأفع آنها ضرر وارد اورد استعمال a‏ 
e ۹ +- ۵۳‏ 
تحت s s c‏ 
خواهد شد.» 


مشاوره دندانیزشکی 
آن دسته از عزیزانی که از بیماریهای دهان و دندان 


کاشت دندان» ارتودنسی. جراحی لته و دندان مصنوعی 
نمی باشند می توائند با روابط عمومی مجله و یا 
روزهای چهارشبه از ساعت ۱۳/۳۰ الی ۱۵با تلفن 
۸ با دکتر چرامین تماس حاصل فر مایند. 
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شماره ۳۷۳۴ 
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براساس خاطرات سرھنگ فروزش 





به قلم: محمود اکبرزادہ 


در قسمت قبل خواندید: کلانتر همراه محسن و استوار کریمی در شمال کشور چھار جنازہ بی صورت 


را پیدا می کنند که به دلیل پیدا شدن یک سرنخ در تهران. آنها پیگیر ماجرامی شوند و با در دست داشتن 


آدرس یکی از مقتولین. محسن و سروان صادقی به محل زندگی او می روند و. 





طرح را نگاه کردم و چیزی سر درنیاوردم! طرح 
چهره‌نگاری شده. پیرمرد شصت سال به بالایی را 
s‏ ات ساد تج رسای کاس 
نامتعارف داشت. محسن طرح را نگاهی کرد و او هم 
چیزی از آن سر درنیاورد و طرح راگذاشت روی میز 
سی که خارج می‌شد گفت: «فقط دماغش dud‏ 
کسی است که 
محسن این را گفت و پا کوبید و از در داشت 
می‌شد که صادقی پرید طرفش و فریاد زد: «کجا داری 
میری... این جمله‌رو یکروز دیگه هم - شاید چند ماه 
قبل ۔گفتی... عین این حرف رو که: «طرف انگار مشت 
خورده و دماغش شکسته... یادت هست کی گفتی؟» 

محسن که از واکنش سروان جا خورده بود به 
شوخی گفت: «نزدیک بود قبض روح بشم جناب 
سروان... من یادم نیست دیشب چی خوردم...! ولی 
اگه یادم بیاد میام بهت میگم» این را گفت و از اتاق 
بیرون رفت. صادقی با خود زمزمه می کرد: «یادمه 
که محسن همین حرف رو راجع به این چهره زد و...» 
در باز شد و محسن داخل امد و رو به صادقی کرد: 
«نمی‌دونم جناب سروان این چیزی که یادم اومد 
بهت کمک می‌کنه یا نه... ولی به ذهنم امد که وقتی 
این حرف را ۔ چند ماه قبل در مورد یکنفر زدم. تو 
جواب دادی: «شاید علتش اينه که طرف در جوانی 
بوکسور بوده و...» صادقی یکمرتبه از جا پرید و 
محسن را یوسید و رو به من گفت: «یادم امد کلانتر... 
چند ماه قبل اگر خاطرتان باشد. چند تا همسایه از یک 
همسایه شون شکایت کرده بودن که توی خانه 
تریاک می کشد و «بوی» اون مارو اذیت می‌کنه...» 


مشت خورده و دماغش شکسنته...» 


حق با صادقی بود. یادم آمد: «درسته صادقی... 
که وقتی آن همسایه امد -بدون اينکه من ببینمش - 
تورو مأمور کردم باهاش صحبت کنی.» 


[vv]‏ صادقی از اتاق بیرون رفت و چند دقیقه بعد با در 


سار ۷۴۰ 





.. اینکه ادامه ماجرا: 


دست داشتن یک آدرس. همراه محسن از کلانتری 
خارج شد؛ آنچه را که محسن و سروان صادقی, از 
اهالی محل راجم به صاحب طرح به دست آورده 
بودند. به عجیب بودن این پرونده کمک کرد. 

محسن همراه سروان صادقی برای تحقیق به 
محل زندگی کسی رفته بودند که احتمال می‌دادند 
sh‏ صاحب این طرح «چهره‌نکاری» باشد. درعین 
حال من آدرس صاحب اتومبیل اوپل را که با آدرس 
در دست سروان صادقی فرق داشت. به استوار 
کریمی دادم تا برای تحقیق به سراغ مالک اتومبیل 
برود. 

محسن اما؛ نتیجه تحقیقات خودش و صادقی 
را اینگونه برایم تعریف کرد: 

به محل که رسیدیم. سراغ یکی از کسبه رفتیم 
و پرسیدیم: «منزل آقای «تیمور J-‏ رو که در این 
محل زندگی می کنه بلد هستین؟» 

پیرمرد کاسب پوزخندی زد و گفت: «اگه قول 
میدین منو با این شرور خدانشناس درگیر نکنین و 
بهش نگین من آدرس رو بهتون دادم» میگم!» هم 
برایش قسم خوردیم و هم قول دادیم تا او «کوچه 
چهارم ۔پلاک ۷» را گفت. بعد طرح «چهره‌نگاری» را 
نشان پیرمرد دادم و پرسیدم: «آقاتیمور صاحب 
همین نقاشیه؟» پیرمرد نگاهی کرد و گفت: «البته زیاد 
شبیه خود ملعونش نشدہ ولی خودشه.» 

داشتیم از مغازه خارج می‌شدیم که استوار گفت: 
«اگه خودش باشه دیکه نباید نگران باشی که سراغت 
بیاد!» پیرمرد هاج و واج نگاهمان کرد و ماداخل کوچه 
چهارم شدیم و زنگ پلاک ۷ را زدیم که کسی جواب 
نداد. دو سه بار دیگر هم زنگ زدیم تا بالاخره مردی 
که همسایه روبروی آنها بود گفت: «چه عجب... 
بالاخره یادتون اومد که این «ابن ملجم» داره چه 
بلایی سر جوونای این محل میاره که آمدین 





بگیرینش؟» 

مرد این را از توی پنجره گفت و اشاره کرد که 
می آید پایین. هنوز نیامده بود که رو به سروان 
صادقی گفتم: «ظاهرا این آقاتیمور ‏ اگه همان مقتول 
باشد ۔توی این دنیا خیلی ادم خوبی بوده!!» سروان 
صادقی که dagio‏ طعنه‌ام شد پاسخ داد: «حالا ببین 
با همان پیژامه‌ای که در منزلش به‌پا کرده بود از خانه 
خارج شد و به ما که رسید گفت: «تیمور الان خونه 
نیست... یعنی چند روزه که با زن و بچه‌هاش رفتن 
مسافرت... ظاهرا هم رفتن شمال!» 
«مطمئنی رفتن شمال؟» 
جواب داد: «مطمئن که چه عرض کنم... اینطور که 
«قدرت» به مشتری‌هاش می گفت, انگار رفته شمال 
ق... 

هنوز حرف مرد تمام نشده بود که فریاد زنش 
که توی چارچوب در ایستاده بود. ابتدا تن مرد و 
سپس شیشه‌های محل را لرزاند: «مرد به تو da‏ 
مربوطه که توی کار مردم دخالت می کل زیت بالات 
محل و عارض شدین. چطوری همه اونها کنار 
کشیدن و گفتند: «اقارضا» مارو تشویق کرده». اون 
وقت تیمور چه بلایی سرت اورد؟ یادت رفته که 
دوباره بلبل زبون شدی؟) 

مرد که پیدا بود از زنش بیشتر از «تیمور» وحشت 
دارد! دست و پایش را گم کرد و گفت: «بسم الله... 
پیداش شد...» و راه افتاد بطرف خانه اش. که من 
دنبالش رفتم ی گفتم: «نگران نیاش آقار کا 
اقاتیمور...» اما زن مجال نداد خبر «کشته شدن 
احتمالی» همسایه‌شان را بدهم و ضمن اینکه 
خانه فرستاد. رو به من گفت: «جناب سروان خدا 
حوله‌ات بده جای دیگه... این همه ادم توی این کوچه 
است... شما «خر»تر! از شوهر من پیدا نکردی؟» 

این را گفت و خودش هم داخل خانه شد و در را 
هم بست که سروان صادقی گفت: «ولی تیمور کشته 
& 7 ۱ 
شده خانم...»! ۱ 

در به سرعت باز شد و سر زن بیرون امد و با 
حیرت پرسید: «چی... مرده؟) 
شجاع شده بود ۔بازوی زنش را گرفت و او رپس زد 
و خطاب به همسرش گفت: «سواد که داری... جناب 
سروان میگه کشته شده... تو میگی مرده!» و بعد رو 
به سروان صادقی کرد و پرسید: «جناب سروان جان 
مادرت راست میگی...؟» 

سروان خنده‌اش گرفت و من پس از اينکه طرح 
چهره‌نگاری را به آقارضا نشان دادم و او هم تأکید 
کرد. گفتم: «به احتمال زیاد تیمور کشته شده... پس 
حالا بدون ترس از اون «خدابیامرز»» هرچی راجع 
ہی می‌دونی به ما بکی..» 

آقارضا صدایش راپایین آورد و گفت: (کاش این 
هم می مرد -بطرف زنش اشارہ کرد و ادامه داد ۔آدم 











خوبی نبود... درسته که میگن نباید پشت سر مرده 
حرف زد... ولی تیمور اونقدر ظلم کرده بود که حقشه! 
کارش خرید و فروش مواد مخدر بود... نه الان که از 
خیلی سال قبل... ده دفعه گیر افتاده بود. ولی چطوری 
بود که هر مرتبه چند ساعت بیشتر زندان نبود! خدا 
می دونه؟ توی این محل همه خبر داشتند... البته 
خیلی‌ها هم طرفدارش بودن. یعنی همان کسانی که 
معتاد و مشتری اش بودن... این اواخر حتی زن و 


بچه‌اش رو هم آورده بود توی این راه دخترش‌رو 
می فرستاد سراغ پسرهای جوان و پسرش هم 
می‌رفت چلوی مدارس دخترانه! و دوتایی ‏ خواهر و 
برادر-عین گرگ افتاده بودن به چان جوونهای چشم 
و گوش بسته... 









۔چرا از زنش نمیکی؟ مینا خانم خودش یک ابلیس 
واقعی بود [این را زن آقارضا گفت و دور را از 
شوهرش گرفت] زن آقاتیمور؛ یعنی مینا خانم از 
M TN‏ ی قد که موز کر 
از عروسی با میناء آدم خوب و کارگر شرافتمندی بود. 
ولی این زن شوهرش رو از راه به در کرد... میگم ابلیس 
بود. چون چنان ظاهر مردم‌فریبی داشت که تا چند 
سال قبل که بچه‌هاش بزرگ نشده بودن, اونهارو با 
خودش به زاهدان می برد و موقع برگشتن. زیر لباس 
خودش و دوتا بچه هاش. سی چهل کیلو جنس 
می‌بست و راہ می‌افتاد می اومد تهران و عجیب بود 
که هرگز هم گیر نیفتا... [زن انگار یکمرتبه چیزی 
یادش افتاد و همانطور که داشت شوهرش را بطرف 
خانه می کشاند گفت] پناه بر خدا... خود مینا هم اگه 
بفهمه ما این حرفهارو زدیم...» 

- زنش هم کشته شده... و همینطور دوتا 
بچه‌هاش... 

زن لحظه ای سکوت کرد و «آقارضا» برگشت 
پیش ماو ازش پرسیدم: «خب. شما آقارضا از «قدرت» 
حرف می زدی... قدرت کیه؟» 

قدرت پسرشونه... یعنی «خانه شاگرد» تیمور 
بود... شاید هم کارگرشون بود... راستش‌رو بخوای 
جناب سروان. حرف و حدیث در مورد «قدرت» زياد 
بود... بعضی‌ها می‌گفتن تیمور قبل از اینکه با مینا 





عروسی کنه... یک زن دیگه داشته و قدرت بچه اون 
زن بوده... چیز دیگه‌ای هم که میگن اینکه قدرت از 
تج پیش این خانوادہ گار می کرد ۵... نمی دونم 
حفیقتش کد ومه... اما هر کی بود و ھرچی دود. 
یعنی اون هم شرور بود. ولی کمی ادم بود... فقط این 
یکی حیف شد که کشته شد...» 
آقارضا همینطور که داشت حرف می‌زد. نگاهم 
به زنزش افتاد که در کمتر از دو دقیقه. تقریباً نیمی از 
زنان محل را از خانه‌هایشان بیرون کشیده و همان 
جا ۔وسط کوچه ‏ تشکیل جلسه داده بود و داشت 
از همان وسط کوچه .رو به من کرد و پرسید: «جناب 
سروان شما فرمودین تیمور و خانواده اش چند روز 
قبل مردن...؟) 
از رفتار زن خنده‌ام گرفت و هنوز جواب نداده 
بودم که آقارضا پاسخش را داد: 
- < چھار روز قبل. دراو مو کو رر 
باید بھت بگم زن. بین مردخ و کشته 
شدن فرق وجود داره... اونها کشته شدن. 
چقدر بهت گفتم برو کلاس نهضت 
زن با تکان دادن دست به شوهرش 
گفت: «بس کن» و بعد. درحالی که دست 
aE‏ 
| مف و گفت: «ولی جناب سروان بدین 
«مهتاب جون» چی میگه ۔و قبل از مهتاب 
خودش حرف او را بازگو کرد ۔میگه دیشب. 
نصفه‌ های شب ماشین آقاقدرت رو ددد ۵ 
که رفته توی پارکینگ خونه‌شون و بعد هم 
دیده چرآغها روشن شده و... نزدیک صبح دوباره 
ماشین از خونه مياد بیرون و از کوچه خارج میشه...» 
رو په دختر جوان کردم و پرسیدم: «ببینم مھتاب 
خانم کسی رو که پٹ بشت فرمان بود و داخل خانه شد 
دیدین؟ یعنی می خوام بدونم تیمور بوده یا زنش یا.. 
دویارہ رن اقارضا خواست حرف برند که 
آقارضا مانعش شد: «زن جناب سروان دارہ از مھتاب 
سوال می‌کنه!» زن چنان نگاه غضبناکی به شوهرش 
انداخت که اقارضا دست و پایش راگم کرد! و مهتاب 
که دختری هفده یا هیجده ساله بود پاسخ داد: 
«راستش رو بخواین جناب سروان. خونه ما 
اون جاست. کنار منزل اقارضا و کمی بالاتر از خونه 
اقاتیمور». من دیشب داشتم درس می خو‌اند م و تا 
صیح بیدار بودمء ول متاءسفانه ندیدم کی راننده 
بود و کی داخل خانه شد...» 
از مهتاب تشکر کردم و داشتم با آقارضا 
خد احافظی می کردم که زنش پرسید: «حالا واسه این 
سر برگرداندم و گفتم: «چرا پنج نفر... اون جنازه‌ها 
چهارتا بیشتر نبودن. یک مرد و زن» و دوتا دختر و 
پسر جوان...» 
رن آقارضا پر سید: («پس هومن چی شدہ؟) 
و به این ترتیب «هومن» سرنخ بعدی رابه دست 
ما دا 


ادامه دارد 


و در ضهای انتلاب 
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L.e. ®‏ بقبه از صفحه ۱۵ 


جعفر توی ذهنم بود که: «فکر کنم دختره 
اینطوری سیاھت کرد که هواشون رو داشته 
باشی تا سرفرصت فرار کنند و...» در همین 
فکرها بودم که زنگ خانه را زدند؛ ساعت ۳/۳۰ 
42.35 بعد از نیمه شب وقتی زنگ خانه‌ای را 
بزنند. هر کسی مضطرب می‌شود. با نگرانی 
رفتم در راباز کردم و... باورم نمی شد او باشد. 
اما بود؛ فرحناز بود که در آن نیمه شب بارانی 
و سرد. درحالی که یک چمدان کوچک در دست 
داشت و چشمانش از فرط گریه سرخ شده بود. 
JIH‏ سلام و کلامی گفت: «پدر و مادرم رفنند... 
وی سات فل ا ران lea‏ 
منو هم با خودشون ببرند... اما من کشورم رو 
دوست دارم... من مال این مملکتم... البته نگران 
بودم که بعد از اونها کجا و پیش کی زندگی 
کنم؟ امایادم امد که شما اقاهادی یکروز به من 
گفتی نمی‌گذاری امیدم ناامید بشه... حالا من با 
اينکه پدرم برام مقداری پول گذاشته اما... اما 
خیلی تنها هستم... تنها و بی کس و ناامید و... 
اک کی س کی 5ا کرد ر اد میس اکتا 
Cadol‏ 

حرفش را قطع کردم و گفتم: «کی گفته 
اشتباهی اومدی...» 

و از پشت سرم صدای مادرم را.که پشت 
در گوش ایستاده بود ۔ شنیدم که گفت: «اینجا 


قشنگم...» و بعد نوبت پدر بود که گفت: «خوش 
آومدی دخترم... بیا تو...» 
انشب. یعنی شب پیروزی انقلاب اسلامی. 


برای من تبدیل شد به یکی از 
فراموش نشدنی‌ترین شبهای عمرم! 

0 

امروز که بیست وشش سال از آن روز 
می‌گذرد. من و فرحناز صاحب دو فرزند 
هستیم؛ بهمن و بهاره که خوشبختی مارا کامل 
کرده‌اند! فرحناز در طول این سالها نشان داد 
که رن بار نای اس او دز طول مسالهای دفاء 
مقدس که من در جبهه بودم. به تمام 
دعوتنامه‌های پدر و مادرش جواب منفی داد و 
دوش به دوش من ماند و با مشکلات مبارزه 
کرد. حتی او بیشتر از من در برگشتن فریدون 
به ایران موٴثر بود؛ امروز من و فریدون 
سورت Su‏ رک شر کہ تد رگا را اناد 
میکنیم و او نیز صاحب زن و فرزند و 
خوشبخت می باشد. 

گاهی اوقات فرحناز به شوخی می‌گوید: «من 
و تو بیشتر از همه مردم مدیون انقلاب هستیم... 
فکرش رو بکن اگه بابای من از ترس فرار نمی کرد 
شاید ما به هم نمی‌رسیدیم! و من در پاسخش 
می‌گویم: اون شب تو با انتخابی که کردی» مسیر 
خوشبختی مارو مشخص کردی! 
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با خواهر و دخترخاله‌هایم دور هم جمع شدہ 
بودیم و فکر می کردیم که باید هرطور شده یک شوهر 
را OC E‏ سقت 
خانواده ما مهمترین و الزامی‌ترین کار شوهر دادن 
دخترهاست. به‌طوری که همه خانواده سعی می کنند 
برای دخترهای دم‌بخت هرچه سریعتر شوهر و یا 
او کش 

سان ھی سے E‏ کات تد رت 
سن YY‏ سالگی درست وقتی که درسش در دانشگاه 
تمام شد بورسیه گرفت و به خارج از کشور رفت. ان 
خوشحالی می کردند. یادم می اید مادربزرگم 
می گفت: 

۔خوبه بره خارج چون اونجا شوهر بهتری پیدا 
می‌کنه. 

اذا ها اک اک مون کار 
نمی‌کرد که رفتن به خارج برای این دختر شروع یک 
ازدواج نیفتد. خاله شهره با همه زنهای فامیل فرق 
داشت. عاشق رشته شیمی بود. شب و روز کتاب 
می خواند. به عنوان آخرین فرزند خانواده اختلاف 
سنش با خواهر و برادرهایش زیاد بود. وقتی فقط 
سه سال داشت پدربزرگم فوت کرد و به همین دلیل 
دایی و خاله‌هایم همه به او احساس وظیفه می کردند. 
و ار می یود. همه دوستش 
داشتند. . چون نه پشت سر کسی حرف می‌زد و نه 
دخالتی تک کی بی کرد کی دا ما 
خاله شھرہ طور دیگری نگاه می‌کردند. برای همین 
من هم از بچگی او را خیلی دوست داشتم و دلم 
می‌گفتند چهره من بسیار شبیه به او است. 

خلاصه خاله بعد از ده سال درس خواندن 
شبانه‌روزی و با مدرک دکتری برگشته بود به ایران 


اش از بابت 


و من و دخترخاله‌هایم نیز تصمیماتی برایش داشتیم. 
مثلا یک لیست درست کردیم از ادمهایی که به درد 
خاله می خوردند. > اما مشکل اینجا بود که نمی شد 
سکیا بے رها کن له پا خر اسگاری کال 
ما... بنابراین تصمیم گرفتیم نقشه‌هایی بریزیم و برای 
فا T‏ رھ تک ای سمل 
ببریم. درست درحالی که ما بچه‌ها داشتیم 
نقشه‌های کودکانه می‌ريختيم. بزرگترها هم فکر و 
خیالهایی در سر می‌پروراندند. دایی منصورم 
می خواست یک مهمانی بگیرد و خاله شهره را یه 
شریکش که دو سال قبل از همسرش جداشده و مرد 
مق سر ہے او کل اتا انس 


]| ۳ ۲ 
@ شماره ۳۱۷۴ 






پسرعمویش را معرفی کرد. ولی از آنجایی که مادرم 
چشم دیدن خانوادہ او را نداشت ت این موضوع هم 
چون به صرف اینكکه ان پسر خوش GUS‏ و 
تحصیلکرده باشد برایمان کافی بود. از بین همه موارد. 
برادر دوست من شرابط بهتری داشت ت. آو هم دوره 
دکترای ریاضیات را می گذراند و بند ۵ خدا آنقدر 
سرش توی کتابها بود که هیچ وقت به ازدواج فکر 
نمی کرد. من و لیلا دوستم اشکالات ریاضی مان را 
saal‏ اما در عوض خوش قیافه بود د ولی 
کال مر رار n‏ — 
فکر کردم به بهانه درس خواندن برای کنکور معلم 
خصوصی ریاضی بگیرم و کی بهتر از برادر لیلا... 
چون این موضوع را می‌دانست قبول کرد که هزینه 
E a‏ ت و می‌گفت که 
من باید خودم بدون معلم سرخانه درس بخوانم. 
ولی این مورد فرق داشت 

بالاخره قرار شد محمد برادر ليلا هفته ای دو 
جلسه به من ریاضی درس بدهد. روزهایی که قرار 
بود بیاید مامان سعی می کرد خاله شهره را راضی 
کند که بیاید خانه ماء او مدام درگیر کارھایش بود تا 
کاری دریگی از دانشگاههای 


ایران پیدا کند و ظاهراً 





+ 
r‏ 
ا 
یک ليست í‏ 
درست کردیم از 1" 
آدمهایی که به درد 
اک ها 
خاله می خوردند. با — 
ما مشکل اینج بود Ë ٣‏ < 
ا“ که نمی شد مست مہ تو š‏ علمی نداشت 
š‏ وبه ان 
به پسرها گفت لطفا ' کار 7 
تال خواستکاری W‏ اطرافینان 
خاله ما. بن‌ابراین ` می‌ خندید 


اد سابی از 

vo‏ محمد پذیرایی می کرد و 
"a‏ شرایطی را پیش می آورد تابه 

هر بهانه‌ای آن دو را وادار کند باهم 
حرف بزنند. 0 Ja‏ 
فھمیدند که هیچ حرف مشترکی ندارند. اما 
به احترام مادرم هیچ کدام برخورد بدی 
نمی کردند. من هم لابه‌لای درسی که محمد 
بگویم. 
نم علاقه ای ا نشد ۵ و ما کلاسهای 
و سرت که فر رقت اک کال رراضی داقتہوار تقو 
کم 

چیزی به کنکور نمانده بود و من سخت درس 
دنبال یک شوهر مناسب برای خاله می گشتند. 

کنکور را دادم و از قضا قبول شدم. به اولین کسی 
کہ ققق 34455 ار فی کگکیاہیش اشک گرد محمد 
یود. دیگه اهمیتی نداشت ت که او شوهرخاله‌ام نشده 
بلکه آنقدر کمک‌های او مفید بود که موفقیتم را در 
کنکور مدیون او می دانستم. 

یک ماه از قبولی‌ام نمی‌گذشت ت که یک روز مادر 
لیلا زنگ زد و به مادرم گفت که برای یک امر خیر 
کا ی TE‏ توا کار ات سس 
مشخص شد که فرد موردنظر انها من هستم. 

خاله شهره بیچاره با ان لباس انچنانی که 
مادرم تنش کرده بود. از خنده ریسه می‌رفت و همه 
sta‏ این اتفاق شو که شده بو دیم.. 

ار ادرا عم asa‏ 
داستانش تامدتھاسر زبان همه اعضای خانوادہ بود. 
mynga‏ نم عرسا راھد 
همکارهایش در دانشگاه ازدواج کرد... 
m‏ 








... این هم از آن حرفهاست! چرا daa‏ فکر می کنند 
من دیگر نباید از شوهرم چدا شوم؟ فقط به این خاطر 
که سنمان بالا رفته باید بقیه عمرمان راهم کتار هم 
تلف کنیم؟ 

نہ دیگر تحمل ندارم. می خواھم از او جدا شوم. 
می‌خواهم این چند روزی که از عمرم باقی است را 
در اسایش و ارامش بگذرانم... 

چهل سال است که دارم با همه اداهای او کنار 
می آیم. عمر کمی نبوده. کاش همان سال اول 
ازدواجمان از او جدا می شدم! نمی بخشم انهایی را 
که مدام نصیحتم می کردند که به خاطر بچه هم که 
شده باید بمانم و تحمل کنم! 

وقتی ازدواج کردم هفده سال داشتم. پدر و مادرم 
فکر می‌کردند. از موقع ازدواج من خیلی گذشته و باید 
هرچه زودتر شوهر کنم. همه خوآهرهایم در سنهای 
پایین تر شوهر کرده بودند. اما من کمی دیرتر شوهر 
کردم. 

دختر پرجنب و جوش و شادی بودم. هیچ چیز 
نمی توانست در دل من غصه ایجاد کند. همه چیز 
زندگی برایم قشنگ بود. وقتی می‌خواستم شوهر 
کنم. کلی ذوق کردم. 

یادم است که با چه اشتیاقی کنار دست مادرم 
می‌نشستم و پرده می‌دوختیم و قلاب‌بافی 
می کردیم. آخرین دختر خانواده بودم. مادرم دیگر 
خیالش راحت بود که هر چهار دخترش را فرستاده 
خانه بخت. بالاخره زندگی ساده من با حسین شروع 
شد. 

صبح که از خواب بلند می شدم به فکر پخت و پز 
بودم. ظهر که حسین می امد خانه همه چیر اماده و 
مھیا بود. هیچ کس نمی‌توانست کوچکترین ایرادی 
از من بگیرد. ولی حسین حتی یکبار هم با گشاده‌رویی 
به خانه نمی آمد. مرد بد اخلاقی بود. وقتی برای مادرم 
درددل می کردم که او خیلی بداخلاق است. می‌گفت. 
مردهای بداخلاق, قلبهای مهربان‌تری دارند. من هم 
باور می کردم و در تمام مدت احساس می کردم او 
در قلیش مرا خیلی دوست دارد. 

همان سال اول باردار شدم. دیگر نمی‌توانستم 
مثل سابق به کارهای خانه برسم. این بود که 
غرغرهای شوهرم شروع شد. اصلاً شرایط یک زن 
حامله را درک نمی کرد. اگر می امد خانه و می دید من 
غذا نپختم و یا هنوز غذایم آماده نشدہ نمی دانید چه 
غوغایی به‌پا می‌کرد. یکبار رفتم پیش مادرم و برایش 
درددل کردم. مادرم برای اینکه مبادا حسین داد و 
فریاد راه بیند ازد. صبح‌ها می امد خانه‌مان و کارهایم 
را انجام تسب مدام روی کارهای حسین سرپوش 
می‌گذاشت. اما من روزیه‌روز بیشتر دلگیر می شدم. 
تا اینکه برای اولین بار جلو روی همسرم ایستادم و 
او کمربندش را دراورد و شروع به کتک زدن من 
گرد 

پنج ماهه حامله بودم. نه به من و نه به بچه اش 
رحم نمی‌کرد. باورکردنی نبود. انگار در وجود این 
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به خانه آمد. دستی به سرم کشید 
و گفت: 

زندگی همین است دخترم. اگر شوهرت برای 
عذرخواهی آمد. تو هم سخت نگیر. این بار او را 
ببخش. جوانها همین طور هستند. کم کم عاقل تر 
می‌شوند و می‌فهمند که نباید این کارها را بکنند... 

اخرشب بود که حسین همراه مادرش به 
مان امات ک اغ کری ای یا شوه عانوم 
حرف زدند و بعد مادرم آمد سراغم و گفت: 

.چادرت راسر OS‏ و برو خانه ات. پدرت از او قول 
گرفته که دیگر دستش راروی تو بلند نکند. 

ترس تمام وجودم را گرفته بود. چطور 
ہی ار ام کت ر رواحت ما ی ی 
او... آن شب حسین سعی کرد. مهربانتر باشد. ولی از 
چند روز بعد باز بداخلاقی ھایش شروع شد. 

بچه که به دنیا امدء همه وعدہ دادند که چون یک 
پسر برای او به دنیا اوردم. حتمابامن مھربانتر خواهد 
شدہ امانه» حسین روزبه‌روز بداخلاق تر و خسیس تر 
می‌شد. دو سه بار دیگر هم کتکم زد و من قهر کردم 
و رفتم GL‏ پدرم» ولی کم کم فهمیدم که این کار 
فایده‌ای Rp‏ انها مجیورم می‌کنند برگردم سر خانه 
و زندگی‌ام. پدر و مادرم تصور می‌کردند که با این 
کارشان دارند در حق من و زندگی‌ام لطف می کنند. 
اور کرت کا ظا رها ایت است ےک 
نگذارند زندگی ما بهم بخورد. طلاق برای مادرم 
مفھوم مرگ را داشت. دیگر تصمیم گرفتم به خانه 
انها نروم و ماندم سر زندگی ام و سوختم و ساختم. 

سه بچه پشت سر هم به دنیا اوردم. دکتر به 
حسین گفت که اگر من یک بار دیگر بچه‌دار شوم 
حتماً می‌میرم! وزنی نداشتم و هر زایمان مرا بیشتر 
ضعیف و ناتوان می‌کرد. اما حسین به این حرفها 
سیت نس وان جوا سال که کشت هو زاره کردیرای 
چهارمین بار باردار شوم. دلش می خواست 
خانواده‌ای پرجمعیت داشته باشد. اما هرچه بچه‌ها 
بیشتر می شدندء هزینه زندگی بالاتر می رفت و 
حسین حاضر نبود خرجی بیشتری به من بدهد. مدام 
درحال حساب و کتاب بود. باید حتی حساب یک 
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کوچک بودند. خودم به‌تنهایی عذاب می‌کشیدم. اما 
محروم ماند ند. دخترهایم صبورتر» ولی پسرها 
چموش و پرسروصدا بودند. دیگر مصیبت حودم 
یادم رفته بود. باید مدام مراقب می‌بودم که مبادا 
بچه‌ها تو روی پدرشان بایستند و دعو| کنند. 

او به نیازهای سنی بچه‌ها هیچ اهمیتی نمی داد. 
تمام فکر و ذکرش معامله بود و پول جمع کردن. خانه 
Wah ss.‏ ہر جو s‏ 
e‏ بیاید, بیشتر ناامید 07 
موقع ازدواج بچه‌ها که شدء مستد انه انها را وادار 
می‌کرد با کسانی ازدواج کنند که او صلاح می د انست! 

پسر بزرگم رادر ۲۰ سالگی زن داد. دختر شریکش 
o‏ ےج سیپ ہی 
نکنیم" اما پد رش e‏ به التماسهای biaa E‏ 
نمی‌داد. بالاخره هم مجبور شد تن به این زندگی بدهد 
9 

هر وقت بچه‌ها را می‌بینم. دلم برای تکتکشان 
اکر که بای کو کد جیار لفق آنبا 
زندگی‌های بدی دارند. من هم حالا تنها مانده‌ام و 
باید مراقب حسین باشم که سادا فشاررخونش با 
برود و یا چربی خونش اذیتش کند. اما چرا؟! چرا باید 
توی پیری تروخشکش کنم؟ ارئیه‌ای از پدرم به من 
رسیده. می‌توانم این چند روز باقیمانده از عمرم رابا 
خیال راحت با آن بگذرانم. چه اصراری است که 
بنشینم و مریض‌داری کنم؟ 

حسین امروز توی دادگاه به پایم افتاد. نمی دانید 
محتاج من شده. نه» نمی خوآهم در پبری کنارش 
02 
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روزی که من و فائزه از هم جدا شدیم. فقط 
دغدغه بچه‌ها را داشتم. سپیده هشت سال داشت و 
0 ی ہہ ۶۷" 
زندگی کنند. به همین دلیل خانه با همه وسایل را 
دادم به فائزه و خودم اپارتمان کوچکی اجاره 
کردم. زندگی بدون بچه‌ها برایم خیلی سخت بود. 
در تمام سالهایی که با فائزه مشکل داشتم. تنها 
وجود فرزند انم مرا alol‏ فی کرد و دوستشان 
داشتم. انقدر که حس می کردم a‏ 0 
نمی‌توانم یک روز زنده بمانم. اما سپیده و سعید به 
مادرشان بیشتر وابسته بودند و فائزه هم حاضر 
نبود بدون بچه‌ها زندگی کند. قرار گذ اشتیم 
پنج شنبه, جمعه‌هاء بیایند پیش من. 

چند ماه اول روال عادی بود. اما به محض شروع 
تابستان برنامه‌هایمان بهم ریخت. فائزه می‌خواست 
اه 
دیگر و من روزهای دیگر هفته هیچ وقتی برای 
دیدنشان نداشتم. به همین دلیل بار دیگر اختلافاتمان 
شروع شد. طبق قرارمان فائزه باید پنج شنبه, جمعه‌ها 
سپیده و سعید را به من می سپرد و این کار را هم 
کرد. اما بچه‌ها سخت دلخور بودند. چون مجبور 
می‌شدند که قید سفرهای آخرهفته رابزنند و این خیلی 
ناراحتشان می کرد و از همه بدتر مرا باعث و بانی 
این موضوع می‌دانستند و به همین علت سخت از 
من دلگیر بودند. کار به جایی رسید که دائم با بچه‌ها 
بحث می کردم. اخر هفته‌ها تبدیل به جهنم شده بود. 
مدام به فائزہ بد و بیراه می گفتم چون حس می کردم 
او انها را تحریک می کند و... 

چند هفته‌ای که گذشت. حسابی کلافه شدم. 
دیدم فرزندانم حتی با چشم‌های سرخ و ورم کرده 
بس ہک و می خواهم آنها را به خانه 
١٤١۹4١١٠44۷٤۹٥۵٣‏ ار 
خیلی دلتنگ شدم. به این نتیجه رسیدم علاوه بر 
اینکه زندگی‌ام از هم پاشیده شده بچه‌هایم را هم 
دارم از دست می دھم و این خیلی ناراحت کننده بود. 
به همین خاطر تصمیم گرفتم قید دیدنشان را تا پایان 
تابستان بزنم. بنابراین به فائزه گفتم که دیگر با خیال 
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۰ 89983 ٣٣٣ 
می دانستم که بچه‌ها بیش از او از این تصمیم‎ 
روزهای هفته سخت کار‎ 3+ 00 
می کردم و دیروقت از سر کار می ‌آمدم خانه.‎ 

یکی, دو بار رفتم خانه فائزه تا سپیده و سعید را 
ببینم. اما در ان ساعت انها خواب بودند. توی خواب 
صورتشان را می بوسیدم و می‌رفتم. 

نمی دانید چه حالی داشتم. همه دنیا برایم بی معنی 
شده بود. وقتی با فائزه زندگی می کردم, دائم جنگ و 
دعوا داشتیم. او زن قدرتمندی به حساب می اید و از 
طرفی خوب می‌دانست که تصمیماتش عاقلانه است 
و همین قدرت و اطمینان او را خودرآی کرده بود. 
اجازه نمی‌داد در هیچ موردی من اظهارنظر کنم. به 
همین خاطر مدام سرجنگ داشتیم. از او انتظار کمی 
لطافت و انعطاف داشتم ولی زیربار هیچ اطاعتی 
نمی رفت. همین شد که بعد از دوازده سال زندگی 
مشترک از هم جدا شدیم. 

حالا می دیدم بچه‌هایم را هم دارم از دست 
می‌دهم. تلخ‌ترین تابستان زندگی‌ام را گذراندم. اما 
در عوض به بچه‌ها حسابی خوش گذشته بود. با 
بازشدن مدرسه‌ها می توانستم بچه‌ها را بیشتر 
ببینم. حس کردم انها چندان راغب به دیدن من 
کار اک ی ns‏ 
ساعتی که می امدند خانه من با کامپیوتر بازی 
می‌کردند تا ساعتی که می‌رفتند و حضور من چندان 
برایشان اهمیت نداشت... این موضوع را فائزه هم 
متوجه شدہ بود. 

یک روز به او زنگ زدم و گفتم این کار درستی 
نیست که بچه‌ها را اینجوری تحریک می کند که هیچ 
رابطه‌ای با من برقرار نکنند. اما قسم خورد که هیچ 
نقشی در این مورد ندارد و انگار این اتفاق خارج از 
کنترل هر دوی مادارد رخ می‌دهد... فائزه هر ایرادی 
که داشت می‌دانستم که هم منطقی است و هم دروغ 
نمی گوید. حالا دیگر حسابی بهم ريخته بودم چون 
فهمیدم که بچه‌ها به رای و اختیار خودشان من را 
بایکوت کرده‌اند. سعی کردم هدیه‌های گران قیمت 
برایشان بخرم و یا اینکه وقت بیشتری را با آنها 


برایم توضیح داد که از همه 
جنبه ها این موضوع را بررسی 
گرده و متوجه شده که بچه ها 
می خواهند به خاطر تصمیمی 
که من برای جدا شدن از 
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بگیرند. درواقع آنها مرا باعث و 
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بگذرانم ولی نه... فایده‌ای نداشت 
4555 حتی پنج شنبه. جمعه‌ها هم به دیدنشان 





نمی رفتم. توی خلوت خودم روزبه‌روز بیشتر فرو 
می‌رفتم. درست در شرایطی که من میدان را خالی 
کرده بودم. فائزه با چند روانشناس و مشاور خانواده 
صحیت کرده و دنبال راه‌حلی می گشت که این 
۹۶٣۲‏ ۹ ۳۶۶۶۶۶۹۶۹۶۶“ 
من خواست که فرصتی بگذارم تا با هم حرف بزنیم. 

برایم توضیح داد که از همه جنبه‌ها این موضوع 
را بررسی کرده و متوجه شده که بچه‌ها می‌خواهند 
به خاطر تصمیمی که من برای جداشدن از مادرشان 
٣۶'ٰ' I|‏ و ی 
این جدایی می دانستند و وقتی می‌دیدند مادرشان 
شب و روز دست تنها به امورات آنها رسیدگی 
می کذد» خشم غریبی نسبت به من احساس 
ہت ک سا 

برایم تعریف کرد که وقتی بچه‌ها مریض 
می‌شوند از او می‌پرسند که جرا یدرمان نمی ابد از ما 
مراقیت کند. بارها برای آنها توضیح داده بود که 
هزینه زندگی رامن به عهده گرفته‌ام و مراقبت از انها 
وا 

بچه‌ها منطق دیگری داشتند... فائزه آمده بود که 
به من پیشنهاد بدهد که به خانه برگردم. این بار به 
yS‏ 
چنین خشم و نفرتی بزرگ شوند... 

تصمیم سختی بود ولی مثل هميشه فائزه وقتی 
بخواهد کاری را انجام بدهد. به هر سختی که ھست 
۹٣٠‏ ی کت مت ۳ 
قرارم داد تا دوباره رجوع کردیم و زندگی مشترکمان 
به شکل ظاهری‌اش دوباره از سرگرفته شد... 

حالا سه ماه از برگشتن من به خانه می گذرد. 
بچه‌ها به شکل غریبی خوشحال و سرزنده شده‌اند 
کم کم دارم به این نتیجھ می رسم که فائزه هرچند 
٤‏ - - 9+ ۶" 
خانواده است. پس s‏ مطیع باشم و اندک 
اشتیاهات و خودخواهی‌هایش را بیخشم... 












زیر نظر : ف . گویش 
Email:f _ gooyesh @ yahoo.com‏ 
شمارہ تماس: ۲۹۹۹۳۳۴۷ 


می‌کنم نام استانی که شهر یا روستای انها در ان JË‏ 
۲ به دلیل تراکم «واژه‌نامه»‌های رسیده. حداقل 
تاشش ماه آینده از ارسال واژه‌نامه خودداری و به جای 
ان مطالب دیگری برایمان ارسال دارید. 
ا کی + ڪه که € 35 کت پ ےه w‏ ڪي F‏ 
داستان شیرین یک ضرب المثل 
این هفته: 
دنمال نخود سباه galip‏ — 
نشود و او را به بهانه‌ای بیرون بفرستند و یا به قول 
علامه دهخدا «پی کاری فرستادن که خیلی طول 
بکشد.» از باب مثال می‌گویند: «فلانی را به دنبال 
نخود سیاه فرستادیم.» یعنی جایی رفت و به این 
زودی برنمی گردد! 
که به صورت ضرب المثل در آمده است. 
است که چند نوع از آن در ایران به عمل می آید. انواع 
و اقسام نخود عبارت است از: 
نخود خوراکی: که دانەھایش کرد. رنگش زرد یا 
نخود علوفه‌ای: که دانه‌هایش گوشەدار رنگش 
سبز خاکستری یا قهوه‌ای خالدار و گل ان بنفش است. 
نخود الوند: که گلهای درشت استکانی و برگهای 
پهن مانند لوبیا دارد و ريشه آن دوای ضدکرم است. 
نخود فرنگی. کیاهی است یک ساله دارای گلهای 
سفید و دانه‌های گرد که چون روی زمین افتد ان را 
به پا می‌بندند. ۱ 
نخود را Lo sac‏ بعد از غلات یا سیب زمینی یا 
ت محصول غله» درو 
می‌آید. همه به همان صورتی که درو می‌شوند مورد 
استفاده قرار می‌گیرد. یعنی چیزی از انها کم و کسر 
نمی شود و تغییر شکل هم نمی دھند جز نخود سیاه 
که وقتی به عمل امد ان را داخل ظرف اب می‌ریزند 
تا خیس بخورد و به صورت لپه دربياید. 
به این ترتیب متوجه شدید که در هیچ دکان 
Jü,‏ و فروشگاه نخود سیاه پیدا نمی شود و هیچ کس 
دنبال نخود سیاه نمی‌رود. زیرا نخود تیادہ 
به‌خودی خود قایل استفاده نیست مگر آنکه به شکل 
لپه دربیاید و آن وقت مورد استفاده قرار بگیرد. 
به این ترتیب مشخص شد که اگر کسی را یه 





دنیال نخود سياه بفرستند. > درواقع دال چیزی 
فرستادند که در هیچ دکان و فروشگاهی پیدا نمی شود 
دلیلی از سر بار کنند تا از موضوعی باخبر نشود. 


وازه‌نامه همدانی 


بوبو سلیمانی: هدهد / تک تمیز: مرتب و تمیز / 
تنوی: اتاق کوچک و دم‌دستی / دیم‌پخ: صورت پهن 
/ اساندن: گرفتن / اشاندن: پرتاب کردن / اشکستن: 
شکستن / تقاندن: پرکردن /بور باسمه: قیافه بی نمک. 

فرستنده: فرداد فرد رضایی از تهران 


از باورهای عامیانه مردم 9k‏ — 

مردم ساوه معتقدند: 

۰ هرگز نباید آب جوش را بدون ذکر نام خداء 
روی زمین ریخت. 

بعد از تاریکی هوا نباید به قبرستان رفت. 

زنی را که تازه زایمان کردهه نباید تنها گذاشت 
٤٦‏ ات 0۰۰۷۷۷0۷۶۶ 

فرستنده: راضيه ضیغی فلاح از ساوه 





O‏ خوره بالش نونه. 3 شناره خوارش نونه. 


رال کسی که وا 70 - 7 a‏ 
نمی‌گردد و کسی که گرسنه است به دنبال خورشت 
تھی کرد 

(کنایه از اینکه بھانەگیری ناشی از بی نیازی است.) 

۷ خار ونه. آدم بئیتی خار نونه. 

برگردان: اگر سگ آدم را بگیرد جایش خوب 
می‌شود. ولی اگر چشم زخم آدمی به آدم برسد. خوب 
نمی شود. ۱ 

> کاتی ره پله پله بالا بور. 

برگردان: نردبان را پله پله بالا برو. 

(کنايه از اينکه در کارها نباید عجله کرد.) 

فرستنده: قاسم آقاجانپور نشلی از آمل 


ghil j وازه‌نامه‎ 

سوزن لحاف‌دوزی / کول: هندوانه / ترک: خربزہ / 

بانجو: یادمجا ن / چوچه: جوچه / مک: مادر / کنجه: 

دختر /ل ل: برادر / دد: خواهر / بیور: پدربزرگ. 
فرستنده: معصومه کیخااز درگز (خراسان) 


پاسخ به نامه bA‏ 


آقای امیرحسین عباسیان بادی از بادرود (اصفهان) 


8. ۷۷٢8۷١ ٤٥+١ 


فرهنگ مردم و خطاب به سردبیری بود به دستم 
رسید. متوجه نشدم که چرا شما نامه را خطاب به 
ایشان نوشته بودید؟! گذشته از این مطالب را خیلی 
نامرتب و درهم نوشته بودید. شاید اگر از ورق 
دومی هم استفاده می کردید. ناچار نبو دید مطالبتان 


را اینقدر توهم بنویسید. با این حال مطالب‌تان را | 


در نوبت چاپ قرار دادم. امیدوارم در نامه‌های 
بعدی خود مسائل نگارشی را بیشتر مدنظر داشته 
باشید. 
موفق باشید 
آقای مجید جوکار بلوچی از شاهرود 


۳ سا ار ان‎ p] ] cN 


فامیل در شماره 0۸ شد د بو د» عذ رخو‌اهی 
می‌کنم. اما در اعتراضی که نسبت به پاسخ به 
نامه‌تان نوشتید. هیچ کلام و عبارت توهین امیزی 


در اس باسح نود <ر ک حورهش که فکر | 


خی یس اون سار سای E n‏ 
مکاتبه دارند. چنین درخواستی را دارند. ضمن 
اینکه بنده عرض کردم شما چهار مطلب را یه 


سختی در یک صفحه جای دادید نه آنکه چهار | 
نسخه فرستاده باشید. ضمنا ایرادی به متن وارد 


نشده جز آنکه شما مطلب رابا خودکار قرمز. بسیار 
عین تصویر نامه شمارا در این شماره چاپ کردیم 
تا شما و دوستان خود در این مورد قضاوت کنید! 


u! play-‏ از اشا > سے شرا ےا 
رت رم الت موب مم 7 7 ,> 14 Pir‏ 
سر خر اس 
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آقای مهدی جعفری از روستای خلفلو شهرستان 
کوثر (استان اردبیل) 
نامه شمارا که روی یک ورق دفتر نصفه بود. 


«خد احافظی نمی‌کنم تا...» راستش هر چقدر این 
نصفه ورق را اینطرف و انطرف کردم «سلامی» 
ندیدم» حال چرا خداحافظی به جای «سلام» امده 
بود نمی‌دانم! 

اما در مورد کارت خیرنگاری. بهتر است در 
یکی از روزهای هفته. در ساعت اداری با روابط 
٤٦‏ ۹ ۹س را 
TE‏ 
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Í BR‏ سڪ 


دہ 


ون ارس À‏ ضدشدن درگ ودن — 


شمارہ۳۱۷۴ 
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پانولو کوئیلو 
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2 4۸ + 4 ۰ 
ا گزارشهای زندان 
لین هفته: رندان 5 ا 


آن روز دفتر واحد فرهنگی زندان ورامین. بدون اغراق 
حتی از بیرون هم سردتر بود. هیچ وسیله‌ای که اندکی 
گرما تولید کند. در سالن یا دفتر واحد فرهنگی به چشم 
نمی خورد. ناچار با همان لباسهای گرم اما سنگینی که به 
تن داشتم. پشت میز نشسته و منتظر ماندم تا مسوول 
مربوطه اولین نفر را برای مصاحبه بیاورد. طولی نکشید 
که او همراه با یکی از محکومان زن. وارد دفتر واحد فرهنگی 
شدند. زن جوان بود و فربه. قدی کوتاه و صورتی گرد و 
گوشتالود و گندمگون داشت. چادر مشکی‌اش رابه سختی 
روی سرش مرتب کرد و همزمان تعداد زیادی از النگوهایش 
از زیر استین بیرون جستند و رنگ طلایی‌شان در تلالو 
خورشید درخشان تر شد. O)‏ به سرعت استین لباسش 
را پایین کشید و النگوهایش را مخفی کرد و گفت: 

.به من گفتند شما با من کار دارید؟ 

سری تکان دادم و او را دعوت به نشستن کردم و 
سپس برایش توضیح دادم که قصدم مصاحبه با اوست! 
لبخندی زدو گفت: 

. قصه زندگی من طولانی و دردناک است. 

O‏ اشکالی ندارد. شما شروع کنید من هم گوش 
می دھم! 

و او ارام و شمرده شروع به صحبت کرد: 

"سے تال فا در کے ار مخلات قدیمی و 
موؤٴمن نشین تهران چشم به دنیا گشودم. پدرم در 
کار پرورش و صادرات کل بود و مادرم خانه‌دار. 
من فرزند ارشد انها بودم و بعد از من سه پسر و دو 
دختر دیگر هم به جمع خانواده‌مان اضافه شد. و یک 
خانواده هشت نفره شکل گرفت. 

از نظر مالی اصلاً مشکلی نداشتیم. کار و کاسبی 
پدرم خیلی خوب بود و ما در رفاه کامل زندگی 
می کردیم. مأدرم هم به سختی مراقبمان بود و اجازه 
نمی داد دست از پا خطا کنیم. او حتی مارا با خودش 
به میهمانی نمی برد و معتقد بود دختر جوان نباید به 
هر کجایی که دعوتش کردند برود! 

با تعصب شدید و سختگیری‌های او. ما دوران 
نوجوانی آرام و بدون دغدغه ای را پشت سر 
کر ار 
فرزند ارشد بودم به مرأتب بیشتر بود. چون به 
٣‏ ۶ 
بودم خانواده‌ام اجازه ادامه تحصیل به من نخواهند 
داد و اولین خواستگار خوب که پیدا شد باید بروم 
سر زندگی ام !پیش بینی من کاملا درست از آب درا 
چرا که عید همان سالی که دیپلم گرفتم. یک روز که 
برای دید و بازدید عید به منزل خاله‌ام رفتیم بعد از 
صرف غذاء خاله ام سرصحبت را باز کرد و به سمت 
ازدواج کشاند و بعد شروع کرد به تعریف و تمجید از 
پسری که در منزل انها اتاقی اجاره کرده بود و 
به‌تنهایی آنجا زندگی می کرد او آنقدر از ان پسر و 
۷۶9۶۹٤٤۹٤٦۷٦۶‏ در و 
بهترین فرد برای ازدواج است و هر کس با چنین مردی 
ازدواج کند. خوشبخت می‌شود. 

پدرم البته. چندان راضی به ازدواج من نبود. او 
چندان علاقه‌مند نیود که من زود ازدواج کنم. اما 
مادرم که سخت تحت تاثیر تعریف و تمجیدهای 
خواهرش قرار گرفته بود. همه قرار. مدارها را گذاشت 
و خلاصه بدون انکه از من بپرسند که به عنوان 
عروس نظرم چیست. برای خودشان بریدند و 
دوختند! 

در روز خواستگاری. خودم احساس می کردم 
هیچ فصل مشترکی بین من و مردی که ده سال از 


© شماره ۳۱۷۴ 


چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منزله صحت و یا تأیید موارد مطرح شده در آن نیست. 


هان ای دل عبرت بر 


من بزرگتر است وجود ندارد. اما مادرم چنان شیفته 
تعریف های خواهرش شده بود که عینیات و 
واقعیت‌هارا نمی‌دید. انها اهل نیشاپور بودند و وضع 
مالی‌شان هم خوب بود و همین برای مادرم کافی 
بود! 

او تصور می کرد که پدر و مادر او می‌توانند در 
شرایط سخت از خانواده پسر خود حمایت کنند, اما... 
اما آنچه بعدها به وجود آمد. به همه ثابت کرد که 
اشتیاه می کرد ند. 

آنها آنقدر عجله داشتند که بدون تحقیقات 
اساسی قرار عقد را گذاشتند و خیلی زودتر از آنچه 
فکرش را می کردیم, مراسم عقد کر وہ و انها به 

با کر وک 
اصلا اک بچه‌ دار شدن را نداشتیم. در همان 
ماههای بارداری‌ام متوجه شده بودم که هم شوهرم 
و هم خانواده‌اش به همه ما دروغ گفته‌اند. انها گفته 
بودند که او یک تعمیرگاه یخچال و فریزر دارد و 
همانجا کار می‌کند. اما بعد متوجه شدیم او نه‌تنها 
تعمیرگاه ندارد که حتی خودش در آنجا کارگر 
ساده‌ای بیش نیست! اما حتی دانستن این موضوع 
با حضور یک بچه اجازه هیچ کاری رابه من نمی داد. 
سرنوشت محتوم من این بود که بسوزم و بسازم! 

سه سال بعد پسر دومم به نکیا امد اما تولد او 
هم هیچ تأثیر مثبتی بر زندگی من نداشت ت و فقط یک 
دھا ET‏ شوهرم بعد از سه - 
چهار سال زندگی مشترک. کوچکترین احساس 
سا کر چک 


دیپلم که گرفتم مطمئن بودم خانواده ام 
احازه ادامه تحصیل به من نخواهند داد و 
اولین خواستگار خوب که پیدا شد باید 
بروم سر زندگی‌ام! پیش‌بینی من کاملا 
درست از اب TT‏ 


سالی که دیپلم گرفتم» یک روز که برای 


دید و بازدید عید به منزل خاله‌ام رفتیم... 


بودند شوهرم مرد غیرتمندی نیست. بیشتر به من 
فشار می آوردند. من که نمی‌توانستم در خجالت آنها 
بمانم. تصمیم گرفتم خودم به دنبال کار بروم. به 
چند نفر سپردم و بالاخره بعد از مدتی چند مشتری 
پیدا کردم و در خانه مردم شروع به کار کردم. همه 
کار می کردم. از پخت و پز و رفت و روب تا نگهداری 
کودک و سالمند و با پولی که می‌گرفتم خرج خانه و 
کرایه را می‌دادم و درعین حال طوری رفتار کردم 
که حتی پدر و مادرم هم dagio‏ نشدند من با چه 
مشکلاتی دست به گریبان r‏ 

به مشکلاتش 0+ ERE‏ 
تریاک روی آورده بود و هرچه که درمی آورد را 
خرج اعتیادش می کرد. کامے حنی نک NS‏ 
از خانه بیرون نمی رفت. گاھی به او گله و حنی 
S O.‏ 8 ۷ 
L‏ کتک و فحش و ناسزا! حالا حسایش رایکتید در 
سپ رت و معتاد گذاشت؟ به هرحال از 


تهبه: مجید شادمان نژ اد 


> 
⁄”/ 





روی حفظ ابرو هم بود. مجبور بودم سکوت کنم. 
اما از ان طرف خودم تن به هر خفت و خواری می دادم 
تا دستمان جلوی کسی دراز نشود. حتی شاید باور 
جو کک 
ند اشتم و اگر کمک مردم و رخت و لباسی که آنها 
برای P‏ می دادند» نود خدا می داند که باید 
می کردم و این درحالی بود که برای شوهرم اصلاً 
مهم نبود که حتی پول برای خرید یک نان هم نداریم. 

پدرم کم‌کم از حال و روز من و بچه‌ها متوجه 
شد که شوهرم نسبت به زندگی لاقید است و 
مصیبتھای این زندگی نکبتی همه و همه بر دوش 
np‏ و متا 
گذاشت و ما توانستیم به اتفاق برادرم. خانه‌ای در 
ورامین بخریم. اگرچه GUS‏ بزرگی نبود. اما بهتر از 
مستاجری و کرایه‌ نشینی بود. من مطمئن بودم حتی 
با خرید خانه هم شوهرم دست از سستی و تنیلی 
E‏ لا ای بر 
حداقل برادرم در کنار ما زندگی می کند و گاھی Ñl‏ 
E ٠٠٥۹٠٠٢٠٦4٥٥‏ 
می‌دانستم نباید روی شوهرم به عنوان یک مرد و 
تکیه‌گاه حساب کنم» خودم در S> š‏ ورامین در یک 
تولیدی به عنوان برشکار مشغول کار شدم. کار را 
خیلی زود و خیلی خوب یاد گرفتم و صاحبکارم که 
خی ر ار را رک خر ات 
دستمزد خوبی به من می‌داد. 

به تدریج در کارم پیشرفت کردم. به‌طوری که 
صاحبکارم با پرداخت حقوق بیشتر از من خواست 
تا از صبح زود در کارگاه کار کنم. با وجود شوهری 
که تن به کار نمی داد و از احساس مسوولیت هیچ 
نمی‌فهمید. این بهترین موقعیت بود که بتوانم درامد 
بیشتری کسب کنم و کمی به زندگیام برسم. 

هر روز ساعت شش صبح از خانه می امدم 
بیرون و تا ساعت هشت و ۹ شب یکسره کار 
E 5‏ مت 
دست از بیعار بودن بردارد. شده بود سوهان روح و 
روانم. حالا دیگر دستاویز جدیدی پیدا کردہ بود و 
می‌رفتم و شب به خانه می‌امدم. ناراحت بود. مدام 
تهمت های ناروا به من نسبت می داد. درحالی که حتی 
من بارها از او خواستم به جای انکه حرفهای نامربوط 
بگوید. زحمت بکشد و خودش مرا ببرد و بیاورد. اما 
١ +٦٣‏ ی 
گفت که من از راه راست منحرف شدہام! خانوادەام 
که تحمل شنیدن چنین تهمت‌ها و افتراهای ناروا را 
٤٣ٹ2‏ ور j‏ ار ای رن I‏ 
به جان نخرم. اما می دانستم خانه نشستن من. 
معنایش دست دراز کردن جلوی این و ان بود و من 
از این کار متنفر بودم. من همه سختی‌ها را به جان 
خریده بودم که محتاج این و ان نشوه! 

اران طرف وقتی شوهرم دید خانواده‌ام هم 
نتوانستند رای مرا بزنند دست به کار بدتری زد. او 





تنظیم و نگارش : سیدہ فریبا زواره‌ای 


قسمت اول 





یک روز سرزده به کارگاه آمد و در مقابل همه کارگرها 
چند تهمت به من و صاحبکار بیچاره زد و دست آخر 
هم تهدید کرد که اگر یک بار دیگر صاحبکارم اجازه 
دهد من به آنجا بروم. از دست هر دو ما شکایت خواهد 
کرد. صاحیکار بیچاره که خیلی ترسیده بود. همان 
روز با من تسویه حساب کرد و گفت چون او 
سالهاست انجا کار می کند و نزد همه ایرو دارد. 
را 

از طرف دیگر مدتی بود که اعتیاد شوهرم خیلی 
زیاد شده بود و به خاطر شکل و قیافه‌ای که پیدا کرده 
بود کسی به او مواد نمی داد و در نتیجه او مرا مجیور 
می کرد که بروم و برایش مواد تهیه کنم. این درحالی 
بود که در خانواده ما حتی یک سیگاری هم وجود 
نداشت. اما من چاره‌ای نداشتم. باید می رفتم و به هر 
ترتیبی بود برایش تریاک می‌گرفتم. چه در غیر این 
صورت به علاوه همه مشکلاتش. بد خلقی خماری اش 
راهم باید تحمل می‌کردم. حال تحمل این بدخلقی‌ها 
جلوی چشم‌های گریان و از حدقه درآمده بچه‌ها بدتر 
از همه بود. به همین دلیل با همه اکراهی که از خرید 
مواد داشتم. ناچار می رفتم و به هر بدبختی بود 
هرچه می خواست می گرفتم. اما یک بار که برای خرید 
مواد رفتم. ناگهان مأمورها ریختند و همه را گرفتند. 
من که اولین بار بود پایم به کلانتری و پاسگاد 

به هرحال او باید یک روز می فھمید که من در 
چه جهنمی دست و پا می زنم. بیچاره پدرم! وقتی به 
انکه بگویم مرا به خاطر خرید مواد گرفته اند! ۲ 

او سراسیمه خودش رابه پاسگاه رساند و انقدر 
این طرف و ان طرف زد و به این و ان التماس کرد تا 
ار ی ری ای 
آنکه پایم به زندان برسد. مرا آزاد کرد. وقتی از پاسگاه 
بیرون امدیم من واقعا خجالت می کشیدم در 
چشمهای خسته و به گود نشسته پدرم نگاه کنم. 
بعد از مدتی سکوت گلایه‌های پدرم شروع شد که 
چراتا ان روز به او نگفته بودم در چه وضعی هستم. 
اگرچه خیلی حرفها در دلم بود اما انقدر شرمنده بودم 
که فقط یک چیز رابهانه کردم و ان هم حضور بچه‌ها 
بپاشد! پدرم لبخند تلخی زد و گفت «حالا چی؟» 
می‌دانستم که دیگر تحمل ان زندگی را ندارم. 

بچه‌ها هم داشتند عذاب می کشیدند. نه پدر 
درست و حسابی داشتند و نه می‌توانستم برایشان 
مادری کنم. مدام دغدغه غذا و لباسشان را داشتم. 
بارها از او خواسته بودم مرا طلاق بدهد. حتی حاضر 





شماره تماس: ۲۹۹۹۳۳۴۷ 


بودم بچه‌ها را خودم نگه دارم. اما او راضی نمی شد 
مرا طلاق بدهد. می دانستم اگر مرا طلاق بدهد. 
خانواده‌اش یک روز هم او را نگه نمی‌دارند. و شاید 
یکی از دلایلی که راضی نمی‌شد مراطلاق بدهد. همین 
بود. اما من دیگر توان ادامه این زندگی رانداشتم. در 
سراسر زندگی مشترکمان حتی یک روز خوش ندیده 


بودم. تمام خاطرات ان سالهای سخت در یک لحظه 


بر آن داشت تا یکبار دیگر به خانه پدری برگردم. 
مطمتن بودم اگر با او به این زندگی ادامه دهم یک 
روز یا او را به جرم قتل من به زندان می‌آورند و یا 
مرابه جرم قتل او! پس بهترین راہ طلاق بود. او حتی 
دیگر به من اجازه نمی داد تا کار کنم و شکم خودم و 
خودش و بچه‌ها را سیر کنم. گفته بود باید بسازی! 
اگر آوردم می‌خوری و اگر نیاوردم باید گرسنکی را 
O s j r 5‏ را بر 
می دیدم. شاید اگر به خانه پدری می رفتم و یا طلاق 
می‌گرفتم. او هم به خودش می آمد و راہ و روشش را 
عوض می کرد! 

به خانه پدرم که رفتم. چند روزی احساس 
دلتنگی داشتم. هم برای او و هم برای بچه‌ها! تمام 
ساعتها را به انها فکر می‌کردم. برای بچه‌ها خیلی 
نگران بودم. موقع غذا خوردن ناگهان دلم می‌گرفت. 
نمی دانستم بچه‌هایم غذا دارند یا نه! 

اما خودم. خودم را دلداری می‌دادم. به هرحال 
او پدرشان بود. اجازه نمی داد بچه‌هایش گرسنگی 
بکشند. ولی باز با خودم می‌گفتم: نه! یک معتاد هیچ 
چیز برایش مهم نیست! او فقط می‌خواهد خماری 
نکشد. گرسنگی بچه‌ها برایش چه اهمیتی دارد! 


اولین بار بود پایم به کلانتری و پاسگاه 
می رسید» نزدیک بود از ترس سکته 
کنم. واقعاً نمی دانستم چه باید بکنم 
اگر به شوهرم خبر می دادم و اول که 
از ترسش نمی‌آمد» ضمن آنکه اگر هم 
می امد» او را هم می گرفتند. حاره‌ای 
نبود باید با پدرم تماس می گرفتم 
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چند روزی که گذشت. شوهرم تازه متوجه شد 
من قهر کرده‌ام و منزل مادرم هستم. هرروز به انجا 
می آمد؛ به پدرم التماس می کرد به ذد ست و پای 
مادرم می‌افتاد. از من خواهش می کرد. بچه‌ها را 
می اورد. اما من پایم را کرده بودم در یک کفش و 
می گفتم فقط طلاق! یکی - دو ماه او کت کل 
نمی کرد. اما کم کم این وضع برای همه آزاردهنده 
که مرا به خانه اورد. و پدرم هر روز برایش توضیح 
می داد که ان روز چاره‌ای نداشت. همه فکر می کردند 
من با شوهرم لجبازی می‌کنم و هر کدام سعی 
و از خر شیطان پیاده شوم! اما من نه لجبازی 
می کردم و نه برای لوس کردن خودم قهر کرده بودم. 
هیچ کس نمی فهمید که من از دست یک جرد 
بی مسوولیت و معتاد. به ستوه امده‌ام. وقتی رفتم 
دادگاه و تقاضای طلاق دادم هیچ کس همراهم نیامد. 
شسته‌ام. تا اینکه... 

شوهرم آخرین تیر در ترکش را رها کرد و چه 
خوب هم به هدف نشست. دو روز مانده بود به سال 
نو! او به مادرم زنگ زد. اول با خواهش و التماس از 
مادرم خواست تا به خاطر بچه‌هاء شب عیدی مرا به 


کسی که در دفس نود 


نالب شو 


> 


خانه بفرستد. اما مادرم گفت که تا وقتی مرا راضی 
نکرده کاری از دست انهابرنمی اید. شوهرم که می دید 
A‏ ٢٘9۹9ٴ9ٴ‏ ٴ TE‏ 
پرخاشگری به مادرم گفت که او و پدرم باعث برهم 9 
ریختن کاشانه او و دربه‌دری بچه‌هايش شده‌اند و 

اگر انها مرا نگه ندارند. من به خانه برمی‌گردم و بعد T‏ 
شروع کرد به ناله و نفرین! مادرم که از دست او به Y‏ 
رم ار ی را کی ار اه 

به خانه خودم برگردم و تا وقتی تکلیف زندگی ام | J‏ 
مشخص نشده به خانه پدرم نیایم! 


ده در 


او تصور می کرد اگر مرا از خانه بیرون کند. من 
ناچار می‌شوم به خانه خودم برگردم. غافل از اينکه 
من تصمیمم را گرفته بودم و آن زندگی برای من 3 

تمام شده بود... 
ادامه و پایان در شماره اینده 
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خلاصه شمار ۵ های گذشته: 


در شماره‌های قبلی خواند ید که ((سیسر 9(( b‏ 
مشهورترین جاسوس جنگ جهانی دوم به عنوان 
راننده مخصوص به استخدام دبیر اول سفارت 
انگلستان درمی آید و با دستیابی به یکی از 
پرونده‌های مهم سفارت از نقشه دولتهای روسیه 
و انگلستان برای درگیر کردن ترکیه در جنک اگاه 
می شود. 

سیسرو می داند که برای رسیدن به اطلاعات 
مهمتر باید به سفارت انگلستان نفوذ نماید, بنابراین 
از طریق خانم «مارا» (پرستار AX‏ دبیراول سفارت) 
صاحبکارش را برای سفارش خود نزد سفیر قانع 
کرده و به عنوان راننده مخصوص سفیر انگلستان 

سیسرو با استفاده از موقعیت جدید خود از 
اسناد محرمانه زیادی عکس می گیرد و با برقراری 
ار ات 
«مو بتزیش» در چند مرحله این اسناد را به او 
فروخته و با پولهای حاصل از ان زندگی و شخصیت 
جدیدی برای خودش می سازد. 

اما پس از مدتی انگلیسی‌ها به وجود یک جاسوس 
در بین تشکیلات خود مشکوک می شوند و با 
فرستادن چند مامور امنیتی به ترکیه ضمن تشدید 
تدابیر امنیتی منزل سفیر گاو صندوق شخصی او را 
نیز به آژیر خطر مجهز می نمابند این درحالی است 
که سیسرو به زودی راه‌حل این مشکل حدید را پیدا 
oo s‏ و با قطع جریان برق و گشودن گاوصندوق از 
یک سند بسیار مهم عکس می‌گیرد و... 

و... اینک ادامه ماحرا... 


این, به معنی مداخله نظامی ترکیه در جنگ بود. 
ات ار لح بت را ات ی 
yy‏ 
بود ۔خطاب به من بر زبان می آورد! 

برای گرفتن عکس از آن اسناد. ناگزیر بودم 
دوربین را با دست نگاه دارم زیرا سه‌پایه و پول را 
در «ویلای سیسرو» ۔ یعنی همان خانه کوچکی که 
سخت به آن می‌نازیدم ‏ گذاشته بودم. 

پس از گرفتن عکس از اسناد. آنهارا زیر لباسم پنهان 
کردم. دچار تشویش بودم. در راهرو به «عذر» گفتم: 

۔پنج دقیقه دیگر» «فیوز» را سر جایش بگذار. کار 
من بیشتر از این طول نخواهد کشید. 

"'""' 1" +)" ۶۶٣ 








نمی دادم تا «عذرا» متوجه ترس و وحشت بی امانی 
که به جانم افتاده بود. نشود! 

در همین موقع شنیدم که کسی مرا صدا زد: 

۔علی عیسی! 

خانم «ناچبول هیوجسن» بود. من متوجه 
حضور او نشده بودم. صدایش. دلم را خالی کرد و 
اعتماد به نفسم را درهم شکست. سر جایم میخکوب 
شدم و هاج و واج به او چشم دوختم. زیرکی و 
هشیاری این زن مرا بیش ازنگاه خشم آلود شوهرش 


که سفیر بود به وحشت ت می اند اخت. ABAI: E‏ 
a JU S‏ او سیب شده بود که به لرزش دستانم پی 
نیرد! گفت: 


.از آن دختر فامیلت چه خبر؟ LÍ‏ هنوز برایش 
کاری پیدا نکرده‌ای؟ 

فراموش کرده بودم که خانم سفیر, موقتاً اجازه 
داده بود که «عذرا» در انجا بماند. با لکنت پاسخ دادم: 

نه هنوز مادام. فکر کردم شاید او بتواند در اینجا 
کار کند و خدمتگزار شما باشد. چون... 
بماند. باید جای دیگری برایش درنظر بگیری. 

او همیشه عادت داشت شت دستور بدھد. گفتم: 

۔ اطاعت مادام. ۳ اقدام می‌کنم. 

ترس ون ان نو افتاده بود رو 
به فزونی : گذاشت و حالا دانه‌های عرق رار روی 
سرعت سپری می شد. سک «ناچبول هدو جس)) 
مرا 45 صحبت گرفته بود. از آن وحشت داشتم که 
پنج دقیقه به پایان برسد و «عذرا» فیوز راسر جایش 
بگذارد! اما او دست بردار نبود و همچنان حرف می زد: 

- دوست ندارم از اخلاق خوش من سوءاستفاده 
ب00۶" 

حواس من جای دیگر بود. چند دقیقه گذشته بود؟ 
لحظه شماری می کردم که هرچه زودتر این گفتگو 
به پایان برسد. گفتم: 

.مادام» من چنین جسارتی نمی کنم. «عذرا» همین 
۰۶٦٦‏ کک وت E‏ 
راحت باشد مادام... 

آنا «عذر» فیوز راسر جایش گذاشته بود؟ آیا اگر 
اسناد را درون گاوصندوق می‌گذ اشتم اژیر خطر به 
صدا درنمی امد؟ 

به مصطفی بگو برایم یک قوری دیکر چای بیاورد. 


آشپزخانه روم. او دوباره مرا صدا زد و با لحنی 


دوستانه گفت: 





۔لازم نیست «عذرا» امروز برود. اما یادت باشد 
که نمی‌تواند برای هميشه در اینجا بماند. 

سپس. سری تکان داد و به سوی اتاقش به راہ 
افتاد. در همان حال که دور می‌شد. زیرلب گفتم: 

خدابه شماعمر بدهد مادام. 

سپس با عجله به سوی اتاقی که گاوصندوق در 
آنجا بود شتافتم. به فکرم خطور نکرد که اول مطمثن 
شوم آیا «عذرا» فیوز را سر جایش گذ‌اشته 
نه؟ تنھا چیزی که مدنظر داشتم E pon ua‏ 
ان اسناد بود. 

در گاوصندوق را باز کردم. ھت اسناد را 
داخل جعبه گذاشتم و دوباره در را بستم ابر LS‏ 
به کار نیفتاد. نفس راحتی کشیدم. 

به آشپزخانه رفتم و گفتم: 

برای خانم سفیر چای ببرید! 

مصطفی به چهره من خیره شد و گفت: 

چرا رنگت پریده, آیا حالت خوب نیست؟ 


است با 


سرش داد کشیدم: 

H-‏ کار D‏ را انجام بده کاری به کار من 
نداشته باش 

بیش ازآن نتوانستم خود راکنترل کتم از آشپزخانه 
خارج شدم و در راید پشت سرم محکم به هم زدم! 

در چهره «عذرا» حالتی از گناہ و درماندگی دیدہ 
می‌شد. ابتدا da gio‏ نشده بودم. اما او آهسته گفت: 

- وقتی می خواستم فیوز را سر جایش بکذ ارم 
عصبی خود را سر او خالی کنم؛ حتی به این واقعیت 
فکر نکردم که احتمالاً همه چیز را مدیون شکستن 
این فیوز بودم! سرش داد کشیدم: 

- برو یک فیوز نو بیاور! 

«عذر» انگار که درحین ارتکاب جرم گیر افتاده 
باشد. با لکنت گفت: 

۔ تفصیر من نیود. 

فریاد زدم: 

۔ تو دیکر به درد من نمی خوری. دیگر نمی توانی 
٤‏ ری 
«عذرا» سرش را پایین انداخته بود بنابراین متوجه ترس 


حای ۵ (دولف Xp‏ » به Von‏ 


دوباره با «مویتزیش» دیدار کردم البته نه داخل 
۷٤‏ فا s‏ 
کارش صورت گرفت. یک بار دیگر با احتیاط از 





سوراحی که در وسط حصار پشت زمین های 
سفارت وجود داشت به داخل خزیدم. 

اقای «ینکه» شوهرخواهر «ریبن تروپ» وزير 

- «مویتزیش» الان پیدایش می شود. 

او لیخندی وک در چشمانش حالت قدردانی 
نسبت به خدمات من دیدہ می شد. ضمن تشریح 
محنوی فیلم هایی که آورده بودم. به او گفتم: 

۔ اگر المانها دست روی دست بگذارند و کاری 
انجام ندهند. به زودی ترکیه وارد جنگ خواهد شد. 

۔پس ما مجبوریم بی درنگ عرض حالی به دولت 
ترکیه بدهیم. 

در این موقع بود که گفت: هیتلر دستور داده است 
پس ازپایان جنگ یک خانه ویلایی در آلمان به تو ہدھیم. 

در همین هنگام. سروکله «مویتزیش» پیدا شد و 
من فیلم را به او تحویل دادم. ۱ 

«پاپن» سفیر المان در «انکارا» بعدا در خاطراتش 
چنین نوشت: 

«اطلاعات «سیسرو» از دو جهت بسیار ارزنده 
بود. خلاصه‌ای از تصمیمات اتخاذ شده در کنفرانس 
تھران, برای سفیر انگلیس در «آنکار» فرستاده شد 
کن رونت 55 اک اھک 
این گزارش, اهداف متفقین رادر رفتار سیاسی با المان 
پس از شکست در جنگ. اشکار می ساخت و به ما 
نشان می داد که متفقین در چه مواردی با هم 
nn |‏ 5 ۳۱۱۹1۱۷۰۷۰ را 
محرمانه ای بود که او درباره نقشه‌های عملیاتی 
دشمن به ما عرضه داشت.» 

اری. آنها این اطلاعات خصوصی و محرمانه را 
از ورود ترکیه به جنگ شوند؟ 

خود را قهرمان ارمان ترکیه احساس می کردم 
هرچند که قهرمانی ناخوانده بوده! 

وقتی يه سفارت بازگشتم به («عذر» گفتم: 

.من به خاطر نجات میهنم کار می کنم! 

و با غرور افزودم: 

درست است که در ازای این خدمات. مبالغی به 
من پرداخت می‌شود. اما این پول از طرف یک کشور 
خارجی به من داده می شود و کیسه خزانه‌داری 
ترکیه را خالی نمی کند! 

«عذرا» با ترسی امیخته به احترام به حرفهایم 
وبه ان پاسخ گفت. من از دیدگاه این دختر کوچک 
دوست داشتنی, مرد بزرگی به حساب می آمد ه! 

به عنوان تشکر از ھمکاری ای که در زمینه «فیوز» 
برق انجام داده بود» برایش لباس و هدایای دیگر 
به این مرد بزرگ حق می داد که به او روی خوش 
نشان ندهد و از دستش کفری باشد! 

چون امکان ماندن «عذرا» در سفارت وجود نداشت. 
به او گفتم که در «ویلای سیسرو» به او جا خواهم داد! 

او از شنیدن این سخن. مثل پرنده سبکیالی از 
زمین بالا پرید و گفت: 

اوه خیلی خوشحالم... خیلی! 

به سردی پرسیدم: 





۔چون همه اش از این می ترسیدم که مرا برای پدر 
و مادرم پس بفرستی! 
بی رحمانه گفتم: 


. حقش بود که این کار را می‌کردم. چون احتمالا 


ترکیه در جنگ درگیر خواهد شد. 

او نگاهش را به زیر افکند و زیرلب گفت: 

.من می‌خواهم پیش تو بمانم... 

وانمود کردم که حرفش را نشنیده‌ام. به سخن 
خود ادامه داده گفتم: 

۔روز ۱۵ فوریه همه چیز معلوم خواهد شد. 


دخت رشب را به خانه د دم 


وضع عجیبی بود. من با نقشه‌های مردان بزرگی 
سرک کشدد s‏ بودم. و در همان زمان. ناگزیر بودم 
ناظر «دوئل» خنده‌داری باشم که ميان «عذرا» و 
«مارا» ‏ که نمی خواست جای خود را یه او بدهد به 
وجود امده بود! «مارا» اعلام کرد: 

SI-‏ این دختر را به این خانه بیاوری. من با خانم 
«باسک» به لندن خواهم رفت! 

عجب تهدید دلپذیری! من دیگر کمترین ترسی از 
«مارا» نداشتم. او ضعیف تر از ان بود که با افشاء 
کردن عملیات من. بخواهد از من انتقام بگیرد. او مدتها 
بود که از چشمم افتاده بود و آنچه درحال حاضر 
انجام می‌داد» یک کنش تاخیری بود. احتمالا در خفا 
کاملا از اوضاع رضایت داشت. ایا به اندازه کافی به 
او پول نداده بودم؟ او از اسرار من اگاه بود. اما اگر مرا 
لو می‌داد. پای خودش هم گیر بود و شریک جرم 
در تمام این مدت سکوت کرده و حرفی نزده است؟ 
بعد هم متهم می‌شد که در خانه اقای «باسک» با من 
همکاری کرده است! می‌دانستم او عاقل‌تر از ان بود 
s‏ وتا کت 

بی‌توجه به این تهدیدهاء «عذرا» رابه خانه بردم. 
مابا تاکسی به آنجا رفتیم. چمدانی داشت و لیاسهای 
نویی که برایش خریده بودم. همه را به آنجا بردیم. 
«مارا» فریاد کشید: 

چه غلطھا! 

نتوانستم جلوی خنده خود را بگیرم و این امر. 
ترسی راکه خانم «ناچبول هیوجسن» بر تنم نشانده 
بود از بین برد! به «مارا» گفتم: 

۔طوری رفتار می کے که انگار «عذرا» دوست 
دختر من است! 
معرکه بود! من خدمتکار مورد علاقه «سرهیو» بودم 
و هر روز از اسناد سری او عکس می گرفتم. همسرش 
به من نظر لطف پیدا کرده بود. زیرابه ان سرعت 
دستورش را اجرا کرده بودم و «عذرا» را از آنجا برده 
بودم. مداخله ترکیه در جنگ همچنان پا در هوا بود! 
«عذرا» پرسید: 

پاسخ دادم: 

d-‏ تو ربطی کل ار لد 

«مارا» باز هم از من نظرخواهی کرد و گفت: 

خانم «باسک» دوباره از من خواسته است که 
همراهش به لندن بروم. چه جوابی به او بدهم؟ 

به ارامی پاسخ دادم: 

-«لندن») باید شهر قشنگی باشد. دیدنش ضرر ندارد! 

حواسم بیشتر به جریانات سیاسی بود. قبل از 


هر ای م۳ E Ee‏ 
حل و فصل می‌شد. «پاپن» سفیر آلمان در آنکاراء با 
موفقیت توانست دولت ترکیه را از ورود به جنگ باز 
دارد. اطلاعاتی که از طریق من درباره توافق‌های 
پشت پرده دراختیار داشت. در این مورد به او کمک 
کرد. اظهارات او. دولت ترکیه را بسیار شگفت زده 
ساخت و سیب شد که خود را از این دردسر خونین 
کنار بکشد. پاسخی که «نعمان منه منچی اوقلو» 
وزیر خارجه ترکیه به سفیر انگلیس داد. منفی بود و 
اب پاکی را روی دست انها ریخت. من از این سند 
عکس گرفتم. «پاپن» بعداً نوشت: 

«به یمن وجود «سیسرو» پاسخی که دولت 
ترکیه در روز ۱۲ دسامبر به متفقین داد. چند روز بعد 
روی میز من بود. آقای «منه منچی اوقلو» به سفیر 
انگلیس اطلاع داد که با درنظر گرفتن جریان ارسال 
ناقص تدارکات یه نیروهای ترک. تکمیل مقدمات 
مات را ار هر ار 
خواهد بود. این یادداشت. متفقین غربی را بی اندازہ 
ناامید ساخت...» 

او همچنین نوشت: 

۱ sn j 
«چرچیل» عليه «سالونیکا» در ماه فوریه صورت‎ 
n sn و‎ E واه رف‎ 
مارشال‎ Sl انگلیس. خاک ترکیه را ترک گفت. جالب‎ 
ھوایی «لینل» نیز که قرار بود مسوولیت مقدمات‎ 
حمله به «سالونیکا» را در روز ۱۵ فوریه برعهده گیرد.‎ 
نومیدانه این کشور را ترک گفت... به این ترتیب.‎ 
عملیات «بالکان» لغو شد»‎ 

در سفارت انگلیس, به وضوح می دیدم که سفیر. 
به‌رغم انکه می کوشید احساسات خود را از من پنهان 
سازد. شدیدا از این ناکامی خشمگین بود. 

من از تلگرافی که شامل جواب رد ترکیه بود و 
«سرهیو» ان رابه لندن فرستاد. عکس گرفتم. خشم او 
در نامه‌ای هم که به لندن فرستاد محسوس بود. او در 
این نام خواستار قطع رابطه با «انکارا» شده بود! 

وقتی اب پرتقال را به دستش می‌دادم. خوب 
می‌دانستم که دچار =< وضع روحی ناگواری است. 
۷٥٦‏ رسک ری اه 
نشان دهد! 

نقشی که من در این زمینه ایفا کرده بودم برایم 
بسیار حائز اهمیت بود و از این بابت قلبا احساس 
غرور می کردم. 

قبل از انکه «سرهیو» با مارشال هوایی «لینل» 
خداحافظی کند. لباسی را که می خواست بپوشد به 
دستش دادم و گفتم: 

عالیجناب امروز هوا عالی است! 

او پاسخ داد: 

.من هیچ علاقه‌ای به وضع هوا نداره! 

بی نھایت افسرده و غمگین بود. او از کجا 
می‌توانست بداند که اشاره من» به وضع هوا نیود؟ 

او نیز بعدا در خاطراتش از این ایام ناگوار یاد کرد. 

هنگامی که «سرهیو» داشت با مارشال «لینل» 
خداحافظی می‌کرد, من هم سرگرم پاک کردن 
اشکهای «مارا» از گونه هایش بودم. او به خانم 
«یاسک» و بچه‌اش وفادار مانده بود و همراه انان به 
انگلستان رفت. هنگام وداع با شجاعتی زنانه که 
عواطف احترام آمیز یک مرد را برمی انگیزد گفت: 

۔علی عیسی, من از دست تو عصبانی نیستم! 

از ان شب. «عذرا» معشوقه من شد! 


ادامه دارد 
شمارہ ۳۱۷۴ @ 


دراي که 


۰ 
ç. s. . 


گلی دا کہ در (سرزعین 


j 
e 
+ 


۰ 


داد او AS‏ ۰ 


۰ 


۹ 


9 وکر ھ اصری 








رنگهای مورد علاقه خود را در سه اولویت و با 
ترتیب ۱و ۲ و ۳ به من بگویید تا بگویم شما در زندگی 
جه خصوصیات اخلاقی. روحی 9 حسمی دار بد. 


f : برای مکاتبه با این صفحه لازم است‎ ٦ 


رنگ مورد علاقه خود را از میان تکه‌های پارچه. کاغذهای رنگی 
و یا با رنگ‌آمیزی به وسیله مدادرنگی. گواش و یا هر رنگی که در 
دسترس دارید. بر روی کاغذ کاملاً سفید تهیه نموده و روی نامه خود 
بچسبانید و اولویت‌های ۱ تا ۲ را در کنار آنیها مشخص کنید و در موقع 
نگارش نامه اولین قطعه شعر یا جمله ادبی یا ضرب‌المثلی که به 
ذهنتان می‌رسد را در ادامه نامه بنویسید و برای من بفرستید. 

توجه داشته باشید هرچه در انتخاب رنگ و اولویت آن دقت 
فرمایید پاسخها به وافعیت نزدیکتر خواهد بود. در ضمن در فواصل 
زمانی حداقل سه هفته‌ای می‌توانید نامه‌هایتان را دوباره تھیه ارسال 








و مقایسه نمایید. در این موارد روی نامه‌هایتان مرقوم فرمایید که نامه 
چندم شماست و فاصله زمانی آن با نامه قبلی چقدر است. 





روحیہ خود را تقویت کنید l‏ 


سعید اللەقلی از گرگان با رنگهای 

۱. ابی Y‏ سیاه ۳ سفید و شعر: 

«سفر به شعره. سفر به قصه است...» 

آتلی اللهق  ologo E‏ 
خوش قلب و مهربان. کمی غمگین, دلتنگ و دلشکسته 
هستید. البته به دلیل انتخاب رنگھای سیاه و سفید. 
خطای مرا بالا می برید و چیز زیادی در مورد 
شخصیت و ناراحتی‌های جسمی شما نمی توانم 
اضافه کنم. ولی در صورتی که واقعاً هیچ رنگ طبیعی 
را نمی توانید جایگزین این دو رنگ نمایید. متاءسفانه 
باید بگویم از نظر روحی خسته. افسرده و غمگین 
هستید و باید حتما با مشاور روان‌شناس صحبت کنید 


و یا اینکه با ورزش و تفریح و فراموش کردن خاطرات ‏ 


تلخ سعی در تقویت روحیه خود نمایید. 

در ضمن از رنگهای شاد و روشن مثل زرد. 
نارنجی» قرمز. سبز. ابی لاجوردی» سرمه‌ای» ابی 
اسائی ولا I‏ 








یشم و زمرد را دریابید 


زینب تاجیک نودیجه از گرگان با رنگهای 

١۔‏ آبی Y‏ سبز ۳. قرمز و شعر: 

«دوستان عیب گفتند که چرا دل به تو دادم...» 

کر 
شمامهریان صمیمی» 
و پرانرژی. خوش 
اخلاق. دارای قوه 
تن دا تاه 
به ورزش و مطالعه 
و سکوت و ارامش 


طبیعت هستند. الیته 
E‏ تب سے 
2@ شمارہ 7۴ 





می‌شوید و از کوره درمی روید و زود هم پشیمان میشوید. 

شما کاری را که شروع کرده‌اید. دوست دارید 
هرچه زودتر به نتیجه برسد و در این باره کمی عجول 
هستید. درحالی که باید صبوری پیشه کنید. 

از نظر جسمی مستعد ناراحتی گوارشی, چاقی و 
لاجوردی» سرمه‌ای و گل بھی بیشتر استفاده کنید. 
هریک از این سنگها تواند انرژی‌های مثبت را جذب 
خوش در راه‌اند. 


علی قنبر نصرتی پور از اسلام آباد غرب با رنگهای 

ا -Y‏ زرد ۔ سبز و شعر: 

«ای دوست جھان بی تو زندان من است...» 

آقای نصرتی پور. شما رک و راست» کم حرف. 
باهوش و استعداد تحصیلی خوب. دارای قوه تخیل 
و تجسم قویی بااراده. استقلال طلب. پرحوصله. گاهی 





















محمد ارمین متینی 





البته برای رسیدن به روزهای اوج تلاش کمی 
دارید که با این وصف نمی توانید به اهد اف خود دست 
٥ك"‏ 9و چرا استفاده 
Pp 0‏ تعد اد شما در 
a ٤۲‏ شاهده نمی شود 

از رنگهای زرد. نارنجی, قرمز آبی لاجوردی. 
سرمه‌ای, نیلی. صورتی و بنفش استفاده کنید. سنگ 
خوش یمن شما کهرباست. 

کار و تلاش بیشتر و انگیزه قوی‌تری لازمست تا 
شمارا در مسیر موفقیت قرار دهد. سلامت باشید. 





قدر عافیت را بدانید 


مهدی نصرتی‌پور از اسلام اباد غرب با رنگهای 
|- سبز > چمنی Y‏ ابی ۱ بنفش و شعر: 
«سفر کردم که از یادم بری دیدم نمی‌شه 
آخه عشق یک عاشق با ندیدن کم نمیشه». 
آقای نصرتی‌پور» شما خوش فکر و مبتکر. مهربان 
و صمیمی» خوش سلیقه و مشکل پسند. علاقه‌مند به 
شما جای گرفته و قدرت درک علت ان راهم ندارید 
که باید بگویم شاید یک شکست که تأثیری ناپیدا بر 
فکر و ذهن شما داشته و در عمل ان رادر زندگی خود 
از نظر جسمی مستعد پیری زودرس و پوکی 
از رنگهای زرد. 
نارنجی» ك 
صورنی. بنفش. ابی 
لا جوردی. سرمه ای 














روزهای پرآمید از راہ می رسند _ 


رضا امینی از اسلام آباد غرب با رنگهای 

5 انی ۲ زرد YV‏ سبز و شعر: 
«شب است و شاهد و شمع و شراب و شیرینی 

غنیمت است چنین شب که دوستان بینی.» 

اقای امینی, شما Epo go‏ صادق. صمیمی» کمرو. 
مهربان و خوش قلب. باهوش و مستعد. خوش فکر و 
میتکر. علاقه مند به مطالعه و تحصیل. خانواده 
دوست. کمی حسود و گاهی تنبل هستید. 
بزرگی در سر دارید که باید بگویم اگر خواهان عملی 
شدن انها هستید. باید خیلی بیش از اینها فعالیت و 
تلاش داشته باشید. از نظر جسمی مستعد ناراحتی 
گوارشی و کم کاری و یا پرکاری تیروئید هستید. بهتر 

از رنگهای زرد. نارنجی. صورتی. بنفش: 
سرخابی, لیمویی, ابی لا جوردی» سرمه ای» بنفش مايل 
یمن شما زمرد و کهرباست. 

روزهای پر از موقعیت های خوب بەزودی 
می رسند. قدر انها را بد انید. 





آندرانیک مددیان از شهرپار با رنگهای. 

مشکی Y‏ مشکی ۳ آبی نفتی و شعر: 
«عشق من سادس تو اسون. پاک و تازه مثل بارون...» 

اکا هی ف ا ای کرای کی 
واقعیت‌ها را پنھان می کنید و ظاهراًفقط قصد امتحان 
کردن مرادارید. ولی باید بگویم. اطلاعات من در مورد 
شما فقط با دانستن رنگ ابی نفتی بسیار کم است. 
lh‏ مظباع kun‏ موحال حاغیر ها بر کم S ha‏ 
می سوزید» ولی غرورتان باعث می شود خود را 
بی‌تفاوت نشان دھید. 

شما مهربان و متین به نظر می‌رسید. ولی افکار 
منفی نگاه شما رابه زندگی و دنیاتیرہ و تار کردہ است. 
اک سای اتا سیت انا 
را در وضعیت بدی قرار می دھد. فقط می‌توانم بگویم. 
داشتن اراده قوی و خلوص نیت تنها منجی شماست. 
بهتر است از این به بعد فقط از رنگهای زرد. نارنجی, 
قرمز و سرمه‌ای استفاده کنید. موفق باشید. 





دیداری غیرمنتظره درپیش دارید 


غزاله زودرنج از بومهن با رنگهای 

۱ صورتی پررنگ ۲.سفید ۲ قرمز گوجه‌ای و شعر: 

«دلتنگ شوم از تو از کوچه و بازار. هی فاصله. 
هی فاصله تکرار». 

خانم زودرنج. شما بسیار احساساتی و دل نازک. 
رقیق القلب. پرانرژی و فعال. علاقه‌مند کار و تلاش» 
گاهی عصبی, شیفته امور خانه‌داری و هنرهای زنانه 
و خود یک کدبانوی تمام عیار هستید. ولی درحال 
حاضر دلتنگ و غصه‌دارید و حوصله هیچ کاری 
7 | 
نوجوانی ذهن شما را به خود مشغول کرده است. 

از نظر جسمی مستعد بیماری قلب و چاقی و 
فشارخون بالا هستید و بهتر است با پزشک 
متخصص قلب مشورت کنید. 

از رنگهای زرد. نارنجی روشن. صورتی, بنفش» 








آبی لا جوردی. سرمه ای و گل بھی بیشتر استفاده 
یک دیدار ناگهانی و غیرمنتظره شما را خوشحال 

خو‌اهد کرد. 

برای روزهای آینده خود را آماده کنید 


زهرا رضایی از نورآباد ممسنی با رنگهای 

١‏ زرشکی Y‏ کرمی ۳. سبز روشن و شعر: 

«چه تاجی زدی بر سرم زندگی 

به غیر از مصیبت به جز بندگی.» 

خانم رضایی, شما پرانرژی و فعال, باهوش. خوش 
فکر و مبتکر. علاقه‌مند به مطالعه و ورزش, دوستدار 
ارامش و سکوت هستید. عجول و شتابزده. عصبی. 
هنرمند و علاقه‌مند به خانه‌داری و هنرهای زنانه 
a‏ کی اغا د افر ات 

درحال حاضر خیلی به پول فکر می‌کنید و تهیه 
مبلغ قابل توجهی برایتان یک موضوع مهم و اساسی 
زندگی شده است. 


از نظر جسمی مستعد بیماری گوارشی, چاقی و 





ناراحتی قلبی و عروق هستید که مورد آخر احتمال 


دارد. در خانواده شما ارثی باشد. 
از رنگهای زرد. نارنجی. صورتی, بنفش, ابی 
لاجوردی» سرمه‌ای» نیلی و گل بھی بیشتر استفاده 
کنید. سنگ خوش یمن شما عقیق و یشم است. 
روزهای پرتلاش و پرزحمتی درپیش دارید. 





دیداری خوش دريك جشن ‏ . 


جاوید اخلاقی از نیکشهر با رنگهای 

١‏ خاکستری ۲ سبز ٣۳‏ مشکی و شعر: 

«بیا در سینه‌ام شوری بپا کن 

مرا با عشق شیرین آشنا کن». 

سکوت و تنهایی. کمی مرموز و تودار» خیال‌پردان خسته 
و افسردہ گوشه‌گیر و دلتنگ هستید. 
برای رفع یک مشکل مالی به مبلغ قابل توجهی نیاز 
دارید که فکر و ذهن شمارابه خود مشغول کرده است. 

کمی ورزش, تفریح و یک مسأفرت کوتاه می‌تواند 

از نظر جسمی مستعد بیماری گوارشی هستند. 
. از رنگهای زرد. نارنجی, قرمز. صورتی, بنفش. 
ابی لاجوردی» سرمه ای. قهوه ای و نیلی بیشتر 

در یک جشن و میهمانی کوچک. دیداری خوش 
که در آینده تغییراتی در زندگی شما 
به‌وجود خواهد آورد. موفق باشید. 


خواهید داشت 


J ON 


نام: از: 


فرم شناسایی خوانندگان 





hj‏ دو وضو از آینده باشید 


بهرام نادمی از تهران با رنگهای 

١‏ سبز ٢۔‏ زرد ۲ قرمز و شعر: 

b»‏ رب دل مردہ مرا Lal‏ کن 

به گدای نیمه شب در واکن.) 

آقای نادمی, شما خلاق و مبتکر, باهوش و مستعد. 
زودرنج» کمی عصبی و عجول هستید. 

دوست دارید کاری را که شروع می‌کنید. هرچه 
سریع تر به نتیجه برسانید و گاهی همین عجله باعث 
می‌شود. نتیجه درستی از کارتان به دست نیاورید. 

از نظر جسمی مستعد چاقی و ناراحتی گوارشی 


| و ناراحتی قلب و عروق هستید. ظاهرادر مورد تغذیه 


مناسب و ورزش کم توجهی می‌کنید. ولی بهتر است 
جدا مراقب خودتان باشید. 

از رنگهای زرد. نارنجی, صورتی, بنفش, نیلی؛ آبی 
اورت سرن ام شور اوه کت 
سنگ خوش یمن شما کهربا و یشم است. 

یک خبر خوش تا دو هفته دیگر به شما خواهد 
رسید. موفق باشید. 


نامم‌های شما رسید 


دوستانی که نامه آنها کامل و همراه با نمونه رنگ است و 
به ترتیب تاریخ دریافت نامه ایشان به انها پاسخ 
خواهم داد: 


بهاره باقری از تهران .الهه فتحعلیان از تربت 
حیدریه ۔زھراعزیزی از گرگان .مریم ؟ از تهران. 
۔زھرا آموزگار از الشتر لیلا پاک‌مهر از الشتر - 
محمدعلی رضایی از ؟ ۔ خاطره فنیری از 
کرمانشاه Wal-‏ عزتی مصلح از همدان - انسیه 
فرضی از تربت حیدریه ‏ الهه خاور از 
بندرعباس ۔ زهرا ادگاری از بندرعباس ۔ خانم 
(ر -ح) از تهران ۔ توکل فلاحی از بندرعباس - 
سوگند شریف از مشهد مقدس ۔تینا فاضلی از 
تربت حیدریه ‏ عايشه صدیقی از لارستان - 
زری فاتح از ساوجبلاق -فرشته کروبیان مقدم 
از اردبیل ۔خانم (ن -الف) از قوچان ۔سیدہ فاطمه 
هاشمی از خورموج - خدیجه برعکس از بندر 
ماهشهر سمانه توکلی از شهرری - خانم (ن - 
s E E‏ 
خوش نژاد از تھران ۔سیدہ زھراحسینی از تهران 
۔میترا نژاد نیکبخت از اصفهان ۔مصطفی میرزا 
آقاخانی از رفسنجان ۔خانم (م ۔م) از رفسنجان 
۔ سمیه کوشا از کاشان ۔ خدیجه بابایی و 
غلامعلی بابایی و زهرا بابایی و حسن بابایی از 
ھ تسه a‏ سر قادری از افارق. 


۱ 
۱ فرم مخصوصی که علا قمندان ضفحه «زندگی رنگین» باید همراه نامه‌هایشتان آنوا ضمیمه کرده و ارسال نمایند ۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


دک انسان کاملا 
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نقشه آلو د کی 


یکی از خطرناکترین مشکلاتی که گریبان بشر 
راگرفته و زندگی و سلامتی او را تھدید می‌کند. همانا 
آلودگی جو است. که بخصوص در شهرهای بزرگ 
در سطح پایین تر وضعیت اسفناکی را ایجاد کرده 
است. 

حال مدتها بود که سازمان ملل متحد به دنبال 
روشی بود که بتواند به صورت روزانه وضعیت 
جو را در نقاط مختلف بررسی کند و در صورت 
مشاهده خطر اقدام dale‏ را انجام دهد... سرانجام 
E‏ یافت و یک نقشه جهانی تهیه شد. 

ین نقشه توسط یک ماهواره که وظیفه آن 





<< 
Nitrogen dèoside 





اندازه‌گیری آلودگی در جو زمین است و E-S-A‏ نام 
دارد. کنترل می شود و هر روز با اطلاعات تازه‌ای که 
به ماهواره می‌رسد. تغییرات لازم در نقاط آلوده در 
نقشه نشان داده می‌شود. هم اکنون در نقشه‌ای که 
در برابر شما است به سهولت می توانید نقاط الوده 
را که به رنگهای قرمز و زرد به معنای خیلی آلوده و 


کنید. لکه قرمز و بزرگی را که در نقشه ایران و 
درست در زیر دریای مازندران نشان داده شده 
مشاهده می کنید. این لکه قرمز همانا تهران است 
که به عنوان خیلی الوده در نقشه به ان هشدار 
داده شده است. 

اصولا اگر خوب دقت کنید. نقاط خیلی آلوده. 
در نقشه همانا شهرهای بزرگ و مراکز پرجمعیت 
می‌باشند. در پایین نقشه هم نمودار اکسید نیتروژن 
است که از رنگ ابی تا قرمز به‌تدریج حرکت می کند. 
و این نمایانگر sls.‏ آلودگی است. این نقشه یکی از 
گرانبهاترین ابزاری است که بشر برای مبارزه با 
الودگی محیط زیست خود دراختیار دارد. 


les 





جر | صعودکنندگان به اورست دجار مشکل می شوند؟ 


این هم یکی از رازهای دست نیافتنی برای بشر 
بوده که چرا صعود به اورست تا این حد مشکل 
سے اھ حرف را اتھ وتات 
همراه با ان که بسیاری از قلل جهان دارای همان 
مشکلات می‌باشند. اورست گویی gola‏ شده و 
میزان تلفاتی که این قله هیمالیایی درمیان انسانها 
EE sati‏ همین lota‏ می باقت اما هت 
کشت رک kus‏ اتریشی aja asun Ju‏ 
که در قلل آلپ به دست آورد. متوجه یک نکته 
مهم و غافلگیرکننده درباره اورست شد که 
درمیان کلیه قلل مرتفع نظیر آن وجود ندارد و آن 
وزش یا درافت‌های بادی می‌باشند که در یک 
زمان به چند طرف انجام می‌شود که در یک قله 
یخچالی و مرتفع چون آورست خود می تواند 


مشکل ساز شود. همانگونه که در تصویر 
کامپیوتری و طراحی شده توسط دانشمند 
اتریشی ملاحظه می‌کنید. قله اورست در ارتفاع 
شش هزار متری به بالا دارای جریانات هوایی 
مختلف می‌شود که یکی به بالاء یکی به پایین و 
چند درافت نیز به اطراف G‏ صورت همزمان 
جریان می‌یابد. این درحالی است که نزدیکترین 
قله به اورست. همانگونه که در تصویر دیده 
می شودہ دچار این مشکل نیست. علاوه بر آن 
نوعی جریانات الکتریکی نیز در بالای قله اورست 
وجود دارد که آنهم در قلل دیگر وجود ندارد. 
مجموعه همه این عوامل باعث شده که قله اورست 
a bal pue‏ حبات ورای د 
شناخته شود. 





وسبله ای تازه برای 
باز یهای و یدیویی 
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مثل اینکە تحولات در بازیهای ویدیویی را پایانی 
نیست. این وسیله عجیب که در تصویر مشاهده می کنید 
و برای آن نام «نئوریسر» یعنی مسابقه‌دهنده جدید را 
انتخاب کرده‌اند. درواقع وسیله‌ای است که با همه بازیهای 
ویدیویی که ذو ات سرعت نقش مهمی را ایفا می کند. 
اضافه می شود. این وسیله که ۴۵ سانتی متر طول. ۴۰ 
سانتی متر عرض و ۴۰ سانتی‌متر ارتفاع دارد. مجهز به 
سرعت وسیله موجود در بازی ویدیویی مانند اتومبیل 
هواپیماء دوچرخه. موتورسیکلت و هر وسیله دیگری نیز 
افزایش می‌یابد. ضمن انکه یک شمارش کننده دیجیتال 
هم به صورت جداگانه روی دستگاہ کار گذاشتۃة شدہ 
«نئوریسر» هم اکنون به مبلغ سیصد دلار در بازار به 
فروش می‌رود. 


سا ۳۱۴۰ 





منظرہ زیبایی را که در تصویر مشاهده می کنیدء درواقع خشم طبیعت از 
مهیب ترین نوع آن می باشد. کوه آتشفشان بلیندا که در جزیرہ مونتاگو واقع شده. 
پس از هزاران سال خاموشی ناگهان به انفجاری مھیب اقدام کرد. جزیرہ مونتاگو 


درمیان جنوبی‌ترین نقطه در امریکای جنوبی و قطب جنوب واقع شدہ و خالی از وی 


سکنه می‌باشد. چرا که تقریباً در تمام طول سال این جزیره با سرما و یخبندان 
مواجه است و به همین دلیل هم کوه اتشفشان بلیندا نیز به جهت انجماد به 
خاموشی کراییده بود. 

اما ماه گذشته ناگهان براثر فعل و انفعالاتی. مواد مذاب در دهانه کوه جمع شده 
و کار ان به انفجار رسید که بلافاصله این انفجار توسط ماهواره متحرک ایکونوس. 
تصویربرداری شد و جمع شدن یخ و مواد مذاب راتواءماً در همین تصویر مشاهده 
می کنید. 

اقا نے که تن هه Sluis‏ راب اما کرد یت امن گید است شامت 
شرایط این جزیرہ باکرہ مریخ است. چرا که مریخ هم مملو از آتشفشانهای یخزدہ 
و خاموش می‌باشد. درواقع با تحقیق و پژوهش در مورد کوہ بلیندا و انفجار اخیر 


ان دانشمندان می‌توانند به حقایق بسیاری در مورد مریخ دست یابند. 
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کر سس اهر 
باخبر می‌شویم که دقیقا انسان بوده اما از جثه‌های کوچکتری برخوردار بودند 
که در برخی از نوشته‌ها اندازه انسانها از اندازه یک موش فراتر نرفته و در دیگر 
نوشته‌ها به اندازہ نیمی از انسان واقعی بوده‌اند. اما هميشه در این تصور بوده‌ایم 
که اینها افسانه‌ای بیش نیست و انسان کامل هیچگاه به صورت نژادی کوچک 
نبوده مگر آنکه انسان به صورت استثنایی کوتاه‌قد از آب درمی‌آمده است. اما 
اخیراً درپی کاوشهایی که در جزایر اندونزی به عمل آمدہ پژوهشگران به نوعی 
وا و د گائل اسانی ات اه و E‏ ردام 
ا اتشان asb‏ بوده اس وهای کا تاد اسکی‌های بات هده اف اش ناف 
اا رد ان ضص ر سیت کاب ک ہا وه ان deud‏ 
کامل اما کوتاه‌قد در دوازده هزار سال پیش تر وجود داشته‌اند که براثر فعل و 
انفعالات جوی در جزایر اندونزی (نظیر تسومی که با آن خوب آشنا شدہایم) 
نسل انھا منقرض شدہ است. 

پژوهشکران این دست از انسانها را «هابیت» نام گذاشته اند و همانگونه که در 
تصویر مقایسه یک هابیت و یک انسان کامل را مشاهده می‌کنید. هیچ تفاوتی از 
نظر خصائل جمجمه‌ای بین انها وجود ندارد و فقط هابیت‌ها به اندازه یک نیمه 
انسان بوده‌اند. طول قد این انسانها حداکثر تا یک متر می‌رسید. ضمن آنکه وزن 
آنها به‌طور متوسط از ۵۰ کیلوگرم تجاوز نمی کردہ است. حجم مغز هابیت‌ها 
۰ سی سی بودہ درحالی که حجم مغز انسان عادی یکهزار سی سی تخمین زده 
اس جا فا ها رسد ار سوا 
و گینه‌نو بوده است. 








À‏ الاح 


بازی جدید 








دا دا امو 


اسکیت بورد و بازیهای نظیر آن روزبه‌روز محبوبیت بیشتری بین کودکان که 
و نوجوانان به دست می اورد و اقسام تخته‌های اسکیت با چرخ یا بربرینگ و|ھے , 
امثال آن به بازار عرضه شده است. اما اخیراً با الهام گرفتن از تخته اسکیت. نوعی Pa)‏ 
بازی در اروپا و آمریکا به بازار عرضه شده که علاوه بر تمام خصوصیات یک 3 
سکلت ویڈگی ٹازدای هخ به آن هاف شد و آن پووآن باکت ش باشد. گا" 

این وسیله که «شوت اسکیتر» نام دارد. اولین بار توسط یک المانی به نام 
«تیم» که تخصص در طراحی اتومبیل‌های مسابقه دارد. ساخته شد و بلافاصله 2 
پس از تولید در اروپا مورد استقبال فراوان قرار گرفت. اسکیتر شوت علاوه بر ہے 


2 


à 


۰ 


حرکات سرعتی و معمول که یک اسکیت از آن برخوردار است. قابلیت حرکات 
کرات یی دا وا ات 
اتعطاف بسیار بالایی می‌باشد. 

ایک شوه ای ک مر کر الک گے تد قر ۲۵ رات ىا ۲۴ رات اسه 
که هم با باتری‌های خورشیدی و هم به کمک بنزین, قابلیت راه‌اندازی را دارد. 
ضمنا سرعت این وسیله به ۳۰ کیلومتر در ساعت نیز می رسد. 

اسکیترشوت دارای اندازه‌ها و قیمت‌های مختلف است که کوچکترین آن به 
مبلغ یکهزار و هشتصد دلار و بزرگترین آن به مبلغ پنج هزار دلار به فروش 
می رسد. 
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پشت پرده هزارتوی لشکر سرخ چه خب راست ؟ 
می خواهدآفرآیادآیر ند 





باسید؛آپروین] 


در مورد مسائل اخیرالذکر باشگاه پرسپولیس و 
جنگ‌های مدیریتی و دوئل‌های مردان قدرتمند لشکر 
سرخ که ظرف هفته‌های اخیر در این تیم پرطرفدار و 
مردمی رخ داده است. هرچه را خوانده و شنیده‌اید 
فراموش کید و .اگر خواهان حقیقت هستید, با خواندن 
این «شبه گزارش» به واقعیتی که در این تیم دارد رخ 
می‌دهد و رخ داده است برسید! البته شاید بیان چنین 
حرفی «اغراق» و با حتی یک «ادعای حرفه‌ای» محسوب 
وی ات یت اط 
دانسته‌های خویش ندارد. جز اینکه؛ انچه که صحت و 
سقم یک نوشته را ثابت می‌کند. فقط آینده است و بس! 

O 

اگر موافق باشید. بهتر است ابتدا نیم نگاهی 
سطحی به انچه ظرف دو. سه هفته اخیر در کادر 
مدیریت پرسپولیس رخ داده بیندازیم؛ ماجرا از 
هنگامی آغاز شد که ناگهان و بدون هیچ 
پیش زمینه ای. صحبت از استعفای جعفر کاشانی به 
میان امد. خود کاشانی نیز بی‌انکه چنین فرضیه ای 
رارد کند .و البته غیرمستقیم .با مصاحبه‌های کوتاه 


و اطارطوهای سس اتد 5 So‏ "اک قفطها 


برمی گردد به توانایی‌های حرفه‌ای او نگرانی 
به وجود امده در دل هواداران پرسپولیس را تاءیید 
را بابت این مس 
دیدند و da gio‏ — رت 
Iha‏ 
اپوزیسیون» عليه غمخوار بود که به‌راحتی و بدون 
سروصدا نه تنها موفق شد غمخوار را با دنیای 
فوتبال فراری بدهد. درعین حال توانست مسبب 
اصلی بازگشت باشکوه پروین لقب بگیرد! حال با 
عاد و رارنگران اکن کک کنا که ان 
«سرخپوش قدیمی موی سپید کرده» بلافاصله و قبل 
از اینکه تصوری در مورد اختلاف نظرش با پروین 
که ےی ات رها هه سا و با دیالوگهای مختلف 
اعلام کرد که؛ اصل دلخوریهای او. بی وفایی ادن 
مد تر ار ن¿ به پروین اسٹ ت! «و این عین حقیقت بود و 
هست که پروین و کاشانی در یک جبهه هستند»! 

پس قهر کاشانی با کیست؟ خطیب؟ یقین داشته 
باشید که جعفر کاشانی آنقدر زیرک می‌باشد که 
با«مظلوم ترین و بی ادعاترین» مدیرعامل سالهای 


سلطان. و همچنین «سردمدار ساکت 


ریشه ماجرا 


استارت پنهان و جرقه نامحسوس اختلاف 
امروز. درحقیقت برمی‌گردد به اواسط تابستان؛ آن 
زمان که جعفر کاشانی برای «خانه‌نشین کردن» 
غمخوار و «به GUS‏ برگرداندن علی پروین با تلاش 
حر سح سیت رامیان تنی چند از 


مهران - الف 


قدرت می‌باشند به وجود بیاورد؛ یعنی همسو 
کردن محمد دادکان و زادمهر. دو دکتر صاحب وجهه 
پرسپولیس که هم ميان هواداران و هم نزد مسوولان 
ورزش مقبول بودند. با خودش و با پروین. در این 
میان لازم بود که فردی همچون «شجاعی برهان» را 
نیز که خیلی جاها برش داشت به این اتحاد دعوت 
کنندا و نذا خسن نتحه این اتحاد به است امک 
آمدن پروین و یکدست شدن اعضای هیئت مدیره‌ای 
که همگی به خطیب رای اعتماد دادند! 

و اما درست در ایامی که کیک «جشن تولد» 
دوباره پرسپولیس هنوز شیرینی اش زیر زبان 
خیلی‌ها بود. کاشانی و پروین مرتکب عملی شدند که 
اولین شکاف و اختلاف نظر را پدید اورد؛ در همان 
ایامی که دادکان - مقتدرترین و بانفوذترین عضو 
هیئت مدیره برای جام ملتهای آسیا رفته بود و تمام 
هم و غم اش بازیهای چین بود. و دقیقاً در روزهایی 
که دکتر زادمهر نیز خیلی خوش بینانه به آینده 
پرسپولیس نگاه می‌کرد. پروین درپی یک «دوئل 
TT‏ سر 
همسونی کاشانی کاری را تسام دادن که رادمهر 
و شجاعی برهان ان را دوست داشتند و نه دادکان 
فکرش را می کرد: تخلیه پرسپولیس از نیروهایی که 
جرمشان -درست با غلط -گردنکشی عليه پروین بود! 
علی دایی را در اوج قدرت کنار گذاشتند. افشین 
پیروانی را درعین محبوبیت نزد هواداران عذرش را 
خواستند. و میناوند را نیز که با ان همه سروصد!! و 
این دقیقا شکستن بیعت «شرطنشده‌ای» بود که 
دادکان. زادمهر و شجاعی برهان, با کاشانی و پروین 
بسته بودند! نتیجه ان شد که علی دایی با عنوان آقای 
گلی از پرسپولیس رفت و پیروانی نیز پیکان‌سوار 
شد. در مورد «تعلق خاطر» دادکان به دایی که کسی 
تردیدی نداشت. پیروانی نیز به خاطر محاسن اخلاقی 
زیادش هم طرف توجه زادمهر بود و هم مورد عنایت 
دادکان» پس راندن این دو از سوی کاشانی و پروین. 
ضربه ای بود که باید منتظر تلافی ان از سوی سه عضو 
دیگر هننت مدیره می‌بودند. لیکن ان ٣‏ نفر واکنش خود 
رانه باهای و هوی, که در اوج سکوت نشان دادند؛ عدم 
حمایت دادکان از کادر مدیریتی جدید. استعفا و 
دلسردی زادمهر از ادامه کار. و اظهارنظرهای «افشین 
دوستانه» شجاعی برهان. که نتیجه‌اش خالی ماندن 
کیسه بودجه باشگاه. و درپی آن عدم موفقیت در خرید 
بازیکنان ناب از سوی کادر فنی بود! 

با این کال این «دمل چرکین» آهسته آهسته 
همچون یک زخم کهنه». شامل مرور زمان شد. اما 
فراموش نشد تا ان جنگ معروف ميان دایی و پروین 
پیش آمد. و سرانجام هنگامی که در حاشیه بازی 
«پیکان پرسپولیس». شجاعی برهان با ان اظهارنظر 
و حمایتش از پیروانی و اينکه افشین رابه پرسپولیس 
برمی‌گردانیم ۔ نازشست به عضو هیئت مدیره خود 
نشان داد! این جریانات همزمان بود با بحرانهای مالی 
پرسپولیس؛ پیدا شدن یکی پس از دیگری طلبکاران 
خارجی و ایرانی. حکم‌های فیفا dale‏ سرخپوشان, به 
تعویق افتادن حقوق بازیکنان. صدور برکه ۰ 





میلیون تومانی مالیات برای پرسپولیس و.... آنچه 
حیرت همگان را باعث شده بود. دست ووی دست 
گذاشتن اعضای هیئت مدیرہ از جمله دادکان بود؛ 
مردی که به یک اشاره می توانست و می تواند ۔ 
مشکلات پرسپولیس راحل کند اما..؟ این سوال آغاز 
چنین ذهنیتی بود؛ مبادا که این بی‌تفاوتی‌ها. پاسخ 
آن خودسری‌های کاشانی و پروین در آغاز فصل [در 
مورد دایی و پیروانی و...] باشد؟! 

البته در این میان کاشانی همچنان نقش 
جو رت خود را یازی می کرد برگزاری جلسه 
آشتی‌کنان میان پروین و شجاعی برهان. درحالی 
جو از شجاعی به سختی دلخور است! و اما 
بمب اصلی «تیم ملی» بود! 

تا قبل از اعلام اسامی بازیکنان توسط برانکو. 
تقریباًهمگان یقین داشتند که باقری و انصاریان جزو 
مدحوین خوآهند بودء این سے ن فقط به خاطر باز یهاش 
خوب آن دو بلکه به دلیل آنچه بود که رخ می‌داد؛ 
دادکان مدام از پروین به عنوان «مدیر فنی» دعوت 
می‌کرد. برانکو به وضوح اعلام کرد که از مشاوره 
پروین سود می‌برد. جلسات متعددی که پروین به 
عنوان یکی از خبرگان با کادر فنی داشت و... و درست 
در همین ایام و زمانی که .با یقین می‌گویم -پروین به 
صراحت به بازیکنان تیمش گفت: «ما پنج ملی‌پوش 
داریم». ناگهان لیست تیم ملی منتشر شد و... 

درحقیقت ان بغض پنهانی که پروین از 
بی تفاوتی های دادکان درقبال پرسپولیس. در طول 
فصل داشت. با این لیست ترکید! پروین که شاید برای 
نخستین بار در طول یک دهه اخیر احساس می کرد 
بازی خورده است. نه‌فقط به عنوان حمایت از باقری و 
S‏ که Tg S‏ کا ناج آگاه 
بر دوش او بیشتر از سایر مدیران پرسپولیس سنگینی 
می کرد باید فریادی می‌کشید؛! امانه... پروین انقدر سرد 
و گرم چشیده بود که یکبار دیگر نبوغ خود را در 
اساسا کرت D‏ هت بان ناک 
اعتراض خود را نسبت به خرج کردنهای خطیب برای 
تیم‌های دیگر پرسپولیس همچون کشتی و والیبال و.... 
و همچنین دلخوری اش را از دادکان که چرا به داد 
باشگاه نمی رسد؟ بجای اینکه مستقیم فریاد بزند. همه 
را در دهان کاشانی لقمه کرد تا جعفرخان سیاستمدار 
نیز با زدن یکی به نعل و یکی به میخ. ناگهان و بی دلیل 
9120 ٰ ٹ ‏ "۶" 
هم به خطیب اعلام خطر کرد که «اگر پول ندهی ما 
می‌رویم» و شم برای دادکان خط و نشان کشید! 

۶ اما حتم کلام سادا خرف رادار las‏ 
همین الان نیز شدت دلخوری پروین از دادکان به 
اندازه‌ای است که ای فقط منتظر پایان مسابقات تیم 
EO‏ "۸" 
زندء لیکن چون خوب می‌داند که هر حرف امروز او 
می تواند در صورت به نتیجه نرسیدن کار تیم ملی 
s Sana‏ اسفاند u‏ معا اس نوی سکرت 
را برگزیده است. پس منتظر باشید؛ پروین به همین 
زودی‌ها فریاد خواهد زد. ان هم چه فریادی! 











یک داور فوتبال در انگلیس به خود کارت 
قرمز نشان داد و از زمین خارج شد. 


وی پس از اینکه 
۶ اول باری 


"h, 
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را سوت زد به 
رختکن رفت و به 
داور چهارم گفت 
کے کر نو اند 
نیمه دوم در زمین 
مسایقه حاضر شود. 
ار 
رسید که هرطوری شده باید نیمه دوم را نیز به 
پایان برساند. البته مشکل این داور زمانی آغاز 
شد که او در یک حادثه درگیری بین بازیکنان 
دو تیم ضمن میانجیگری بین بازیکنان. با یکی 
از دروازه‌بان‌های دو تیم درگیری شدید لفظی و 
فیزیکی پیدا کرد اما در یک لحظه احساس کرد 
که خودش مقصر است. بنایراین به خود کارت 
قرمز داد و از زمین فوتبال خارج شد. 
او پس از اخراج در یک مصاحبه تلویزیونی 
٦٣٦‏ رای 5 کر 
از بازی پدر همسرم از دنیارفت, شب قبل از بازی 
همسرم در یک لحظه نقش زمین شد و وقتی او 
رابه بیمارستان انتقال دادم پزشکان تشخیص 
دادند که همسرم به سرطان مبتلا شده است. 
همچنین صبح روز بازی یکی از نزدیک‌ترین 
دوستانم براثر یک سانحه جانش را از دست 
داد و به همین دلیل من از لحاظ روانی آمادگی 
5 50 ات هت ات 
زیادی کردم — مأموریتم را به خوبی انجام 
۹۹۹۷ ۰ و 
رد بازیکنان و تماشاگران شدم. 





جهار ماه زندان به خاطر خوردن 


تحت پیگرد قانونی قرار گرفت. این مأمور که 
درحین رانندگی سیب گاز می‌زد. توسط یکی از 
شهروندان عکسش گرفته شد و سپس این 
تصویر به همراه مشخصات خیابان. ساعت و 
روز انجام تخلف به اداره پلیس ارسال گشت و 
بازرسان پس از بررسی. مأمور خاطی را به 











چندی پیش مرد میانسالی به شعبه دوم دادیار 
جنایی تهران امد و گفت: چند سال قبل همسرم به 
علت بیماری قلبی برای مداوا نزد پدرش به کشور 
المان رفت. اما چون دخترم المیرا در ایران درس 
می خواند من صبر کردم تا درس او تمام شود و با 
هم به المان برویم, تا اینکه مدتی پیش به‌طور قاچاقی 
و از مرز ترکیه با یک شورولت به خاک ترکیه رفتیم 
و در آنجا با یک اتوبوس به استانبول رسیدیم و از 
انجا با دو جوان به نامهای حسین و محسن اشنا 
شدیم و وقنی موضوع 
TE‏ 
ترکیه و درپی آن رفتن 
به آلمان را با انها 
درمیان گذاشتم. این دو 
اینجا دوست lS‏ 
داریم و کارنارن ۳ 
ردیف می‌ ک‌نیم . 
ففط باید E=‏ 
کے کک یو حم 
پیشنھادشان را قبول 
کردم و بالاخره شب را 
L‏ رت ان 
و گفت: قرار بر این بود حسین دوستم صبح زود بیاید 
که با هم به ملاقات دوست او برویم تا مدارک و 
مقداری پول به او بدھیم و کارتان را ردیف کنیم. 
٤‏ 8 کرده است. در این میان من به 
محسن گفتم من نیم ساعتی می روم بیرون و 
برمی گردم. 

ولی وقتی به هتل برگشتم ناکهان dagio‏ شدم 
اما او هم در هتل نبود و من به اجبار چند روز در 
استانبول گشتم و به پلیس خبر دادم ولی نتیجه ای 
نگرفتم و به ناچار با کمر شکسته و چشمان اشک الود 
به قصد آمدن به ایران آنجا را S‏ < کردم. اما در مرز 





| قابل توجه عاشقان خارج از کشور 


می‌برند. می‌باشد. 
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پیرمرد ۷۵ ساله‌ای صبح یکی از روزهای هفته گذشته خود را از بام 
منزل چهار طبقه اش در خیابان تهرانسر به پایین پرت کرد و جان سپرد. 

این مرد که «نیازعلی» نام داشت در خانه ای واقع در تهرانسر 
زندگی می کرد و دو تن از بچه‌هايش در خارج از کشور بسر می‌بردند 
و یادی از پدر نمی کردند و پیرمرد ھمیشه از این — می نالیدء چرا که 
بخوانند و به تحصیلات dalle‏ برسند و در نتیجه به کشور خارج انها 
۳7 ار اس که TT‏ ان 
مدتها به بیماری افسردگی مبتلا شده‌ام. این پیرمرد بالاخره در یک 
حرکت ناگهانی با پرت کردن خود از پشت ہام خانه خودکشی کرد 

به گفته یکی از فرزندان که در طبقه پایین ساختمان با او زندگی می‌کرد. 
دلیل اصلی خودکشی این پدر. بی‌توجهی فرزندانش که در خارج بسر 


۳ 


به جرم کلاهبرداری از من شکایت کرده بود. چرا که 
من در ایران جواهرساز هستم و وقتی به ترکیه رفتم 
او فکر کرد من تمام پولها را بالا کشیدہ و فرار کرده‌ام. 
بدین ترتیب مرا بازداشت و به زندان فرستادند و پس 
از مدتی سوءتفاهم برطرف شد و من آزاد شدم و 
موضوع دخترم را پیگیری کردم تا اينکه برادرزنم 
خبر داد که دخترم نرد اوست. وقتی به دیدن دخترم 
رفتم او را نشناختم. وقتی گریه‌هایمان تمام شد او 
تعریف کرد که محسن در ان مدت کوتاه با مدارکی که 
داشتم مرا از اتاق خارج کرد و نزد حسین برد و او من 
I OES,‏ 
زیرزمینی زندانی کرد. 
روزهای اول با شکنجه 
به ازار و اذیت من 
می‌پرداخت و اگر به 
خواسته‌هايش توجه 
رر رت 
می‌زد و بعد از ار مدت 
برایم یک گذرنامه 
جعلی درست کرد و گفت 
می‌خواهیم به اتفاق به 
08 مراکش برویم. به همین 
E‏ منظور او یک روز مرا 
W‏ گریم کرد تا شبیه عکس 
اورت جى شرع 
وبتوانیم ازاین طریق از ترکیه خارج شویم. امادر فرودگاه 
خدا به دادم رسید و مسوولین فرودگاه به جعلی بودن 
پاسپورت پی بردند و ما را دستگیر کردند و مدت سه 
روز در بازداشت بودیم و خلاصه پس از بازجویی از ما 
با مادر در آلمان تماس گرفتند و نتیجه‌ای نگرفتند و 
بالاخره موفق شدند با دایی صحبت کنند و مارالب مرز 
تحویل دایی دادند و در این میان بایک لحظه غفلت حسین 
(متجاوز) فرار کرد. 

n‏ آداره اکاف سا صحت‌های بدر و 
مشخصاتی که از حسین گرفتند پس از دو روز موفق 
شدند او را دستگیر نمایند و در باززجویی متوجه شدند 
که او یکی از باندهای مافیایی ترکیه است و مأموران 
هم اکنون در جست وجوی دیگر اعضای این DL‏ 
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در شماره‌های پیشین خواندیم AS‏ 

سالها پس از اينکه در تابستان ۵۹ همسرم «لیبلا» و 
چهار فرزندمان که دو پسر و دو دختر توامان دوقلو بودند 
در راه مسافرت به شمال مفقود شدند و درحالی که تجدید 
فراش کرده و همسر و دختر هفت ساله‌ای دارم زنی به نام 
مرضیه و فرزندانش که آنها هم دو پسر و دو دختر دوقلو 
هستند توجه مرا به خود جلب کرده‌اند به همین جهت 
تلاش خستگی‌ناپذیری را برای حل معمایم آغاز کرده و 
با زحمت بسیار توانستم ادرس منزل انها را یافته و به 
دیدار این خانواده بروم. اما مرضیه خانم وجود هرگونه 
اس وا کرد رها بات ۱ 
آن به بعد من به حالت افسردگی شدیدی دچار شدم 
به‌طوری که یک روز درحالی که همسر و دخترم (نرگس 
و حوری) نیز مرا ترک کرده بودند. به دلیل مصرف بیش از 
a>‏ قرصهای ارام‌بخش حالم به شدت خراب شد ولی با 
کمال تعجب وقتی به هوش آمدم خودم را در منزل مرضیه 
خانم یافتم و او برایم توضیح داد که پسرانش (حسن و 
حسین) مرا درحالت نیمه بیهوشی در خانه‌ام يافته و به 
آنجا آورده‌اند و9 

حضور در میان خانواده مرضیه خانم و مشاهده 
زندگی خصوصی‌شان دوباره شک مرا بابت اینکه آنها همان 
گمشده‌های من باشند برانگیخت به همین دلیل وقتی به 
مرضیه خانم گفتم که به واقعیت ماجرا پی برده‌ام. او دیگر 
از انکار حقبقت دست برداشت و همه چیز را از زمان مسافرت 
شمال به بعد برایم تعریف کرد و اعتراف نمود که او لیلا 
اس ود ال انابادی دا لت راب رصح 
داد که نمی تواند حقیقت را برای بچه‌ها بازگو کند. بنابراین 
به من توصیه کرد به دنبال نرگس و دخترم به کرمان بروم 
و حتی بلیت پرواز به آنجا را هم برایم تهیه کرد. اما وقتی 
پس از بازگشت از کرمان به منزل لیلا رفتم متوجه شدم 
که او به همراه بچه‌ها برای هميشه به انگلستان رفته و 
مقدار زیادی پول (دلار) را نیز برایم نزد راضیه خانم به 
D‏ تا و | E‏ 
استفاده کنم. درحالی که این پول و چگونگی مصرف ان 
باعث مشاجرات زیادی بین من و نرگس شد 

ا 5۰.0 


TTT‏ را 
خودش نشان داد. من دست و پایم راگم کردم. 
فروزنده نرگس را بغل کرد و مادر جون برایش اب 
قند آورد. کمی بعد جنگ مغلوبه شد و همه طوری 
نگاهم کردند که انگار قاتلم. 

به bha‏ رفتم تا کمی ارام شوم. دو سیگار هم 
پشت سر هم کشیدم. بعد به هال برگشتم و دیدم انها 
نشستم. مادر جون گفت: 

- مصطفی خان؟ ميشه یه دقیقه بریم اون اتاق؟ 

بی ان که جوابی بدهم. بلند شدم و به ان اتاق 

- رک و پوست کنده با شما حرف می‌زنم. روزی 
که دخترمون با شما ازدواج کرد. سالم بود. اگه همین 
جوری پیش بره دیوونه میشه. من پیشنهاد می کنم 

- چدا بشیم؟ ولی ما که خوب و خوش زندگی 
دیدین! نرگس داشت دیوونه ميشد. خواهش می کنم 
از هم جدا بشین. 
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- من باید با نرگس حرف بزنم. 

اھی کشید و گفت: 

- نرگس حالا بیهوشه. بهتره امشب با حوری 
همین جا باشه تا فردا ببینیم چی ميشه. فردا صبح 
اول وقت میایم تا بریم دادگستری. 

با خودم گفتم حالا همه عصبانی هستیم. خوب 
است حرفی نزنم و بروم. از این کارم خوشم آمد. 
حرفی نزدم و با همه خداحافظی کردم و به خانة 
خودم رفتم. تا صبح به هزار و یک خاطره فکر کردم. 
به لیلا که کاش نمی‌رفت و بچه‌ها را نمی برد. به 
نرگس که چقدر دوستش داشتم و دلم می‌خواست 
او را خوشبخت کنم. به حوری که جان و دلم به او 
بند بود. 

ار را 9" 
بیمارم. نرگس باید بخواهد از من جدا شود؟ درست 
است که مدتی است افسرده و بیکار شده‌ام. ولی به 
هر حال, با همین حالم دارم قصۂ خوبی می‌نویسم. 
چرا نرگس این چیزها را نمی بیند؟ چرا نمی فهمد که 
شش ماه است دارم رنج می کشم و راز بزرگی راکه 
هميشه در پی کشف کردنش بوده‌ام. و حالا که به 
چند و چونش پی برده‌ام. آن را باید از همه پنهان کنم؟ 
چرا کسی نمی فهمید که دارم این بار سنکین راتنهایی 
تحمل می‌کنم و اصل حالم را که بسیار خراب است. 
بروز نمی دهم تا دیگران ناراحت نشوند. کجای کارم 
اشتباه بوده که نرگس دوباره ساز مخالف مرد 

دم‌دمای صبح بود که خوابم برد. ساعت هفت با 


صدای زنگ بیدار شدم. مادر جون بود. می‌گفت من 
و نرگس منتظریم که بریم دادگستری. 

با دلهره لباس پوشیدم و پایین رفتم: 

- سلام. این چه کاریه که می خواین بکنین؟ این 
ظلمه. هم به نرگس, هم به حوری, هم به من. 

نرگس اخم کرد و گفت: 

- وقت نداریم. زود باش بریم. شناسنامه تو 


آوردی؟ 

- نه! 

- برو بیارش. 
رایرداشتم و پایین امدم. انها کنار صد و نود منتظرم 
یودند. 
نداشت. از جزئیات می گذرم و همین قدر می‌گویم که 
قاضی خیلی زود به ما جواب داد و هفتة بعد حکم 
طلاق خلم را صادر کرد و گفت: 

- سه ماه فرصت کار برین محضر و کارو 
تموم کنین. اکه این سه ماه بگذره و نرین محضر 
aSa‏ دادگاه باطل ميشه. 

در راه بازگشت. نمی دانستم چه کنم. قدرت 
مبارزه نداشتم. تنها کاری که توانستم بکنم. این بود 
که بگویم: مدتی از پیش انها می روم تا دور از هم به 








این موضوع فکر کنیم. نرگس و مادر جون پذیرفتند. 
وقتی که به خانه رسیدیم. مادر جون گفت: 

- تا حوری نیومدہ بهتره کاراتونو بکنین و برین. 

حرفی نزدم و برخی از وسایلم را برداشتم و به 
گرمی کرد و گفت: 
میاین اینجا. 

با هیجان پرسیدم: 

- دیگه چی گفت؟ 

- هیچی. کارش خیلی گرفته. یه پیشگویی خیلی 
مهم هم کرده و از سازمان ablia‏ از محیط زیست 
اروپا بالاترین مدال رو گرفته. 

- مگه چکار کرده؟ 

- توی اینترنت هم نوشته بودن. پیش‌بینی کرده 
ميشه و منطقهة وسیعی رو الوده <S‏ چون 
انگلیسی‌ها و تاجرها خیلی بهش اعتقاد دارن. جلو 
حرکت کشتی رو می‌گیرن تا تحقیق کنن. کشتی یه 
اشکال برقی عمدی داشته و امکان انفجارش بعد از 
حرکت خیلی زیاد یودہ. 

- به ما هیچ نشانی و تلفنی نداده. گاھی خودش 
یه زنگی می‌زنه. 

- اگه دوباره زنگ زد. بهش بگین ممکنه من و 
نرگس از هم جدا بشیم. دلم می‌خواد ایشون رو ببینم. 

لیخندی زد و گفت: 

- خودش خبر داره ولی چشم. اگه زنگ زد بهش 
میکم. ضمنا می‌گفت یه چیزی هم براتون فرستاده 
که تا چند روز دیگه می‌رسه دست‌تون. امشب هم 
به سفارش مرضیه براتون خورشت سیب درست 
کردم. می‌گفت یه روزایی خیلی دوست داشتین. 

اینها را گفت و بیرون رفت. روی تخت دراز کشیدم. 
احساس غربت می کردم. دلم گرفته بود. هم غم 
نرکس و حوری راداشتم هم غم لیلا و بچه‌های دیگرم 
را. حتی دلم برای زنجیر تنگ شده بود. راستی اگر 
قرار باشد من و نرگس از هم جداشویم. تکلیف حوری 
چه می شود؟ او به من بسیار عادت و علاقه دار ۵ 
بدون نرگس هم نمی‌تواند زندگی کند. خدایا کمکم 
کن G‏ نرکس کوتاه بیاید. 

یک هفته در خانة لیلا ماندم و فکر کردم و SUS‏ 
خواندم و چیز نوشتم. سرانجام به نرگس زنگ زدم. 
گوشی را که برداشت. صدای فروزنده و جهانگیر و 

- هس ! 

بعد به من گفت: 








- راستش من می خوام این قضیه رو اون قدر 
طول بدم تا تو پشیمون بشی. ' 

- من پشیمون نمیشم. تو هم عمدا می خوای 
راست می‌گفتن که تو دروغ میکی و نمیای محضر. 

- من فقط دارم کاری می کنم که بعدا پشیمونی 
نداشته باشه. فعلا تا اخر خرداد مهلت داریم. بهتر 
خاطر حوریه که دوست ندارم از تو جدابشم. حوری 
به هر دوی ما عادت کردد. 

- ترک عادت موجب بهیود است. ضمنا من تنها 
ارزوم اينه که همین امروز بریم محضر. 

بدون خداحافظی گوشی را گذ اشت. راضیه با یک 
بشقاب میوه وارد شد و گفت: 

- زیاد غصه نخورین. هر چی صلاحه پیش میاد. 

روزها از پس روزها گذشتند و من بقية قصه‌ام را 
با کامپیوتر اکبر نوشتم. چنان در این کار غرق بودم 
که روزی راضیه به من گفت: 

- امروز اخر خردادد. 

چه جالب! نزدیک به سه ماه گذشته بود و من 
متوجه گذشت این همه روز و شب نشده بودم. حتی 
نفھمیدہ بودم چقدر به راضیه رحمت داده‌ام. صیح 
که بیدار می‌شدم. کامپیوتر را روشن می کردم و تا 
نیمه شب می نوشتم. انرژی قبلی ام رابه دست اوردہ 
بودم. در این مدت» صبحانه و شام و ناهارم. روبەراہ 
بود و روزی یکی دو بار راضیه را می ديدم که یا 

روز آخر خرداد بود. چه زود و چه عجیب گذشت. 
یکی از سیکارهای W‏ را روشن کردم و پس از چند 
حتی لیلا و نرگس هم فکر نکرده بودم. انگار نیرویی 
مرموز مرا واداشته بود که به جای غصه خوردن. 
قصه بنویسم. دلم می خواست این نیروی مرموز 
هميشه با من باشد تا فقط بنویسم. 

- فردا به نرگس زنگ می‌زنم تا ببینم چه فکری 
کردد. 

فردا گفت: من فکر جدیدی ندارم. قرارمون همونه 
هم محضرها بسته باشن. قرار ما شنبه ساعت نه 
صبح. توی محضری که میدون کل‌هاس. با 
محضردارش حرف زدم. گفت اگه یکی دو روز دیر 

این بار خداحافظی کرد و گوشی را گذاشت. 

پنجشنبه و جمعه را گاهی به نوشتن. گاهی به 
حياط و هرس کردن باغچه و کاهی به نشستن و 
سکوت گذراندم. ساعت دوازده و نیم شب بود که 





تلفن زنگ زد. بی اردہ گوشی را برداشتم. لیلا بود. با 





هیجان سلام کردم و حالش را پرسیدم. گفت: 

- اگه منظورت حال نفسانیه, باید بهت بگم خوب 
نیست همین تلفن باعث شد یه خورده پس‌رفت کنم. 
ولی مهم نیست. چون هم می‌تونم مهارش کنم» هم 
یه خورده ناپرهیزی باعث ميشه ادم دو برابر بیشتر 
پرهیز GS‏ تا درمان بشه. اگر هم منظورت حال 
معنوی و پیشرفت کاریه. بدک نیست. 

- چکارا می کنی؟ 

- گذشته و ایندۂ مردم رو بهشون میگم. ایندۂ 
قراردادهای اقتصادی تاجرها رو پیشگویی می‌کنم. 
شفا میدم. هر وقت هم دستم به بزرگی از بزرگان 
علوم غریبه برسه. شاگردی می کنم. 

- فردا من و نرگس از هم جدا میشیم. 

- سعی کن سخت نگیری و قضیه رو خیلی 
جوانمردانه تموم کنی. 

- می‌خوام حوری رو ازش بگیرم. 

- اشتباهه. تو ادمی نیستی که بتونی حوری رو 
نگه‌داری. یادت باشه که سالی دو سه بار میری توی 
حس نوشتن و اون جور وقتا جز آدمای قصه‌ت چیز 
دیگه ای نمی‌بینی. تو وقتی که قصه می‌نویسی, حتی 
واقعیت‌های اطرافت رو هم می‌بری توی قصه و دنیا 
رو قصه می‌بینی. پس به صلاح تو و دخترته که 
یر 
باهاش قطع نکنی. هر روز بهش تلفن بزن, هفته ای 
یکی دو بار هم به دیدنش برو. 

- دلم می‌خواد تو رو ببینم. 

۱ e 

- یه روزی می بینی ولی حالا وقتش نیست. آخر 
ەآ 1.046 Fi ٦٢‏ 
سال بمونم اونجا. 

- دیگه نمی‌خوای با من همکاری کنی؟ 

- از این پيشنهاد چه انگیزه‌ای داری؟ 

- می‌خوام با تو و بچه هام باشم. 

- تو هنوز دنبال خواسته‌های خودت هستی. 
وقتی که عشق به کار برات اصل شد. اون وقت شاید 
بتونیم با هم کار کنیم. 

عصبی شدم و گفتم: 

- یعنی کار از شوهر و بچه و خانواده مهم تره؟ 

- نه! ولی کار داریم تا کار. بعضی از کارها وظيفة 
LT 8 + ٤‏ 
نتونه از تعلقات نفسانی مجرد بشه» نمی تونه به کسی 

- چطوری؟ 

- خیلی اسونه. وقتی دلت خواست چایی بخوری. 
قهوه بخور. وقتی دلت خواست راہ بری» راه نرو. وقتی 
خواستی نخوابی. بخواب. و همین طور هر کاری که 
نفس از تو خواست. برعکسش رو بکن. 

- بچه‌ها چطورن؟ 

- درس می خونن. تفریح می‌کنن. و خلاصه 
زندگی می‌کنن. 

دیگر حرف زدیم و خداحافظی کردیم. تا 
صبح» در ارامش کامل خوابیدم و خواب‌های خوب 
دیدم. وقتی هم بیدار شدم» سر حال بودم. کارھایم را 
کردم و سر ساعت به محضر رفتم. مادر جون و 
نرگس منتظرم بودند. aa‏ کارهای مقدماتی را کردہ 
بودند. کار طلاق در چشم بر هم زدنی تمام شد و ما 
از هم جدا شدیم. 

)5 ری دس ون کت 

- تشریف بیارین تو. حوری آمروز نرفته مدرسه. 
از من قول گرفته بعد از محضر شما رو بیارم اینجا. 


حوری را شنیدم. داخل شدم و او را پس از سه ماه 
دند š‏ دجہت کے که اف ده ده ۱ ۱1 
جح 2 D aC‏ افسر 
با هم به اتاقش رفتیم و هزار و یک حرف زدیم. قرار 
شد هر دوی ما تصمیم بگیریم ادم های شادمانی 
باشیم و شرایط جدید رابه نفع خودمان تغییر دهیم. 
قرار شد هر وقت هر کدام‌مان مشکل یا غمی داشتیم. 
به ان یکی بگوییم و به هم کمک کنیم. و ان قدر قرار 

- ناهار سرد میشه‌ها! 

اخرین ناهارم را با مادر جون و نرگس و حوری 
خوردم و رفتم. با خودم جز چند عکس و چند نقاشی 
از کارهای حوری چیز دیکری نبردم. کاش اقلا کمی 
از کتاب‌هایم را برده بودم چون دو روز بعد HAL‏ 
از کتاب‌هارا که خریدار ند اشته» برای من گذ اشته بود. 
رفتم و آنها را دیدم. دوست سیصد جلدی می‌شد. از 
لیلا بردم. 

TT 
به من داد و گفت:‎ 

- این بسته رو مرضیه واسه شما فرستاده. 

بسته را روی میز گذاشت و رفت. بازش کردم. 
مقداری پول. یک ادرس در تیت و یک یاداشت بود: 

«مصطفی جان! تو چند راہ پیش پا داری. يا همون 
جا بمون و به کارهات برس یا پاشو برو سفر. از راہ 
زمینی هم برو و خودت رو به تبت برسون. دالایی 
لاما دوست منه. پیشش برو و بگو مرضیه گفته من 
می خوام شاگردت بشم. بعدشم: خود راہ بگویدت 
که چون باید رفت. وقتی که شاگردی کردی» استادت 
تو رو به یکی دیگه معرفی می‌کنه. تو بايد پنج استاد 
عوض کنی تا اخر سر بیای ایران و بری پیش کسی 
که آخرین استادت یهت معرفی می‌کنه. در این 
صورت تو رستگار میشی و به انرژی عظیمی 
55 کم تہ "w‏ 

ساکت شدم و نفس عمیقی کشیدم و ادامه دادم: 

٣٢‏ ار سا را رک 
و روز به روز از حوری و من و بچه‌ها دورتر میشی. 
پس چه فایده‌ای داره؟ اما فایده‌ش اينه که یاد می گیری 
به نفس خودت غلبه کنی» به خاطر هیچ ماجرایی 
ME‏ ات E‏ کرت 
هر ارزویی ave a<‏ باشی برسی. می دونم که 
ارزوی تو اينه که حوری و خواهرا برادراش با هم 
زندگی کنن. تو به این ارزو هم می رسی چون زمان 
همه چی رو حل می‌کنه. وقتی که این بچه‌ها بزرگتر 
شدن» خود به‌خود به هم جذب میشن. 

امیدوارم به پیشنهادم گوش کنی و دنبال تقویت 
نیروهات بری وگرنه ممکنه به یه ادم افسرده تبدیل 
بشی و در نویسندگی هم به جایی نرسی. 

تا مدت‌های خیلی طولانی این آخرین ارتباط من 
و توثه. دیگه نه تلفن می‌زنم. نه پیغام می‌فرستم نه 
برات نامه می نویسم. امیدوارم درک کنی که من 
وظیفه ای دارم که باید وقتم رو به اون اختصاص 
بدم. از سه روز دیکه گرفتار سفر و آموزش‌های 
جدیدم میشم. هر وقت پول خواستی, فقط کافیه بری 

قربانت ليلا که تو رو هم خیلی دوست داره.» 

نامه رادوباره خواندم و ان رارومیز مقابل چشمم 
گذاشتم و فکر کردم. ایا من فقط همین دو راہ داشتم؟ 


ادامه دارد 
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منیژه. رادیو را روشن کرد. مقابل میز توالت 

بیژن. با حالتی عصبی. کتابی را که مشغول 
خواندن آن بود. بست و با کلافه‌گی روی تختخواب 
دراز کشید. 

منیژه. وقتی از شانه کردن موهایش فارغ شد. 
NN ۶٤‏ 

بیژن, با عصبانیت به طرف پنجره رفت و با حالتی 
برافروخته. ان را بست. 

57 صچخ ال دا ای را 
گذاشت. روی آن نشست و در حالی که یک پایش را 
روی پای دیگر انداخته بود. چشم به آسمان دوخت 
و ol‏ سوزناکی کشید. 

بیژن. روی تختخواب نشست. کتاب را برداشت 
و سعی کرد دوباره کتاب بخواند! 

حتم دارم الان با خودتان می‌گویید این هم شد 
فانتزی؟ غم و غصه زندگی خودمان کم است که 
باید موقع فانتزی خواندن هم حکایت زندگی 
زوج های ناسازگار را بخوانیم؟ 

البته. آرزو می کنم هیچکدامتان غم و غصه‌یی 
نداشته باشید. ولی اخمی هم که به چهره مبارک 


فانتزی 


آورده‌اید بی مورد است. چون بر خلاف آنچه تصور 
کرده‌اید. بیژن و منیژه زن و شوھر نیستند. بلکه دو 
LS‏ 
TTT‏ 
وسط شھر زندگی می کنند و حوادثی که در جریان 
وقوع آن‌ها قرار گرفتید. به طور جداگانه در خانه‌های 
ہس ی ای ی 
این بود که ملتفت شود این داستان. دو تا قهرمان 
8+ ار | 
قصه راشناختید. بد نیست این راهم بدانید که بیژن 
و منیژه» هر دو جوان هستند. منیژه پارسال از 
دبیرستان فارغ التحصیل شده و چون جزو آدم‌هایی 
است که دوره دبیرستان راهم زورکی و به ضرب 
تا کر 
شرکت در کنکور نیست. در حالی‌ که برعکس او 
بیژن جوانی فوق العاده درس خوان است که به 
تازگی لیسانس گرفته و در حال حاضر خودش را 
۷٤٦٣۳٦‏ ۶۷۶۷۶۷۶۷ ۶ت 

بیژن درس خوان و با استعداد و منیژه بی استعداد 
و فراری از درس, مثل تمام جوان‌های دیگر, 
ارزوهایی طلایی در شر دار فد و برای اینده‌شان 
نقشه‌های رنگین می‌کشند و هر وقت با دوستانشان 
هم صحبت می شوند از آرمان‌ها و ارزوهای خود 
حرف می زنند. در حالی‌که تا همین چند روز پیش. 
حتی یک کلمه با همدیگر حرف نزده بودند و فقط بر 
حسب همسایگی, گاهی که در کوچه و خیابان به 


ولی بیژن از مدت‌ها پیش در فکر بود که یک موضوع 
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خیلی مهم را به اطلاع منیژه برساند! موضوعی که 
ارتباطی مستقیم با ایندہ رویایی وی داشت. اما هر بار 
که تصمیم می‌گرفت در خصوص آن موضوع با منیژه 
حرف بزند. تردید گریبانش را می‌گرفت. دچار نوعی 
چه‌کنم می‌شد و عبارات مناسبی که به کمک ان‌ها 
j ١8+83‏ 4 ٴ D‏ 
از این, مصلحت نمی دید در محله با منیژه هم کلام 
شود. چون می دانست در هر محله ادم‌های کم جنبه‌یی 
هستند که از کا کوہ می سازند و اگر او رادرحال حرف 
زدن با منیژه بیینند. وا کک 
می‌چسبانند و آبروی دختر مردم را به باد می‌دهند. 

البته. بیژن شماره تلفن منزل منیژه را داشت 
می‌توانست بدون ان که چشمش به چشم او بیفتد. 
یا ناچار باشد مراعات مردم رایکند. حرف خودش را 
O yS‏ 
بخواهد با منیژه حرف بزند. زبانش بند می آید و 
آبروریزی می‌شود و از طرفی, دلش طاقت نمی ‌آورد 
که دست روی دست بگذارد و هیچ کاری نکند. 

با این حال, بیژن مدتی صبر کرد تا شاید بعضی 
مسایل خود به خود حل شود. اما معجزه‌یی که انتظار 
داشت اتفاق نیفتاد. تا این که یک روز. وقتی بیژن در 
حال عبور از حوالی ایستگاه مترو بود. دید که منیژه 
وارد ایستگاه مترو شد و چون احساس کرد دیگر 
فرصتی بهتر از آن گیر نمی آورد. قدم‌هایش راتند کرد. 
خودش رابه منیژه رساند. پشت سر او وارد ایستگاه 
شد و فکر کرد در فاصله‌یی که منیژه ناچار است 
منتظر رسیدن قطار بماند. فرصت دارد با او سلام و 
علیکی بکند و در صورتی که شرایط مناسب باشد. 
حرفش را بزند. به همین جهت. جملات و عباراتی را 
که از مدت‌ها پیش در ذهنش تمرین کرده بود. با 
سرعت دنبال هم ردیف کرد و فقط یکی دو قدم تا 
E +1: 6‏ 
محله در مقایلش سیز شد. 

-سلام آقا بیژن! 

سلام جانم! خوشحالم که می‌بینمت! 

زبان بیژن این را گفت. ولی در دلش گذشت 

< دم نشد که بی سر خر زندگی 
کنیم. آخر مرد حسابی! وقت برای دیدن 
تو قحط بود که باید امروز و آن هم در 
چنین محلی همدیگر را ببینیم؟ 

هم محله‌یی بیژن که نمی دانست در 
دل او چه می گذرد. نگاهی به اطراف 
انداخت و وقتی مطمتن شد کسی در آن 
حوالی نیست تا حرفش را بشنود. با 
انگشت به منیژه اشاره کرد و پرسید: 

-شما با ایشان چقدر آشنایی داری؟ 

- به اندازه‌یی که یک همسایه ممکن 
است با همسایه اش آشنایی داشته باشدا! 

- راستش, مدتی است به فکر افتاده‌ام 
مادرم را به خواستگاری او بفرستم و فکر 
کردم بهتر است قبل از اقدام به چنین کاری از 
شما که همسایه اش هستی تحقیق کنم و 
بیینم چه جور ادمی است؟ ی 

بیژن. در حالی‌که شنیدن حرف ۲۳۲۲ 


بچه محل برایش هیچ جذابیتی 


تثذاشت ت و با چشم منیژه را تعقیب می کرد که در بین 
جمعیت گم نشود. با بی حوصلەگی جواب داد: 

همان موقع. قطار از راه رسید. منیژه به سمت 
واگن‌های مخصوص بانوان رفت و سوار شد. 
بچه‌محل بیژن هم با عجله خودش را به داخل یکی 
از واگن ھا انداخت و بیژن که قصد رفتن به جایی را 
ند اشت. با لب و لوچه آویزان, همراه مسافرانی که در 
حال خروج از ایستگاه بودند. بیرون رفت. 

فقط خدا می د اند ان موقع در ل بیژن چه 
می‌گذ‌شت ت. او که مدت‌ها انتظار کشیدہ بود تا فرصت 
مناسبی گیر بیاورد و حرفش را بزند و تیرش به سنگ 
O‏ دح دل به دریا زد و 
مورد سی n‏ نوشت کا زد کس 
عباراتی را که مناسب تشخیص دادہ بود. پاکنویس 
کرد. نامه را داخل یک پاکت نفیس قرار داد و به انتظار 
برگشتن منیژه ماند و زمانی که منیژه به خانه 
برگشت. به محض این که در bla‏ را پشت سر خود 
بست. نامه را لای درز در قرار داد و زنگ زد و مثل 
بچه‌های تخس. پا به فرار گذاشت ت. منیژه برگشت و 
نامه را مشاهده کرد و وقتی اسم بیژن رابه عنوان 
فرستنده نامه روی پاکت دید. با ذوق زدگی ان راداخل 
جیب مانتویش گذاشت ت و وقتی به اتاق خود رسد. 
قبل از ان که لباس عوض کند. پاکت را باز کرد و 
مشغول خواندن نامه ستد. بیژن نو شتهھ دو‌د: 
«همسایه محترم! شما حق داری هر وقت دلت بخواهد 
رادیو را ان قدر بلند کن که خودت بشنوی. چون من 
در حال اماده کردن خود برای امتحانات فوق 
دایم روشن ات نمی توانم درس بخوانم». 

منیژه. با نفرت نامه را روی میز توالت پرت کرد 
و زیر لب رید: 
ہے ےت 7 


à, 
Sa 


بشوی؟ 

















خانم مھری اورن از کرج 
سلام مهربانم؛ شما برای نرمی پوست دستتان 
یک قاشق چایخوری عرق بادرنجبویه را با دو قاشق 
غذاخوری کلسیرین مخلوط کرده و روزی چند بار 
به پوست دستها بمالید. 
این لوسیون برای پوستهای خشک مفید است و 
سریعاً جذب پوست شده و احساس چربی بر روی 
پوست نخواهید کرد. منتظر نامه‌تان هستم تا 
توضیح بیشتری بدهید. 
پایدار باشید. 
خانم فاطمه گلسرخی از تهران 
سلام به شما دوست ندیده‌ام. 
فاطمه جان شما هم در مورد تیرگی 
پوست سو ال کردہ بودید که فکر می کنم 
تفه 
بتوانید مشکل خود را حل کنید... 
موفق باشید 
خانم -J‏ غ از تهران . پاسداران 
با سلام خدمت دوست عزیزم» شما 
در مورد موخوره و ریزش مو سوال 
کرده بودید که در مورد موخوره اب 
گوجه فرنگی را توصیه می کنم (در 
جواب خانم بنی‌تبار) برای ریزش مو 
هم به زودی مطلبی چاپ خواهد شد. 
موفق باشید 
آقای محمد. الف از تبهران 
با سلام خدمت شما برادر گرامی. 
در جواب سوال شما که برای رفع عرق 
و بوی پا سوال کرده بودید. نمی‌دانم مطالبی که در 
شماره ۲۱۵۷ جاب شددر ا خر ات آما قا 
می توانید برگ مورد را در آب جوش ريخته ۲۰ دقیقه 
بر روی حرارت ملایم قرار داده. سپس آن را صاف 
نموده در ظرفی ريخته و هر بار یک لیوان از این 
محلول راهمراه بایک لیوان آب گرم در ظرفی ريخته. 
پاها را در ان قرار داده» پس از خشک کردن پاء قدری 
الکل یا روغن مریم گلی به پاها بمالید. با این عمل 
پوست شما ضدعفونی شده و از عرق و بدبویی پا 
کاسته می شود. هفته ای دو بار... 
موفق باشید 
آقای محمدرضا شاهد از سورک (ساری) 
با سلامی دوباره خدمت شما همکار گرامی و 
همچنین سلامی گرم و صمیمی به دختر عزیزتان. 
در جواب سوال شما باید بگویم من در مورد 
صابونهای لاغرکننده که تبلیغ می شود اطلاعی 
bua he‏ سرالی E‏ کان ی نبا کته 
این کار تا حدودی البته در کنار رژیم غذایی مو ثر 





است. در مورد تاءثیر کرمهای دور چشم چه ایرانی 
و خارجی هم باید بگویم خارجی (نه!) به هیچ عنوانء 
چون با پوست ما سازگاری ندارد. کرمهای اتزانی 
شیمیایی راهم من اطلاعی ندارم. اما در مورد کرمهای 
گیاهی اطمینان صددرصد می دهم و یک مورد مالیدن 
روغن بادام تلخ بود. دیگری هم می توانید سیب 
زمینی را حلقه حلقه کرده زیر چشم‌ها قرار دهید و 
چشم را ببندید و بعد از ۲۰ دقیقه بشویید. البته اگر 
پوستتان به سیب زمینی حساسیت داشته باشد, بعد 
از چند ثانیه احساس سوزش می‌کنید. در این صورت 
آن را برداشته و به جایش پوست خیار به صورت 
ماسک قرار دهید. از قول من به دخترتان که مترجم 
زبان انگلیسی است و مطالب مرا نیز دنبال می کند 

.(Tankyou very mach) بگویید‎ 
موفق باشید‎ 

خانم م.م از کرج 

سلام و خسته نباشید. در مورد کرمی که 
توصیه کرده بودم و شما ان را درست کرده‌اید و 
ےک اس اتد O‏ کے تا 
یک ماه می توانید آن را نگه دارید و بعد هم بهتر است 
از کرم ۱۰۱ خیار استفاده کنید. همچنین سوال کرده 


بیماریها و درمان آن با گیاهان 


کیسه صفرا: کیسه‌ای است کوچک که در قسمت راست بدن زیر کید 
ای 
این کیسه آن را ذخیره می کند و بعد ان را به اثناعشر می ریزد تا روده‌ها را 
ضد عفونی کرده و به هضم غذاهم کمک کند و تخلیه معده و روده‌ها را 
اسان نماید و چنانچه به عللی صفرا از انبار خود کمتر خارج شود. شخص 
مبتلا به پبوست می‌گردد و در اثر ماندن صفرا در کیسه سنگهای کید رسوب 
می کند و باعث کندی هضم و عوارض دیگر می‌شود. 
درمان: اکلیل کوهی برای نارسایی کید و کیسه صفرا و حتی ناتوانی 
جنسی مفید است. اگر ان را دم‌کرده و میل کنید... 
تصلب شرایین: سخت شدن رگهای خمیدہ خون. I‏ 
درمان: سی تا شصت گرم ریشه بیخ شب بو خشک را در یک لیتر اب 
سرد بریزید و ظرف محتوی آن رایک ساعت بگذارید خیس بخورد. بعد آن 
راروی آتش بگذارید تایک یا دو دقیقه بجوشد و بعد آن رابرداشته و بگذارید 
خنک شود و در این مرحله آن را صاف کنید و با عسل شیرین سازید و بعد 


~ 





EE AEA s nut usa 
کرده‌ام استفاده کنید. که باید بگویم عزیز دلم این‎ 
سوال شما خیلی خوب است و شاید دیکر عزیزان هم‎ 
بخواهند بدانند. به هیچ وجه نباید این کار را بکنید.‎ 
من راههای زیادی توصیه می کنم که شما عزیزان‎ 
باید یکی را انتخاب کنید. یعنی با توجه به موادی که‎ 
در منزل دارید یا به‌راحتی می توانید تهیه کنید. بعد‎ 
هم همان ماسک رادرنظر بگیرید و استفاده کنید چون‎ 
پوست شما بخواهد به یکی از مواد عادت کند آن را‎ 
عوض می کنید که در این صورت باعث آسیب زدن‎ 
بیشتر به پوست خواهید شد. پس تاءکید بسیار‎ 
می‌کنم که فقط یک مورد را مدنظر بگیرید.‎ 
در مورد خطهایی که گفتید دور چشم شما افتاده‎ 
کے یات‎ a 
EE کرک ای باه‎ 


درستد. 


- 


موفق باشید 


آقای ذکر با آقابابایی از گرگان 

با افترام ی اقب لام هی کت ے نها در 
بزرگوارم. دیگر نمی گویم همکار چون شما مرا دختر 
خود نامیده‌اید و این باعث افتخار من است که شما 
مرا دختر خود می دانید... از اظهار لطف شما نسیت 
به خودم سپاسگزارم. برای همسر محترم و 
فرزندانتان ارزوی سلامتی و تندرستی می‌کنم. و به 
فرزندانتان به خاطر داشتن چنین پدری تبریک 
می‌گویم و امیدوارم صفای روح و مناعت طبع را از 
پدرشان به ارث برده باشند و قدر گوهری چون شما 
a‏ مان راودا ھی روو سرسرال شاک در 
مورد همسرتان بود که چه راهی را باید انجام دهند 
G‏ در زمان یائسگی دچار مشکل نشوند و از ناراحتی 
قلبی رنج نبرند و خواستید بدانید چرا وارد این دوران 
می شوند؟ درواقع یائسکی پایان دوران باروری 
کی ار ات m‏ ای وف 
عادات ماهانه پایان می یابد... و علائم al‏ ھم: 
اضطراب, تغییرات در پوست و مو, افسردگی, اشکال 
در خواب. خستگی, سردرد. گرگرفتگی و عروق شبانه. 
مشکلات ادراری. تپش قلبی و... است. 

من راہ درمان گیاهی برای خانم شما و دیگر 
عزیزانی که این دوره را طی می کنند 
پیشنهاد می‌کنم. 

_ دم کرده برگهای اکلیل کوهی اعصاب 

دا ارام ھی کارا ان تک 
است. دو مشت از برگهای خشک این کیاه 
را در اب جوش ریخته دم کنید و روزی ,4 
دو استکان. در هفته یکبار یا دو بار. که 
جمعامی شود هفته ای چهار بار. میل کنید. 
برای همسر گرامیتان ارزوی سلامتی پء 
دارم و سلام گرم مرا به ان بزرگوار 
سنا 


À‏ الاح 





Ñ‏ ھر روا 


موفق باشید 
خانم زھرا پاشازادہ از مراغه 

من هم خدمت شماعزیز سلام عرض 
می‌کنم و برایتان ارزوی موفقیت می کنم. 
خوشحال هم شدم که دیدم تاءثیرات 
گیاهان را می دانید و در مورد انها 
اطلاعات دارید. از بروشوری که فرستاده 
بودید سپاسگزارم و با اجازه‌تان برای 
اطلاع دیگر عزیزان خواننده هم اقدام به 
چاپ ان خواهم کرد. البته با حذف نام شرکت... 
زهراجان در مورد لکهایی که گفتی نمی دانم چه 
بگویم. خودت هم گفتی ارثی است. چون هم مادر هم 
خواهرتان هم دچار این مشکل هستند. خیلی مطالعه 
کردم. برای رفع لک و لکهایی که به مرور زمان 
به وجود امده و یا براثر بارداری و یا استفاده از 
کرمهای نامناسب مطالبی وجود دارد. اما در مورد 
مشکل تو عزیز نمی دانم چه بگویم. چون این گونه 
خالها بر روی پوست b‏ زیر پوست نیست. بلکه خود 
پوست است و راهی ندارد اما به تو قول می دھم که 
حتماً در این زمینه هم تحقیق کنم و به زودی جوابت 
وا ھی اڑ اننکه فیگن آن گرم را که توضبه کروه 
بودم. مصرف نکردید سپاسگزارم و شاید ان راه‌حلی 
که کف برای وھد لک ها هر p‏ ا 
محترمتان هم بگویید با وجودی که خیلی دیر شده. 
اما می‌توان با استفاده از کرم اکسیددوزنگ جای آن 
لک وا کر کت ¿as‏ شما هم که شماره‌های بعدی 

را مطالعه گن تا به قولی که داده‌ام عمل کنم... 


د دا دشتر ده قعل در اوردد 


شماره ۳۱۷۴ © 


دو غزل از رضا عبداللهی 


جشمهایت اتفاق ساده بود 

دست بیعت با ستاره داده بود 
آمدی پروانه‌های چشم من _ 

از بسرای سوختن اماده بود 
عشق وفتی بر تماشایت نشست 

٤ ٦‏ را 
شا اند 9 اک و 

سبزه و آیینه و سجاده بود 
باتمام سربلندی سرون از 

پیش پای سبز تو افتاده بود 
وقتی می رفتی نگاه خیس من 

روی بال ابرهای جاده بود 


می خوانم تو را 
با دللی بی تاب می خوانم تو را 

مثل شعری ناب می خوانم تو را 
در کنار جویب‌اری از غزل 

بب‌اسروداب می خوانم تو را 
شب به فصد کو چه بیرون می روی 

در شب مهتاب می خوانم تو را 

با زبان خواب می خوانم تو را 
ا سن اٹ 

باصدای آب می خوانم تو را 
عکس خاموشم که تا پایان عمر 

با دلی بی تاب می خوانم تو را 


شمارہ۳۱۷۴ 





سمت سر سپیدار 

جقدر خاطرہ دارم هزار سالەام انگار 
قبول کهنه‌ام اساء مرا به تاقچه نسپار 

چه غم که نام من افتد به موریانه و توفان؟ 
به پاس آنکه نگردد بنای نام تو آوار 

چفدر گم شدہام در بسیط روشنی تو 
را On‏ که I‏ 

چه زرد بودم و خالی چه گنگ بودم و.. اما 
صدای خیس تو بردم به سمت سبز سپیدار 

O 

بیاو منطق پرواز بخوان برای پرنده 
دل ای هميشه نشابوردل ای شکستة تاتار 
رضا علیاکبری ‏ اقلید 


فتن 


گفتنی های ما با شما 

غنجه خواهد ماند 

که برد 

اگر این کوچه دلباز را 
سیاه و سفید خننی می کنبد 
فرمز لبهای عشق 

یادمان نخواهد رفت 


و آن آبی کبودی 
که در کفنش تس 


زیر نظر: محمدرضا مهدیزاده 


چند دوبیتی از محمدرضا سهرابی‌نژاد 


۱ 


دریدہ سينة شب. خن ماه 
حکیده خون ظلمت بر گذرگاه 
حدال بی‌امان نور و ظلمت 
دمیدہ فحر l.‏ ۔صبح دلخواه 
گل قاصد 
شفایق جامه سرخی به بر کرد 


زشبنم تاج سیمینی به سر کرد 
گل قاصد رسید از راه و مارا 


مبادا خاطری هرگز پسریشان 

مبادا هیچ چشمی پر ز باران 
مبادا هیجگه مردی تهی دست 

مبادا = n:‏ ےہ کان 


ناهوس 
نمی خواهم که چون فانوس بان 





نغمۂ 


بهمن آمد و گل ریخت باغبان به دامانش 
چلچراغ مهرافروخت. لاله در خیابانش 

E E‏ 0 مت 
چون درخت فروردین از شکوفه بارانش 

فحر صادق ات آنک. کزفروغ ا 
در طلسوع آزادی» سر زد از گسریبانش 

پردۂ شفق گلگون دامن فلق در خون 
بر سپهسر نیلی نام شاهد شهیدانش 

ز آستین ابراهیم» دست حق برون امد 
SES‏ 

شسوراو خداہی بود» نغمه آسمانی بود 
کز سروش — آمد» آفرین ز یزدانش 

یں ہو حم و رطت و اسر 
هم فلک ثناگویش. هم ملک ناخوانش 
استاد مشفق کاشانی 


رشید ملکیان ۔ رشت 
خورشید را 
می‌ستایم _ 
و به سوی اسمان 
می روج 
اہ چراستاره‌ای 
در طالع من نیست 

محبوبه کرمی ۔ کرمانشاه 
دوشت وقت سحر از غصه نجاتم دادند 
واندر آن طلمت شب اب حیاتم دادند 
دوش وقت = فاعلاتن 
سحر از غص = فعلاتن 


دادند = فعلات 

م ت شب | = فعلاتن 
ب حیاتم = فعلاتن 
دادند = فعلات 


مهدی واثقی ۔ رفسنجان 
وزن و قافیه تمام شعر نیست, بلکه پلی است 
برای رساندن بهتر و زیباتر مقصود. اگر نه 
این چنین بود. می‌توانستیم این ابیات را به عنوان 
شعر از شما بپذيريم: 
S sss‏ دوس وحم 
a‏ توص اری که در یک ہو مک و دم 
من و او در کنار هم چه خندان 
من و او در کنار هم چه گریان... 





چشمهايم را به پنجره 
کو 
و پاھایم را به جاده می بخشم 
نه دیروزم را 
در خاطره‌های خاموش می ریزم 
نه فردایم را 
در رویاهای روشن 
می نشینم روبروی رفتنش 
با سبدی از سوسنهای باران خورده 
حایی که جاده و درخت و پنحره 
سالها آبینه به دست ایستاده‌ائد 
سیدعلی میرباذل (منصور) 


نامه‌هایتان را خواندم. با مطالعه بیشتر آثار بهتری 
خواهید آفرید: 
علیرضا سودمند. بیجار ۔ معصومه فلکی مقد ح. 
رامسر ۔ بهاره عبدلی. کرج ۔ محمد جواهری. 
شاهین شهر ۔ خدیجه بهبهانی مطلق. برازجان - فرراد 
زرین, اراک ۔امید علیزاده. اسلامشهر-سیروس کریمی. 
تهران شبنم R‏ قم -رعنا فدایی. شیر از. 


را به درخت 
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یک چشمه اشک دارم و محتاج شانه‌ای 
ما از تو بگیسرم نشانه ای 

آقای عشق پوش سراسر تسرانه‌ام 
شرمنده‌ام که از تو ندارم تسرانه‌ای 

مثل تو نیستم که خدا عاشقم شود 
بامن قدم بزن نفس عاشقانه‌ای 

این کوچه‌های بدنفسم را گرفته‌اند 
چیزی نمانده جز هوس استانه‌ای 

تکرار حرفهای کسی نیست. JH‏ 
یک لحظه باش دلخوشی شاعرانه‌ای 

هم زخمه‌های خوب سه تارم بهانه است 
هم لحظه‌های خوب نماز شبانه‌ای 

وفتی تو دوست داری از این مرد رد شوی 
من S>‏ ندارم از تو بخواهم بهانه‌ای؟ 

آقای عشق. فرصت شعرم و" 
شسرمنده‌ام که از تو نگفتم تسرانه‌ای 
ار ی 


— 2 > 


اگرچے در هوایت — جز من 
همه در دفتر تو بیست. جز من 

از آن روزی که دیدم آن دو چشمت 
دوبیتی گوی چشمت کیست جز من؟ 
طهمورت اسکندری ۔ قیروکازرین 
درخت و ستار ه 

زیر آن درخت 

که گاه چتر تو بود 

ستاره‌ای کاشتەام 

از آسمان نگاهم 

وباز 

روزهای سپید برفی 

روزهای سبز» زرد» فرمز 

مثل برگهای تفویم دیواری 

0 


ستاره سبز نمی شود 
زیر ان درخت 
کاش ببارد 
شاید چتری دیگر بخواهی 
فلورا تاجیکی ۔ جھرم 
قافیه 
تو ان نخل سبزی 
که بهار 
از نگاهش می بارد 
سحرگاه 


6# ابری پایین می آید 


و فافیه شعری می شود 
که دیشب می گریستی 
ابوالفضل صمدی رضایی - مشهد 
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سے در شلمرو داستان 
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روژی کہ دیکر کسی ننرسید 
نوشته: زھراسماکنژاد از ساری 


وقتی با چشم هایش به اطراف می‌نگریست و 
چشم غره می رفت» ترسی عمیق در دل مردم جا 
می‌گذ اشت. او غمگین و تنها بود. فرزندانش از او دور 
بودند می دانست که انان را دردیده اند. اواره و 
٦۰ء‏ در اتکس ار طس اتی 
عطری از فرزندانش پیدا کند و این غم و عذاب را با 





مارال برنوس - ۱۷ ساله از استان گلستان ۔ شهر 
گمیشان 

راستش را بخواهید طوری تهدید کرده بودید 
که تنم لرزید: «اگر قصه‌ام را چاپ نکنید شمارا به 
قیامت واگذار می‌کنم»! نمی دانم چه بگویم خواهر 
گرامی؛ ما از همان روزی که پا به عرصه هنر و 
«قلم» گذ اشتیم. دنیایمان را که باختیم! حالا اگر قرار 
باشد هر خواننده‌ای که قصه‌اش به علت ضعف 
داستان - چاپ نمی‌شود. ما را به جهنم و قیامت 
واگذار کند. ان وقت نه‌فقط «دنیا» که آخرتمان را 
هم سر این کار خواهیم گذاشت! علی ایحال؛ اگر به 
نفرین شما سنگ نشدم و از بالای «پل صراط» با 
مغز وارد دوزخ نشدم و اگر با «خولی» محشور 
نشدم! آن وقت منتظر قصه‌های بعدیتان هستم. 
اھر Ns. s js‏ 

مرزبان بخشم .از اسلام اباد غرب 

نوشته اید که سر و کارتان بیشتر با شعر است 
و حالا سری به قصه زده‌اید. اما باید بد انید که قلمرو 
اس دو هدر برخلاف تضصور خی s‏ کاملا از 
یکدیگر جداست! کما اینکه مثلا در شعرء شما 
می‌توانید یک «دوبیتی» بسرایید و مورد تشویق 
هم قرار بگیرید. اما قصه دو خطی aS]‏ شما یک 
سطری آن راهم ارسال کرده‌اید] اصلا قصه نیست! 

تهمینه عرفانیان از مشهد 

اینکه نوشته بودید از ۱۴ سالگی عشق نوشتن 
دارید. اما تا حالا که ۲۶ ساله هستید فقط مطالعه 
کرده‌اید. یک ایده‌آل است -چیزی که متأسفانه اکش 
همکاران این صفحه مراعات نمی کنند -و البته تأثیر 
مطالعاتتان را در نثر تروتمیزتان می شود دید. فقط 
سوژه‌تان «همطراز» نثرتان نبود؛ نه‌تنها تکراری 
بود. بلکه حرفی برای گفتن نداشت! اینکه فقط مرگ 
یکنفر را قصه کنید. بی آنکه جاذبه یا پیامی داشته 
باشد. مقبول نیست؟! و اما اينکه پرسیده بودید الان 
چه کتابهایی بخوانم. توصیه می کنم برای اینکه 
باحال و هوای قصه ایرانی و فضاسازی و 
شخصیت پردازی اشنا شوید. داستان نویسندگان 
بزرگ ایران همچون مرحوم احمد محمود. یا استاد 
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میزبانی می شد. دیگر پوست به استخوانش و ola‏ 
رودخانه کشاند. عطر فرزندانش گرسنگی و بی حالی 
را از او زدود. در تاریکی راه فقط بوی انان بود که او 
را مستقیم به مقصد رساند. کنار رودخانه گونی 
سفیدی دود که عطر آشنا از آن می آمد. سر برد تادرون 
گونی را ببیند و پس از ان صدای دلخراشی که لرزه 
بر روح شب انداخت شنیده شد و صبح بچه‌ها به 
جسد سگی که در کنار توله هایش مرده ود 


محمود دولت آبادی» جلال آل احمد و... را بخوانید» اما 
برای اینکه بیاموزید چگونه می‌توان سوژه پیدا کرد. 
مناسب است قصه‌های کوتاه نویسندگان بزرگ 
جهان همچون؛ چخوف. گی‌دوموپاسان. تولستوی. 
همینگوی و... را مطالعه کنید. 

بهزاد.ت. از لرستان 

برخلاف تصور شما که نوشته بودید «اگر نثرم 
مشکل داشت خودتان ان رادرست کنید». من حاضر 
بودم این کار را بکنم. ولی اصل مشکل قصه شما 
پرداخت ضعیف ان بود؛ به نظر می اید که مضمون 
aš‏ ماجرای ازدواج خودتان با عیالتان می‌باشد [و 
لابد به همین دلیل اصرار داشتید که حتماً تا پایان 
زمستان آن را چاپ کنیم] بارها نوشته‌ام aS‏ شاید 
رک خاظ دی ای اص کا خاظرہ حا ما 
اما شرط آن است که خوانندگان نیز از آن بهره ببرند! 
مضاف بر همه اینکه؛ چه اصراری دارید برای دادن 
کادوی سالگرد ازدواجتان «قصه» به عیال هدیه 
کنید؟ [چون متاءسفانه قصه‌نویسی شما نیز مانند 
خلبانی من می باشد!!] لذا بدون معطلی بپر سر 
چهارراه و یک شاخه گل بخر و آن را بگذار روی 
جعبه گوشواره طلایی که خریده‌ای. و ان را تقدیم 
همسر محترمت کن؛ راستی یادت باشد که دیگر به 
نامه‌های بدون اسم و مشخصات کاملت پاسخ 
نخواهم داد! 

محمد مصطفی سحری . تهران 

و اتضناف) قضبه به ای کھت با نک پانان 
«خنثی» خراب کرده بودی! «لبو» را می‌گویم که در 
آن وحشت را خیلی قشنگ در حالات و چهره پسرک 
لبوفروش ترسیم کرده بودی. مخصوصاً فضای 
داستانت خیلی عالی بود. اما همانطور که گفتم. فینال 
قصه‌ات همه هنرهایت را خراب کردا! 

Wak aa‏ ساب 

بسته نامه یک خرواری شمابه دستم رسید؛ شعر 
رابه مسوولش, مقاله را به سرویس اش و... و سایر 
نوشته‌هایتان را نیز به مسوولینش رساندم! 

و اما قصه خودتان که صفحه اول مغرب به 
مشرق بود و صفحه دوم مشرق به مغرب -خواندم؛ 
وی کہ جات ¿a E‏ 
ہا و که تا تس هر 
بے ترسم رم را سم ا ابق حال کرم کن 
درحال حاضر بیشتر باید مطالعه کنید تا بنویسید. 

علی داوری فر . گراش. فارس 

دو قصه کوتاه کوتاه شما با اسامی «ساعت...» و 
«امضا» را خواندم. قصه نبود. بیشتر شبیه به 





ان اھ اھ جح ا 
نتوانسته بودید آن را خوب پرداخت کنید. 
حسین عوض‌زاده ۔ گرمسار 

عجب قصه‌ای؛ «زندان» را می‌گویم. عالی بود! 
این «سبک» بیشتر کار کن. هم جذاب است. هم 
کوتاه و هم پر از حرف؛ همین روزها چاپ می شود. 

محمود آردی . تهران 

آقامحمود خودت بگو با قصه‌هایت چکار کنم؟ 
در انات ترفت ای را تصەفای مراقی کوان 
و یا پاسخ می دھید: «ضعیف است و تکراری» خب 
چه کنم عزیز دل برادر؟! به حضرت عباس من 
فا ف ا تی .مان 
تی وا جاب کم ابا الا خداوکلی ذوناقسے 
اوسالی ارا به یکی از دوستانت که با ادبیات 
بیگانه نیست نشان بده آن‌وقت ببین من لجبازی 
می‌کنم یا تو سعی در رفع اشکالاتت نمی کنی؟! 

در ضمن؛ آخر نامه‌ات بعد از اینکه دو. سه تا 
«تیکه» به ما انداخته ای نوشته ای؛ «می دانم 
حرفهای من باروح لطیف شما سازگار نیست و...»! 
به راستی راجع به من چگونه فکر می‌کنی؟ که 
پدر و مادرم مرا لای «زرورق» بزرگ کرده‌اند و 
الان هم همسرم صبحها تا (شیر و عسل» بهم ندهد 
از خانه بیرون نمی‌روم؟ دمت گرم بابا! مثل اینکه 
خیلی سوسولی حرف می زنم که اینطوری در 
موردم قضاوت کرده‌ای! این نیز بگذرد! 

فاطمه کیخسروی . تهران / انسیه فرخی, تربت 
حیدربه 

متأسفانه قصه هر دوی شما عزیزان تکراری 
بوت با رفا نوشته‌ام قصه‌هایی که در پایان آن 
خواننده متوچه می شود که همه چیز در خواب 
می‌گذشته. خیلی سوژه نخ‌نما شده‌ای می باشد! 

مریم سورانی ۱۸۰ ساله از قرچک 

دو داستان کوتاهت «دود ۔ کار» بیشتر شبیه 

به «لطیفه‌های کوچولو» بود تا قصه! 
نگاه .ن از تهران 

«خدابه همراهتان» را خواندم. بیشتر یک مقاله 

اجتماعی بود تا قصه. 
بهروز شیدا کراتی ‏ ۱۵ ساله از تایباد 

بدون هیچ تعارفی بگویم که کارهایت برای 
یک نوجوان ۱۵ ساله. ان هم از شهرستان 
کم امکاناتی مانند تایباد. عالی بود! فقط چون یقین 
دارم به زودی قصه‌های بهتری از تو به دستم 
مس ی ماس نم 











دو داستان از محمد جامی ۔ تایباد 


با خودم می‌گفتم: چه دنیای بی وفا و نامردیه! 
نمی گه مرده‌ای یا زنده؟ حاجی, خرت به چند؟! 
نه حالی و نه احوالی و... که صدای زنگ در حیاط 
رشته‌ی افکارم را برید. دویدم و در را باز کردم. 
تقی بود. اومد توی رآهرو و خودشو بهم چسبوند 
و صورتمو هی ازین ور ببوس و ازون ور و گفت: 
نمی دونی چقدر دلم واسه‌ت تنگ شده بود! یه ذره 
شده بود! یھو به سرم زد بیام سراغت. بریم با هم 
سینما... و رفتیم... اخر شب بود که از سینما 
دراومدیم. گفت: جون تقی بیا بریم خونه‌ی L‏ 
چایکی بخوریم و گپی بزنیم. و باز هم رفتیم... دو 
ساعتی هم. تقی توی خونه‌ش بر گوشم وراجی 
کرد و من هم ازش عقب نموندم! پاشدم برم منزل. 
گفت: راستی رضاجون, می‌شه یه لطفی در حق 
من بکنی؟ و ادامه داد: فردا بیا باهم بریم بانک. 
می خوام وام بگیرم. ضامنم بشی!... 

E 


پسر و دخنر و پدر 


بعد از چهلم اش. وقتی در کاوصندوق را باز 
کردند. برای هر پسرش یک سند شش دانگی 
پاکت دربسته به نام تنها دخترش, که وقتی باز 
کر لد نوشنه بود: 

d‏ حتر دو سنت دارم!... 

دختر اما... زیرلب زمزمه کرد: «دوستم داری؟ 
ول ف ارت ۰ 


ہی صدا 


نوشته: فریبا پورموسی کوه‌کمر ۱۹ ساله از مرند 

بی اختیار توجهم به عکس اعلامیه روی در 
ورودی مدرسه جلب می‌شود عکس خودش بود 
هم او که در روزهای داغ خرداد هم از پالتوی 
پشمی اش جدا نمی شد و مضحکه دانش اموزان 
شده بود داخل مدرسه که می‌شوم صدای پچ پچ 
بچه‌هابه گوشم می‌رسد:... «مرض کلیه داشت...!» 
E‏ 





مدل بقیہ 

نوشته: محسن . الف «آقابابایی» از کر کان 

صدای مبهمی توی گوشش تکرار می‌شد... بار 
تیا هه نو که کامل موش ار نت و۵ 
می‌داد... کورمال. کورمال و با عجله کلید 
ساعت رو پیدا کرد و فشار داد... با خودش فکر کرد 
چه خوب شد بقیه بیدار نشدن... دفعه قبل که این 
چیزی بهشون نگفته بود اما... توی دلش واسه 
طول می کشه؟ ۲ رکعت نماز. فوق فوقش ۱۰ 

O 

۔پاشو s‏ اه! چند بار باید صدات کنم؟ ساعت 
بار اخره صدات Ge‏ یکهو به حودش اومد؛ 

-وای... و بعد با عصبانیت خودش رو دوباره 
پرت کرد توی رختخواب... نفهمیده خوایش برده 
بود و نمازش... چند بار با مشت کوبید روی بالش؛ 
کار ولی از کار گذشته بود. با خودش فکر کرد: 
حالا اون ضعیف تره یا بقیه؟ 
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نوشته: مهسا نجفی از ارومیه 
فکرهاشو کرده بود. این علاقه‌ی یک طرفه 
شهره‌ی عام و خاصش کرده بود. ھرچی ازش 
ےکی کاک پاره کرد نامه هایی رو که براش 
نوشته بود سوزوند به قول مادرش می‌خواست 
گفت امروز بازی دارن. 
موقع برگشتن از روزنامه فروشی. روزنامه ای 
Ey‏ ا 
E‏ 


کور بہ کور 


نوشته: وحیدرضا اسماعیلی .از تبریز 


> 
۳۹ D 


می‌شد. هوا سرد شده و او سرشو تو کاپشنش 
فرو کرده بود و دستاشو تو جیباش. از کنار یه 
ردیف قبر رد می شد که صدایی شبیه کوبیدن 
چیزی ‏ شبیه به بیل و کلنگ -به زمین را شنید. از 
ترس داشت زهره ترک 
می‌شد که شروع به , 
دویدن کرد. 

0 

۔راستی رن میگند 
بازم دیشب یکی رو 
قاچاقی تو تکیه 
کازرونی‌ها خاک 


چیزی از فک و فامیلش 
جریمه می‌گیرند تا اجازه 
بهشون بدن! 
زن گفت: «مردم 
Ty‏ 
ور دلشون باشند چه 
کارا که سے کت ) 
5 


به شوق وصل 
TT‏ 
تقلا میکرد خود را به من برساند. انگار متوجه شده بود که در دلم چه میگذرد بعد از سالها در طلب او 
را 
او به وجدم می‌آورد. هميشه ارزو داشتم به او برسم و سینه پر از شوق و اشتیاقم رابه آغوش او بسپارم 
ولی چون در بچگی مرا از او ترسانده بودند در پاسخ تقلای او که خود را بسوی من می کشید دل دل 
میکردم. دوست داشتم فریاد برآرم و دوست داشتنم را عیان بیان کنم و خود را در آغوش او بیفکنم ولی 


0 ۳ 
می کشانید. صدایش همچون موسیقی 
٢٣‏ الک اک ۷۹۷" 
شکننده میکرد و ان ترس و واهمه که در 
بچگی بمن تلقین شده بود انگار روی 
ماسه‌های نرم ساحل می ریخت و از بین 

| می‌رفت. در یک چشم بهم زدن خود رابه او 
رساندم و سینه پر از شوقم را به آغوشش 

۶ سپردم. چه لذت بخش بود در اغوش او به 
"| تقلا بودن و موزون دست و پا زدن؛ آری در 


4# | آغوش دریا من شنا میکردم شنا... 
ñ‏ ھا 





مداع در صتحوق راهبای مت سردتنر 





شماره ۳۱۷۴ 


° ç 


ی 
3 
4 
2 


۰-۰ 
۰ 


NOD 


۰۰ 


© 


@ 





کشاورزان ناامید 
ظافراحدیٹ کشاورزان خرده‌پا تمامی ندارد. زیرا 


وضعیت اقتصادی و معیشتی انان هر ساله بدتر و 
حال و روزشان فلاکت بارتر می‌شود. تا حدی که 
بعضی اوقات هزینه زندگی روزمره خود را باید با 
وام و قرض جور کنند. 

در سالی که یک فصل کشاورزی خوب و 
پرباران پیش بینی می شد. درست درزمان به‌بار 
نشستن خوشه‌هاء باران بی‌موقع. پانزده روز مداوم 
بارید و کشت یک سال را نابود کرد. 

در سالی که قیمت کود و سم رشد فزاینده ای 
داشت و هزینه کشاورزان شالیکار منطقه سورک 
به دلیل هزینه‌های یکسان‌سازی و ابیاری مکانیزه 
چند برابر شده بود. امید کشاورزان فقط به پول dan‏ 
محصولات کشاورزی بود تا اندکی از بدهیهای خود 
کک ا کا E‏ کت برا گا ال ای ماد 
بیشتر از ده درصد به عنوان خسارت بپردازد و این 
مبلغ درقبال نابودی هفتاد درصدی محصول بسیار 
ناچیز و نامعقول است. 

پیگیریهای شورای شهر و کمیته کشاورزی تا 
امروز به جایی نرسیده و کشاورزان مانده‌اند و وام 
سلفہ کود. بذر و سم نسیه خریداری شده تا بتوانند 
بعد از فروش محصول آن را بپردازند. 

خال سوال این اسک الگا اکن کرات سم 
معقولی از بیمه بگیرد. جز فروش زمین کشاورزی راہ 
دیگری دارد؟ و ایا هیچ‌گونه دلگرمی برای نسل بعدی 
می ماند که در ایندہ به شغل پدری روی بیاورد؟ حرف 
کشاورز این است. در جایی که هیچ ارگانی به فکر ما 
نیست. چرا ما زندگی و راحتی خود را فدای دیگران 
کنیم؟ زمین خود رابا بهای گزاف می‌فروشیم و با سود 
سپرده‌های بانکی یک زندگی راحت را برای خود و 
yasal a‏ کا ہی سی تالا کی رار l sei‏ 
و شب و روز درگیر بدهی‌های جوراجور نباشیم! 

محمدر ضا شاهد سورک 


جایی برای تفریح وجود ندارد! 
شهرستان نیکشهر از توایع استان سیستان و 
یکی دو پارکی هم که وجود دارد. انقدر فقیر و 

بازمی‌ماند. 
که بدون دردسر باشد وجود ندارد. از طرف دیگر 
خیابانها نیز از وضعیت مناسبی برخوردار نیستند. 
ع ۔ بلوچ . نیکشهر 
جوانان روستای جاف در انتظار یاری 
روستای جاف بره سیمین از روستاهای محروم 
Ó‏ دورافتاده شهرستان اسلاح اباد غرب اآاست. 
با انکه اکثر جوانان روستای نامبرده دارای 
مدارک عالی و استعدادهای درخشانی هستند. از 
هرگونه امکانات تفریحی -ورزشی. زمین فوتبال و... 


شماره ۳۱۷۴ 


آنها به داخل شهر شده است. این روستا حتی از آب 
آشامیدنی سال واه مناسب: امکانات بهد اش و 
درمانی و تلفن محروم أست. 

از مسوولان استان تقاضا داریم که برای کار 
هم که شده سری به روستای جاف بره سیمین بزنند 
و با مردمان ساده‌دل و سخت کوش روستا بحث و 


جواد آزادی از اهالی روستای جاف بره سیمین اسلام‌آباد غرب 


زبالہ ها کوه شدند. مسوولان کجایند؟ 

دهستان هپری از ترام شهرستان باغملک: فاقن 
atas‏ ورای جب آرری calado‏ 

با توجه به شغل مردم این دهستان که اغلب 
کشاورز یا دامدار هستند. هر روز زباله زیادی تولید 
می شود. همچنین به نبود مکان مناسب برای 
جمع اوری زباله. مردم زباله‌ها را کنار جاده و در 
مسیر عبور و مرور می ریزند. 

بوی بد. زشت و کریه شدن محیط. شیوع انواع 
ان دنک وت کت تا 

رسول نادری 


مشکلات ترافیکی در خیابانهای قدیمی 
خیابانهای هفده شهریور. پیروزی و نیروی 
هوایی تهران از لحاظ بافت جمعیتی و ساختار شهری 
بسیار قدیمی است و شمار ساکنان این منطقه 
روزبه‌روز فزونی می‌یابد. این امر خودبه خود باعث 
کندی حرکت خودروها و ترافیک سنگین در این 
مناطق می‌شود. 
از مسوولان شهری از جمله شهرداری. سازمان 
ترافیک و دیگر مسوولان ذیربط درخواست می‌شود 
به منظور روان سازی ترافیک خیابانهای فوق. 
تمهیداتی اندیشیدہ و نسبت به عریض کردن خیابانها 
اقدامات لازم رایه عمل آورند. 
علی اکبر فرقانی ‏ خبرنگار اطلاعات هفتگی 
سربیشہ ثبت اسناد می خواهد 


علی رغم دایر شدن اداره ثبت اسناد در بیشتر 
بخشهای خراسان جنوبی و شمالی. متاءسفانه 
شهرستان سربیشه فاقد ثبت اسناد است. مردم به 
شدت از این بابت در تنگنا هستند. 

آنها در نقل و انتقالات خود مراحل قانونی راطی 
نمی‌کنند» و به طور حتم در ایندہ با مشکلات اساسی 
روبرو خواهند شد. 

مردم سربيشه انتظار دارند هرچه سریع‌تر این 
مشکلشان حل شود. 


جمعی از اهالی سربیشه 
نامم شما رسید 
خواننده گرامی فلورا تاحیکی. کارشناس مامایی 
بیمارستان فاطمه الزهرا 
ترازو متوجه مطلب 
شما نشد. دیگران چگونه 
داروی رایگان به دست 
می‌آورند؟ ربط dan‏ 
تاءمین اجتماعی یعنی 
بیمه کارگری با کارمندان 
دولت چی است؟ واضح 
و دفیق تر بنویسید. 





مثل همان خواب و بیداری و مثل همان وقت 
طییعت. خود مرتضی خیلی کمک کرد تا با این اتفاق 
برخورد درستی داشته باشم. تا الان هم وجود 
مرتضی را واقعی تر از وجود خودمان می بینیم. 


بز رگمرد کوچکت 


8بچه‌ها چه می‌گویند؟ آیا آقامر تضی رادر خواب نمی‌بینند؟ 


گاھى چیزهایی می‌گویند. بخصوص پسرم آن 
هم مثل پد رش ادم توداری اسستیت. شاید عنوان 
بزرگمرد کوچک برای او عنوان مناسبی باشد. البته 
من هم خیلی پیگیر نمی‌شوم. ولی می دانم ارتباط 
خودشان را داشته‌اند. 


f‏ ار منتشر نشده 

@ ار منتشرنشده‌ای از آقامررتضی در دست دارید؟ 
09ء تعدادی داستان کوتاه است که به‌نحوی به 
موضوع اسارت آدمی که در خودش گرفتار است 
می پردازد. نوشته هایی هم بین شعر و نثر دارد. 
درگیری ذهنی مرتضی در ان نوشته‌ها اسارت و 
گمگشتگی انسان است. این موضوع را خیلی زیباء 
رصان گردۂاست: 

یکی دیگر از کلمه‌های ویژه آقامرتضی 
«جاودانگی» است... در اثارش هر وقت درباره شهدا 
سخنی هست. سخن از جاودانگی هم هست. شهدا را 
شا لع حرات م یتست وا که 6 ار 
روایات حیات جاودانه برای شهدا قایل بود. 
از سفرهای آقامرتضی بگویید. 
9 غير از دو سفر حج. سفرهایی به پاکستان و 
باکو هم داشته اند. 
قبل از انقلاب هم مسافرتی به خارج کشور داشت؟ 
@ بله. بعد از ازدواجمان برای دیدار برادرهای 
ایشان که در آمریکا بودند به آنجا رفتیم. 
9 بعد از شهادت ایشان...؟ 
@ بعد از شهادت ایشان نسبت جدیدی بین ما برقرار 
شد. مرتضی خودش در یکی از مقاله‌هایی که بعد از 
رحلت حضرت امام نوشت. جمله‌ای دارد نزدیک به این 
ور ا اد میا بر ق 
ما افتاده است». 35 من چنین ستگیٹی ای را احساس 
می‌کنم. پیش از این دستم را گرفته بود و مرا به بهشت 
می‌برد. نه به زور میل باطنی هم بود. من سنگینی بار را 
کی اخم انی سی مسا نک واد ان کان 
ار اکرتی کا ود رمتی ای ار ان برای انسان 
هست که هم فرصت زندگی عینی با انسانی که قبله همه 
خواسته‌هایش است و هرچه از زندگی می‌خواهد در او 
می بیند داشته باشد. و هم فرصت تامل و تفکر در وجود 
این انسان و زندگی را پیدا کند. مرتضی میگوید «شهدا 
از دست نمی روند. بلکه به دست می‌آیند.» برای همه این 
فرصت نیست که این به دست آمدن را تجربه و حس 
کنند. حالا من نمی دانم چقدر در این مسیر هستم E‏ 
رابا این بار سنگین طی می‌کنم. یعنی من مرتضی را بار 
دیگر به دست آورده‌ام و خیلی شاکر هستم. 

راد مین خیب E‏ 
خبرنگار فرهنگی مجله اطلاعات هفت؟ 





مر کز خدمات مشاوره‌ای صداقت می 
با مد بریت : فرزانه صداقت (روان شناس) 
ترک اعتیاد (سم‌زدایی و پیگیری دقیق مدد کاری)؛ هیپنوتیزم؛ 
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روان درمانی؛ مشاوره خانوادہ و ازدواج 
« روان شناسی موفقیت ورزشی به سبک راپینز ( 
میدان هفت تیر ۔ ۸۸۴۵۷۲۶ 





ابن روز ها همه این کناب راعی خواهند فس سے 


٦ 27272111‏ 
همه افراد دوست دارند جایگاهی در قلب دیگران داشته باشند. برای دستیابی به 
این منظوں باید دانست که چگونه می‌توان افراد را جذب خود کرد. در واقع تکنیک‌هایی 
وجود دارند که به شما کمک می‌کنند تا بر قلب دیگران حکومت کنید و به قول معروف 
هر کسی اپسپ ہے مھ 
جذابیت باعث می شود 
کتاب استاد عشق راز و رمزهای جذابیت و عشق‌ورژی را به ما می‌آموزد. با این کتاب 
درمی‌یابیم که چگونه در قلب دیگران نفوذ کنیم. استاد عشق به خواننده می آموزد 
که در روابط خود با دیگران چگونه جذاب و دلربا باشد. 
چگونه ابراز عشق کنیم ؟ 
برای آن که دیگران را از عشق خود آگاه کنیم چه باید کرد؟ اغلب شما وقتی درگیر مسائل 
عاطفی و عاشقانه می شوید می‌خواهید بدانید که ابراز عشق و علاقه از طرف مقابل حقیقی 
است با غیرحقیقی, برای تشخیص حقیقی بودن عشق تکنیک‌های ساده ای 3929 دارد که در 
کتاب استاد عشق L‏ با آن‌ها آشنا می‌شوید. 


ونه دیگران ر 


` How to make anyone 2 < in love with you 


اشق خود 


چگونہ کتاب استاد عشق را تهیه کنید؟ 

شما می توانید جھت خرید این کتاب اسنثنایی همراه با کتاب جذاب ماتریکس + 
۱ آموزشی: مبلغ ۹۰۰ھ تومان (بابت کتابها و ۲۲0+ هزینه پستی سفارشی) را 
با مراجعه به نزدیکترین شعبه بانک ملت» به شماره حساب جاری ۴۱۲۸۴ نزد بانک 
ملت شعبه سنایی تهران به نام آقای شھاب شهرزاد واریز کنید و اصل رسید حوالة 
را به نشانی موسسه فرهنگی ۔ انتشاراتی شوکا ارسال کتید: تهران .بلوار سردار جنگل۔ 
بین اردیبھشت و بهار شرقی ۔شمارہ یک . موسسه فرهنگی انتشاراتی شوکا. 
ضمناً حتها پشت فیش بانکی بنویسید : مربوط به رید پستی کثاب‌های 

استاد عشق + ماتریکس + CD‏ ۲ آموز شی . ابن آثار نلاقاشله با 

پست سفارشی برای شما ارسال می شود با کتاب استاد عشق, ; 

عشق واقعی را تجربه گنید و این کتاب زا به کسانی که í‏ 

دوستشان دارید هدیه بدهید 

در تهران. جهت دریافت از طریق پیک 


این کتاب را در هیچ کتابفروشی پیدا نمی گنید! 
کتاب استاد عشق فقط از طریق فروش پستی برای متقاضیان در سراسر کشور ارسال 
می شود و در هیچ کتابفروشی ان را پیدا نمی‌کنید! 


با تلفن ۴۴۳۱۱۸۸ موسسه فرھتکی و = 


انتشاراتی شو کا (آقای شاهرخ) تماس w A‏ / 
£ ار قوس اب 1 

11 چ‎ Ü < 

سے > ےھ À‏ ۱ 


بگیرید و کتاب‌ها را در محل مورد نظر 
خود دریافت نمایید. 

° م 1 - 7 
جدیدترین و موق y‏ روش علمی ترک اعنباد 
pw-‏ زدایی فوق سریع (UROD)‏ 
۔ در مدت چند ساعت زیر بیهوشی و یک روز بستری در 
مجهزترین مراکز بیمارستانی 
. بدون درد و عوارض ترک اعتیاد 
۔ توسط متخصص بیهوشی و مراقبت‌های ویژه › دارای 
بوردتخصصی با پیگیری ۶ ماهه 

«۴ تماس:‎ o law 
الى ۰| شب‎ gwo ۰ تماس:‎ 


کلاس دوم دبستان شھید نامجو منطقہ۹ تھران 


شاگرد ممتاز شناخته شد. با تشکر از plas‏ مربوط 
سرکار خانم صیادی 9 Sç “Q‏ رسد 





۰ v 
جسم مصوعی یی‎ COD 
به روش قالبگیریذقیق : نشکن  با حرکت : دائمی‎ 
۲۰۴۱۱۸۰ ساعت 1۶الی ۱۹تلفن تهران‎ 


ترک اعتیاد با کمهر اصفهان 
با مجوز بهزیستی 
انواع روشهای سم زدابی AARD)‏ سربایسی ( دارو درمانسیء 
روان درمانی و درمانهای بازدارنده پس از ت رک و کتاب مربوطه 
نویسنده دکتر رجالی , با کادر روانپزشکی , روانشناسی : مد د کاری » پزشکی و پرستاری 
(دو خط) ۰۳۱۱-۶۲۶۴۸۷۱ 


۰ 


Š‏ جات 





در آدد 


۷ اولین موسه ا رات 
ب روش تین اسکن از 
ہ زیرنظرمتخصص ترمیم موا زکاناذا 
مب از یکصد تارمو تایکصد هزازتارمو 
v‏ بدون عمل جراحی 


وي سیستم تدریجی 
STEP BY STEP‏ 
4û‏ شبکه‌ای NET WORK‏ 
J‏ سیستم HARE CLUB‏ 

بحسو رت مستقیم 


نشانی: پل سید خندان ‏ ابتدای سھروردی شمالی کوچه حاج حستی , Polat‏ 
تلفن : ۸۷۶۶۰۱۱۳۹ ۔ ۸۷۶۷۰۶۴ همراه : 6٩۱۳۳۵۶۶۹۵۷ - ٩۹۱۲۱۴۴۲۵۵۸‏ 
Ú)‏ آراتہ بریدحہ اگھی ار lo‏ 7 و 

WWw w.Gholhayc Tehran.Com 


قنادی تىغانى 
بابیش از ۳۵ سال سابقه کار ضز 
شبهای شادی با کیک و شیرینی‌های تیغانی ‏ در نهران وایران 
WWW. TIFFANY BAKERY.Com‏ هیچ شمه‌ای 
آدرس :خیابان بهبودی تیش نصرت ۶۰۴۲۹۷۹ ۶۰۳۳۸۱۶ فاکنس :۶۰۳۸۹۳۳ تندارد 


رهایی و بهبودی از اعتیاد را باور گنید . 
درمان قطعی اعتیاد با نازلترین قیمت 
در مر کز ترک اعنیاد پاستور 
٭ھ gaja‏ هر نوع مواد مخدر و الکل . سم زدابی قوق سریع UROD)‏ در عرض چند ساعت 
٭ سم IRD) udaj‏ در عرض دو تا سه روز .سم زدایی به صورت سرپایی یا تدریجی (ہدون نیاز په بستری) 
سے ارسال دارو چت شهرسنانبهای محترم اپجلا تنقر از مواده‌خدر و سپگار و پیشگیری از عود عجدد توسط داروی الترکسون 
چ پیگیری بیماران توسط کٹاسھای گروه درمانی و روان درمائی و آرماپشات دوره‌ای 
در مجهزترین مراکز بیعارستانی تهران توسط متخصصین بیهوشی و اعصاب و روان 
متخصص بیهوشی شماره نظام پزشکی ۶۳۹ 
دکسر هزاد رشبدی نا بعس وقت قلی 
١۷‏ ۰*۳۱ 
۷ “ء۸ ۷ً۵۱٥۵۹۰۸‏ ۹۱۲۱۷ 
(تخفیف و تسھیلات ویژه جھت شهرستانیهای گرامی) 
نشانی : فلکۂ دوم صادقیه . آیت الله کاشائی . انتھای بلوار اباذر ۔ داروخانه شبانه روزی امن ۔طبقہ چھارم 


شمارہ ۳۱۷۴ @ 
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زیر نظر: واحد جدول و سرگرمیها 


حدول ہج 


افقی: 

١۔اثری‏ جالب از «ژان زاک روسو» ۲-پول خرد 
جامائیکا ۔ صاحب تابلوی «چتر و دهکده سبز» - 
نامی برای جغد ۲.متأسفانه قدر این نوشیدنی را 
نمی دانیم ۔ «رابطه» ناتمام! ۔ محافظ دروازه در 
بازی فوتبال .پلکان نردبان .حرف صریح ۴۔سال 
اذری - حالت بیهوشی ۔ کشوری در امریکای 
جنوبی ۔قیمت و آرزش ۵. از ادعیه‌های معروف - 
سردار مشهور ناپلتون که بعدها پادشاه سوئد 
گردید ‏ انگور LAA‏ شده در سایه را گویند که 
خاصبت فراو ال دارد ۶ تظاهر به نیکوکاری .ماه 
سرد ۔دانه خوشبو -مخزن سوخت وسایط نقلیه 
۷ غذای بیمار ۔مردم یک کشور اسب سرخ مایل 
به سیاه ‏ حیوانی قوی جثه. گوشتخوار و درنده 
دارای پوست زردرنگ و خطهای سیاه ۔ زمین 
بی آب و علف ۸ اتاق پذیرایی خطای ورزشی -از 
خوردنی‌هاست ولی امیدواریم به شما نخورد ۔ 
«مایملک» بدون ملک! ٩‏ از اثار «ژول ورن» 
رمان نویس معروف که داستانهایش جنبه 
پیشگویی‌های علمی را داراست ۱۰-ماهی تازی ۔ 
گذرگاه و محل عبور ‏ هنگام انتخاب در صندوق 
مربوطه می‌اندازند شانه و دوش ۱۱- دریاچه‌ای 
در استرالیا ‏ سست و بیحال . قله ای در استان 


فارس فرمانپردار ان ضما ae‏ جج - ۱۶ 


زروجهای جوان 1 .کاخی معروف در تهران - 
دروس مدرسه ات ۴ کوه مناجات حضرت 


موسی(ع) .نام مردی از عرب که قوم هود منسوب به 


او بودند ‏ لشکر و قشون -بسیار گرم و سوزان ۱۵- 


اسب G‏ ۔ همه از جان و دل دوستش داریم .نام 
غاری در مکه که T‏ وت در انجا مناجات 
خون ن افزایش ق پلاکتها کاهش ۳۳۳ اون 
ان گنج میسر نمی شود ۱۷ فیلمی ساخته «میندلی» 
۶۳ میادی موفق به دریافت جایزہ 
اسکار بھترین فیلم گردید. 


عمودی: 

١۔‏ مشهورترین اثر «مارتین لوترکینگ» رهبر 
مقتول سیاهان امریکا-مردی عرب از alas‏ «طی» که 
در سخاوت و جوانمردی مشهور بوده و در جود و 
کرم به او مثل می زنند ۲ ترس و دلهره .نام سه تن 
)3 جانشاهانل ساسائی که لقب دومین. انیا 


«ذوالاکتاف» بود ۔ در دست داور است ۳ فلز سرخ ۔ 


شهری در استان فارس -پارچه زخم‌بندی - خدعه و 
فریب ‏ پسوند شباهت ۴ نزد ایرانیان 
گروه ورزشی و پزشکی -هستی و عالم وجود -اماس 
۵ پردەدر و بدزبان ۔اثر مشهور «ابن الندیم» راجع به 


شماره ۳۱۷۴ 


(. مودیشو سرمستی - ارومیه 
۲ محسن محمدی فر - سقز 


است و بس ۔ 


ESL‏ ۲3 ۳ ۱ لے 
lll l | W:‏ ۱۱ 1 ۱ 1 ل. 
o =‏ = 






“E ۱1۱6‏ تا | ف 
assisas‏ داش ھا صلی ۱۷[ | 11111111-1 


لغات ملل مختلف و خطوط US]‏ غعطرفروش عم از 
هواپیماهای جنگندہ امریکا بر سر مظلوم مردم عراق 
فرود می اید - تخته‌های نازک و باریک که به سقف 
اتاق می‌کوبند ‏ قوت لایموت ۷-مساوی نام چند تن 
از پادشاهان اشکانی -تکه پارچه کهنه ۔درخت همیشه 
لرزان ‏ اثر چربی ۸«ینگه» ناتمام! ۔خوب و پسندیده 
کلید رحمت الهی است .ام البشر ۹۔عارفان و زاهدان 
تنگه ای در شمال کانادا به نام کاشف ان -بازرسی 
۰ ناتوان و رنجور - روزگار ۔ شهری در استان 
اذربایجان شرقی -درس نخوانده و بیسواد ۱۱-ناشنو| 
بعضی‌ها آن را حلال مشکلات زندگی می دانند ۔ از 
ماههای گرم سال ‏ حشره‌ای از راسته نیم‌بالان که 
خون انسان را می مکد - دست تازی ۱۲ بعضی‌ها از 
کشور بسیار داریم -ریاضیدان اسکاتلندی و مخترع 
۴ کار و بار بعضی‌ها این چنین است - این گزنده 
خوش خط و خال را سروته بگیرید تا رام شودا! - 
حکمت ارسطو ۔ از ورزشهای مفرح که پیامبر 
کتاب انگلیسی - فرشته با چنین شخصی دوستی 
نشاید! ۔ صد ای پاره کردن کاغذ ۱۶- از شعرا و 


ص) سفارش أن ر ادفو دة انت ۵۔ داخل - 


اسامی برند گان جدول شماره ۳۱۷۰ ازبین عزیزانی که هر هفته جدول مجله راصحیح حل کرده و به دفتر مجله ارسال نمایند. 
دو نفر به قید قرعه انتخاب و به هر یک هدیه‌ای به رسم یادبود تقدیم می گردد 


جوایز برندگان مستقیما به آدرس آنها ارسال خواهد شد 


۹ À ۷ PG ۲ ۳ Y À 


W ١۵ IT W ۱۲ ٩۱ ۳ 


۱6 لس ۱۱ اب 
HEE I‏ 
۱۱۱ ` 


غزلسرایان معاصر با اثری چون «گلهای جاویدان» - 
بزرگترین و مشهورترین شاعر ایتالیایی با اثر «کمدی 
الهی» -مرد جوان ۷-دومین شهر ژاپن که حمله اتمی 


آمریکا را تجربه کرد از حکمای قدیم یونان در قرن 


ششم قل از میلاد که اکتشافات و اختراعات بسیاری 


به او نسبت داده‌اند. 


طراح: حسن چراغیان روستای کوشه بردسکن 


حل جدول “asa‏ ۳۷۰ 




















«است D‏ دروغ؟ 

روزی عده‌ای از خبرنگاران به یک روستای دورافتاده رفتند و از 
پیرمرد زنده‌دلی که نشان می داد بالای صد سال دارد پرسیدند: 

۔پدرجان, بالاخره ماسن شمارا نفهميديم. ممکن است دقیقاً بگویی 
چند سال داری؟ 

پیرمرد پاسخ داد: 

۔دقیقاً نمی توانم بگویم. اما همین قدر می‌دانم که در پنجاه و ششمین 
سال سلطنت ناصرالدین شاه من دستکم ۱۰ سال داشتم و جشن 
سالروز تولدش راهم به یاد دارم. عده‌ای حرف او را باور کردند و 
عده‌ای معتقد بودند که این پیرمرد یا دچار فراموشی شده و با انکه 
دروغ می گوید. نظر شما چیست؟ اگر این مرد این حرف را پنج سال 
پیش زده باشد. ایا می‌توانید بگویید چند سال از عمرش می‌گذرد و 
اصولاً حرفش راست بوده یا دروغ؟ اگر دروغ بوده چرا؟ 


میستان 


١‏ آن جات که چشم دارد. اما نمی ددند. گاز می گیرد, و دان ندارد! 


۰ 


درس دا 


اید 


چے * 


D 
8غ‎ 
bË 
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از کدام لولہ بخاری وارد شود؟ 
این بابانوئل می خواهد هدایای کودکان را از لوله بخاری بالای ساختمان به اتاقی 
که در ان کاج نوئل گذاشته شدہ برساند. اما نمی داند از کدام‌یک از این چهار لوله 
بخاری وارد شود. آیا می توانید او را راهنمایی کنید تا به اتاق موردنظر برسد؟ 


à aa? ` 








- ۱ 


کدام عکس واقعی 
است؟ 


این شیمیدان جوان در 
آزمایشگاه مشغول تحقیق بود 
که عکاس از او عکسی گرفت و 
ان را در چهار نسخه ظاهر کرد. 
اما شیمیدان متوجه شد که یکی 
از این عکسها با نگاتیو ان که در 
بالا ملاحظه می کنید کاملاً 
مطایقت دارد و سه عکس دیگر 
دستکاری شده است. آیا شماهم 
کدام شکل بیشتر تکرار شده؟ می‌توانید کشف کنید که 
در این تصویر, بعضی شکل‌ها شبیه هم هستند. اما جهتشان تسا pa‏ وب 
با هم تفاوت می کند و برخی دیگر چند بار تکرار شده‌اند. اینھا چ سس سی E‏ 
موردنظر ما نیست. انچه موردنظر ما است ان است که درمیان 
این اشکال. تنها یک شکل بیشتر از بقیه تکرار شده است و جهتش 
هم تفاوتی نکرده است. آیا می‌توانید این شکل را پیدا کنید و بگویید 
چند بار تکرار شده است؟ 





توجه داشته باشید که در 
نسخه نگاتیو. قسمت های سیا 


دیدہ می سو nð‏ 















































زیر نظر: جعفر گودرزی 


Email:Maha _ Parsa @yahoo.com 


ماهی‌ها عاشق می شوند (علی رفیعی) 
لذت شوردن! 

ماهی‌ها عاشق می‌شوند یک ملودرام قابل دفاع و 
EE‏ 0 
یک رستوران می گذرد و بخش اعظمی از آن به 
غذ اخوردن قهرمان قصه می‌پردازد. 

البته گویا همانطور که اشاره شد. علی رفیعی 
براساس نظریه مارکس چنین فیلمی ساخته. 
مارکس معتقد بود عواطف بشری در طول تاریخ 
رشد کرده و منشاء این عواطف در غذا و به وجود 
آمدن غذای گرم بوده است. 

در اصل بین عواطف بشری و ذائقه بشری یک 
رابطه مستقیم وجود دارد. رفیعی یک فیلم کاملا 
قصه‌ گو ساخته و توانسته در اولین فیلم بلند 
سینمایی خود محکم ظاهر شود. 

بازی گلشیفته فراهانی. روٴیا نونهالی و رضا 
کیانیان قابل تامل است. ضمن اینکه رفیعی در 
صحنه‌هایی نتوانسته از میزانسن‌های تئاتری دوری 
کند و در لحظاتی هم فضای یکدست فیلم به هم 
می‌خورد و گاه فیلم سرد و گاه فیلم از فضایی گرم 
برخوردار می شود. در مجموع ماهی‌ها عاشق 
می‌شوند لذت غذا خوردن و ابراز عشق رابه خوبی 
به تصویر می کشد. 

یک تکه نان ساخته کمال تبریزی 
نان مار مونک نمی شود 

حواشی ساخته قبلی JLS‏ تبریزی یعنی فیلم 
مارمولک چنان شعاع گسترده‌ای را ایجاد کرد که 
اهالی سینما فیلم‌های بعدی تبریزی را نیز تحت تأثیر 
ا مرو مت 

یک تکه نان فیلمی است که سعی در روایت موازی 
جریان زندگی و فضای مابعدالطبیعه دارد. این 
پردازش خاص در روایت. عناصر ویژه‌ای را می طلبد 
که به نظر می‌آید یک تکه نان در جمع و جور کردن 
کامل ان توفیق مطلق را به دست نیاورده است و 
اینگونه است که می شود گفت: 

یک تکه نان گامی به جلو برای تبریزی محسوب 
نمی شود. 

گل يخ ساخته کیومرث پوراحمد 
به aly‏ فردین 

گل یخ با تکیه بر فیلمفارسی و به یاد فردین ساخته 
ی و از G‏ 

7 ۹ , 
بروز فجایع زیادی شده است, اما به نظر می رسد گل 


E اد‎ e ۳ ا‎ S s ا .ها‎ 


شار ۳۷۴۰ 








ابتذال گوی سبقت را از سایرین 
ریودہ ات متا تفقاتے در سینمای 
ما برای جلب تماشاگر و فیلم 
پرفروش ساختن با به هیچان 
وزی سین احستابعقات و شهوات 
ل پشت رده مه و ساخته پرویز 
شیخ طادی 
در خاطر LQ o‏ می ماند 
نوع داستان و قصه در پشت 
پرده حرف اول و اخر رامی زند. به 
تعبیر دیگر این فیلم جزء ان دسته 
بیشتر در گرده داستان و حا 
پردازش آن است. اتفاقاً این فیلم و 
داستان شبیه به آن را تماشاگران در بسیاری از 
فیلم‌های کلاسیک دیده‌اند. 
پشت پرده مه علی‌رغم صداقت در نگاه و بیان 





`, 


در اواسط داستان بشدت افت پیدا می‌کند ولی دارای 
تک لحظاتی است که در خاطر می‌ماند. 


دیشب باباتو ديدم آبدا ساخته رسول صدرعاملی 


باز هم لی kà‏ 

رسول صدرعاملی با ساخت ایدا سه گانه‌اش را 
با محوریت قرار دادن موضوع دختران نوجوان به 
پایان رساند. 

آیداء فیلم بدی نیست اما زیاد کشدار است. هرچند 
که صدرعاملی نشان داده که در تصویر کردن 
فضای دنبای دختران نوجوان موفق است. 
سه‌گانه اش درنظر می گیرد. lal‏ در صحنه ای به 
دوستش ساناز می‌گوید پدر و مادر و زن بابایش را 
کشتن. مرگی فیزیکی نیست. ایدا با کشتن این سه 
شخصیت در روح و روان خود به این قضیه پایان 
می دهد و دیگر به این نتیجه می رسد که چیزی برایش 
صحنه ای که دیگر آیدایی در کار نیست و خاطری 
که در ظرف شیرینے کت خال اکرش 
جامعه تعمیم داد. اما در هر صورت دختران نوجوان 
هستند. درحالی که به اعتقاد من دو فیلم قبلی از 
سه‌گانه صدرعاملی جذاب‌تر از ایدا است. 


باباعزیز ساخته yol‏ ضمیر 
کسالت اور تر ن 
باباعزیز شاید یکی از کسالت آورترین فیلم‌های 
ایران و فرانسه است که سعی در نشان دادن فضایی 
معنوی و دینی داشت. 


نگاهی به چند 


۷ 
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از: جعفر گودرزی 








باباعزیز با ترسیم فضایی خاص و آمیخته به 
هبوطی که بسیار مصنوعی به نظر می رسد 
می‌خواهد روایتگر زندگی و دغدغه‌های انسانهای 
بیچاره‌ای باشد که برای رسیدن به ارامش و تکامل 


از خود می‌گریزند و به خویشتن پناه می‌برند. اما فیلم 








به دلیل عدم پرداخت درست قصه و نبود وحدت 
دراماتیک و همخوانی و تعامل میان شخصیت ها 
E E‏ سا 

ضرباهنگ < کار و فضای مستندگونه ۷ 
کسالت و > خستگ رابه تماشاگر هدیه می‌کند. 
لوکیشن های بدیع از امتیازات فیلم محسوب 


= 


می شود. 
زن زیادی ساخته تھمینهە میلانی 
تهمینه میلانی در هشتمین فیلم بلند خود به سراغ 
موضوع خیانت زن و شوهر به یکدیگر رفته است. 
که هرچه قصه جلوتر می رود موضوع خیانت جای 
خود را به سوءتفاهم می دهد و حنی در پایان رحیم 








که زنش را بەزعم اینکه به او 
خیانت کرده. به قتل رسانده در 
تردیدی دست و پا می زند که 
بالاخره زنش خیانت کرده با این 
که او دچار سوءتفاهم شده است؟ 

I ۶ ۶)۶ ۶9‏ 
آنچنان چفت و بست‌دار و محکم 
نیست و ضعیف به نگارش 
درآمده که گاه مو جب حندہ 
لابه‌لای زیرینش از تلخی خاصی 
مریلا زارعی SRB‏ دم از حق ی 
حقوق زن در جامعه می زند خود 
در فجیع‌ترین وضع ممکن 
روزگار می‌گذراند و دم برنمی اورد و در پایان هم 
شوهرش را در وضعیتی سخت تنها می گذارد. 

8 زیاد شعار می دهد و نتوانسته آنچنان 
که باید و شاید تاثیرگذار باشد هرچند که نباید از بازی 
روان امین حیایی» پارسا پیروزفر و مریلا زارعی یاد 
نکرد. 

رستگاری در هشت و بيست دقیقه 
ساخته سیروس الوند 
رستکاری الو ند 


جوانی مذهبی به نام طاها.بهر ام رادان -مأموریت 
پیدا می‌کند به دلیل رفت و آمدهای مشکوک زنی بیوه 
به نام sal‏ .مهتاب کرامتی او را از محله بیرون کند. 
برای تماشای این فیلم در تماشاگر به وجود بیاید. 

رستکاری البته تا ان میزان خوب و حرفه ای 
ساخته شده که تماشاگر را در مسیر فیلم «یکبار برای 
همیشه» قرار بدهد. 

فیلم در وهله اول از فیلمنامه خوب و چفت و 
بست داری برخورداری سس و برخلاف اکثر 
فیلم‌های جشنوارہ قصه دارد و قصه اش راهم خوب 
روایت می‌کند. البته حواشی و گاهی در جاهایی ریتم 
فیلم کند می‌شود. اما در مجموع کاری موفق است. 

بازیها در این فیلم یکدست و خوب از اب درامده 
و بازی رادان و کرامتی از ویژگیهای فیلم به شمار 
نے وو د. 

فیلم شعار نمی دهد. بیانیه صادر نمی کند و 
موضوع ملتهبی را با پرداختی سینمایی و درست به 

رستکاری بایک تدوین مجدد و ضرباهنگی تندتر 
مسلما در اکران عمومی با اقبال مواجه خواهد شد. 
هرچند این گونه به گوش می رسد که قبل از اکران در 
جشنواره هشت 48.85 از فیلم کم شده و اصلاحیه 
خورده انس 

El 


از من و حاشيه حشنواره 
سس و سوم 


جفدر زود ردیر می سوڈ! 


سیمرغ بھترین پیاده‌روی 

بنده خدا پرویز شاهین خو, پیرمرد باصفای 
سینمای ایران. انقدر در کویر و برهوت و در 
فیلم «باباعزیز» پیاده راه رفت که دل 
می‌کنیم سیمرغ بلورین بهترین پیاده‌روی را 
به پرویز شاهین خو بدهند که حداقل باباعزیز 
شامل دریافت سیمرغی باشد! 

A 
E کو بلندگوی‎ 

این قضیه نرسیدن فیلم‌ها به جشنواره 
هم خود حکایتی دارد. برنامه‌ها چاپ می‌شود 
و بروبچه‌های مطبوعات و مردم هم روی 
ساعتی چه فیلم ببینند و مثلا در یک روز 
به سالن سینما می‌رسانی بعد می گویند فیلم 
نرسیده و فیلم دیکری را به خوردت می دهند. 
ما می گوییم چرا پس این همه هزینه چاپ 
برنامه‌ها و زمان نمایش فیلم‌ها را می پردازید. 
یک بلندگوی دستی از نوع سبزی‌فروشی اش - 
EN‏ ست 
رسید اعلام کنید تا هر کس که دلش خواست 
ان را ببیند. این طوری حداقل یک اکشن در کار 
به وجود می اید و بار طنز جشنواره بالا می رود. 

ما که خسته شدد 

D <‏ نه‌فقط جشنواره بین المللی فیلم فجر 
بلکه جریانات هنری و فرهنگی و... در ایران 
نظم پذیر نیست و هیچ کس برای این واژه 
اھمیتی قائل نیست. هنوز هم پس از بیست و 
سه دوره و یا بهتر بیست و سه سال برگزاری 
جشنواره. همه اتفاقات باید در روز بیفند ی 
نظمی در کار نباشد. طبق معمول مشکل فنی 
فیلم‌هاء نرسیدن انهاء بولتن را از دست یکدیگر 
قاپ زدن به دلیل کمبود بولتن در سینمای 
مطیوعات و... خدابه داد مایرسد که از صدیار 
گفتن این مطالب خسته نشده‌ایم. 


کجایی ابراهیم؟! 

در جشنواره فیلم فجر هميشه دل 
مطیوعاتی‌ها و تماشاگرانی که سر و دست 
بود و امسال هم می‌گفتیم که خداراشکر ابراهیم 
حاتمی کیا هست. گفتیم اگر بیضایی, مخملیاف. 
فرمان‌ارا کیمیایی. درویش. افخمی و... 8 
بی‌تو صفایی ندار د. 

ار C‏ 5 مت 
JLS‏ تبریزی در زمان جابه‌جایی دو حلقه سه 
پلان از فیلم پرید. تبریزی در این خصوص 
گفت: مثل اینکه سینماها خودشان دوباره فیلم 
رھ ای مس کی 
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اولین نس“ 


اولین روز نشست بيست و سومین جشنواره 
فیلم فجر با حضور کارگردان و دست اندرکاران فیلم 
« یک نکه نان» راس ساعت ۸ در سینما صحرا 
مشهدی بود و شهرام جعفری‌نژاد نیز به عنوان 
میھمان در جلسه حضور داشت 
کمال تبریزی در ابتدای سخنانش با اعتراض به 
سینمای داوران دارای حساسیت بالایی باشد. اما 
تبریزی درخصوص فیلمش گفت: در فیلم تلاش 
شدہ بدنند ۵ به مسائل متافیزیک و ماوراءالطبیعه <j‏ 
شود و با توجه به اینکە در دنیای مادی زندگی می‌کنیم. 
بدانیم دنیای فرامادی هم اطراف مارا دربر گرفته است. 
" " لس . ۱ 
این همان تبریزی بود! 
در ابتدای سخنانش گفت: در گفت وگوهایی که معمولا 
بعد از دیدن فیلم در سالن سینماها می‌شنویم. کسی 
گفت: عجیب نبود! ایا این همان تبریزی «مارمولک» 
بود؟ گفتم: اتفاقا این فیلم در راستای مارمولک است 
و با همان نگاه تعالی بخش ساخته شده است. 
جعفری‌نژاد اضافه کرد: اتفاقاً این فیلم با تدوین خوب 
که در «مارمولک» فضا بیشتر فضایی کمدی بود اما در 
< تکه نان» با فیلمی جدی روبرو هستیم. 


اسماعیل خلج بازیگر 
به نظر او باید نقش را دوست داشت تا از پس آن 
برآمد. او نقش آدمی روستایی را بازی می کرد که در 
پاسخ به این j‏ چگونه به نقش نزدیک شده 
...ہہ یک آدم روستایی را 
می‌توان براحنی بیدا کرد. 


بازی در سه نعش و هیجان 

رضا کیانیان با توجه به اینکه زمان محدودی 
u 5 TTT n‏ 
اول او صحبت کند. کیانیان گفت: ببخشید من خودم 
«یک تکه نان» را ندیدم و می‌خواهم ساعت ۸ بروم 
سینما و فیلم را ببینم. او درباره نقش خودش گفت: 
ابتدا که سناریو را خواندم. آقای تبریزی گفت. یکی از 
این سه نقش است. ابتدا مدنظرم انتخاب یکی از این 
سه نقش بود که کارگردان گفت: باید این سه نقش را 
خودت بازی کنی» و این برایم هیجان انگیز بود. 


S= 3‏ کنسد؟5: کار سختی بود: 
ناصر عنصری اولین تجربه تهیه کنندگی در 
CE LD‏ 
گفت: به هرحال تمام عوامل در خلق یک اثر هنری 
موٴثر بودند و این کار از این لحاظ کمی سخت بود. 





سهمی کوچک در یک تکە نان 


حبیب رضایی (بازیگردان فیلم) نیز گفت: من هم 
سهم کوچکی در این فیلم داشتم. ضمن اینکه با 
تجربه‌های قبلی که با JLS‏ تبریزی داشتم. کاملا 
حرف همدیگر را متوجه می‌شویم. و من از این قضیه 
خوشحالم. ضمن اینکه امیدوارم JLS‏ تبریزی تا چند 
سال کار دیگری را کارگردانی نکنند تا من مجبور 
نباشم در این کار باشم. چون نمی‌خواهم این کار 
برایم عادی شود. 
در دومین نشست چشنواره چه گذشت؟ 


با حضور محمد خزاعی (تهیه‌کننده؛ رزیتا غفاری, 
علیرضا شیخ الاسلامی و ناصر محمود کلایه (مدیر 
فیلمیرداری) و محمد امامی (صدایردار) دومین 
نشست در رابطه با فیلم «پشت پرده مه» برگزار شد. 

رزیتا غفاری با اشاره به رابطه عاطفی که ميان او 
و بازیگر نابیتای فیلم بعش 21۶ 9 آلاسلامی 
ایجاد شده است. گفت: برای پرویز شیخ طادی این قضیه 
خیلی مهم بود SR...‏ چا اق که نقش 
مادرش را بازی می‌کند. ارتباط برقرار کند. در هرحال 
بازی‌ام در این فیلم با تمام میل باطنی صورت گرفت. 

محمد خزاعی (تهیه‌کننده) نیز که امسال با دو فیلم 
«پشت پرده مه» و «پیک نیک در میدان نبرد» در جشنواره 
حضور دارد خودش معتقد است. هیچ درآمدی نداشتیم. 
به همین خاطر تهیه‌کننده شدیم!! L]‏ خندہ] 

تهیه کننده «پشت پرده مه» معتقد است: باید 
فیلمش در بخش سینمای معناگرا گنجانده می‌شد و 
جای این فیلم در این بخش خالی است. 

محمدتقی فهیم که به عنوان منتقد مهمان در 
جشنواره حضور داشت. گفت: شاید با نگاه اول سوژه 
فیلم دستمالی شده به نظر می‌رسد. اما به‌تدریج به نکات 
تازه‌ای در آن می‌رسیم. خصوصاً با بازی جهانگیر 
الماسی که یاداور بازی او در فیلم (تنوره دیو) است. 


دومین * & 7 
یک خبر بد! 


در روز دوم برگزاری جشنواره در سینمای 
مطبوعات بعد از نمایش فیلم «غروب شد بیا» فیلم «جایی 
برای زندگی» به گفته باباپور (مدیر روابط عمومی فارابی) 
به دلیل تکمیل نبودن تیتراژ به جشنواره نرسید و به 
جای ان فیلم «باباعزیز» به نمایش درامد. 

جا گفت‌وگوی مطبوعاتی عوامل و کارگردان 
و همچنین بازیگران فیلم «غروب شد بیا» راس ساعت 
تشکیل شد که خبر فوت محمدرضا شریفی 
(فیلمیردار) اعلام شد ه دود. 


شاه حسینی : 
برای آشنایی با زبان خودم فیلم می سازم 
ات نت CCL‏ ار فوت 


> نشست‌های مطیوعاتی چشواره 
...۔ دبای از ما بهنران 





این فیلمبردار 
متعهد گفت: 
الان دیگر چیزی 
وجود ندارد که 
راجع به آن حرف 
پزنم» نمی توان 
اقای شریفی را 
کنار los:‏ ت 3 
راجع به چیسز : 
دیگری صحبت کرد. او با یاداوری خاطرات خوب از 
شریفی گفت: او هميشه به من می‌گفت که فیلم اول 
شناسنامه بازیگر است. سعی کن در اولین فیلمت 

شاه حسینی با اشاره به اولین تجربه اش گفت: 
فیلم ساختن وسوسه من نبوده است. اول قصه 
وم نوت C‏ احساس کردم فیلمنامه‌هایی که 
می نویسم و کارگردانی می‌شود با خواسته‌های من 
انطباق ندارد. به همین خاطر تصمیم گرفتم برای 
اشنایی با زبان خودم. فیلم بسازم. 

شاه حسینی در پاسخ به سوالی راجع به سنت‌ها 
دست وپاگیر و بومی گفت: مثالی برای شما بزنم. 
جات آمده بود و می‌گفت: A‏ سال جنازه شوهرم گم 
jp 6 5‏ 5 0 
کنم. و اگر کسی با من کار داشت. من باید به کس 
دیگری می‌گفتم و او حرفهای من را منتقل می‌کرد. 
این فیلم می‌خواهد این را بکوید. 

کارگردان «غروب شد بیا» گفت: من سعی کردم 
این تلخی و عصیان زن فیلم معتدل باشد. به‌طوری 
که بیشتر از این هم بود. 


تنها به عنوان نمایندہ سرمایه گذار اهمده لم 





و غفاری (نماینده تهیه‌کننده) نیز حضور داشت. 
وی نیز ابتدای سخن اش را این گونه آغاز کرد. لاجرم 
بانگی برآمد خواجه رفت و یا فروغ فرخزاد می گوید: 
«مرگ پایان کبوتر نیست» و... 

ری همچنین در پاسخ به سوالی که پس چرا 
نام تهیه کننده فیلم با عنوان «مسعود جعفری 
جوزانی» آمده است گفت: اصحاب مطبوعات می دانند 
که آداب فیلمسازی چگونه است. آقای جوزانی به 
عنوان معرف ماو کسی که از دوست داشتنی‌ترین 
هنرمندان است. قبول زحمت کردند. و من تنها به 
عنوان نماینده سرمایه‌گذار آمده‌ام. 

لازم به یاداوری است که در جلسه گفت وگوی 
«غروب شد بیا» جای «لادن مستوفی». «بیژن 
امکانیان» و «فرهاد اصلانی» خالی بود. 


و دومین نشست جشنواره در دومین روز 


دومین جلسه گفت وگو و اخرین نشست به فیلم 
«جنگ کودکانه» اختصاص داشت که با حضور 


حسین علی‌اکبری (تهیه کننده. ازیتا حاجیان 

















(بازیگردان) 
قشقایی (بازیگر) و 
(منتقد مهمان) و 
برگزار شد. 

حاجیان: لولین 

ريه 
بازیگردلنی دو 
رت 
L olja sj‏ 
حاجیان از تجربه 
این فیل ےم و 
بازیگ ردانی چنین 
گج این الین 
تجربه من با دو 
نوجوان پسر بود که 
خیلی سخت بود. بیش از هر چیز شرایطی بود که 
تمام گروه باید فراهم می کرد. و چون گروہ گروھی 
ی ا asus‏ د 
اضافه کرد: موقعیتی که گروه ان را رعایت نمی کرد 
گذاشتن بچه‌ها در گهواره‌ای مادری بود. چون اولین 
بار بود که از خانه دور بودند. 
بازیگردان فیلم اش «چنگ کودکانه» نیز تجربه 

ورزش را دراختیار دیگران قرار داد که: باید بچه‌های 
زیر ۴ سال راء ابتدا دو سه هفته قبل از فیلمبرداری با 
شرایط پشت صحنه آدابته کنیم, تا ال WE‏ 
سختی که در این فیلم slal‏ شدہ به‌وجود نیاید. 


تھيه کننده؛ ساخت فیلم چنگی دشوار است 
حسین علی اکبری نیز در ادامه اضافه کرد: ساخت 











فیلم در مقوله جنگ کار دشواری است که از عهده 
هر کس برنمی‌آید. او افزود: من ۲۰ فیلم جنگی کار 
کردم و آخرین کارم مریم مقدس بوده است. اما فکر 
می‌کنم که بساخت فیلم با چنین مضمونهایی,مثل 
که نا اس 

وی در پایان گفت: ما که از فیلم راضی هستیم. 
اگر دوستان ناراضی هستند. بگویند... 

اما سومین نشست مطبوعاتی نیز اختصاص به 
فیلم «بابا عزین» داشت که برگزار نشد. 


قر وس تصضمینی؟ 

سومین نشست با حضور کیومرث پوراحمد 
(کارگردان کل یخ)ء غلامرضا موسوی (تهیه کننده). 
فردین خلعتیرط اسان ان محمدی 
(منتقد میهمان)» محمدرضا کلزار (بازیگر) برگزار شد. 

کیومرث پوراحمد (کارگردان) گفت: «کل یخ» ادامه 
«خواهران غریب» و «خواهران غریب» ادامه «گل یخ» 
بود. این کارگردان گفت: چون به فردین خیلی علاقه 
یئ legan la‏ .یئاسن 
فردین حق بزرگی برگردن ما و سینمای مادارد. اما فقط 
داستان یک خطی این فیلم به «گل یخ) منتقل شده است. 

t Aa 656‏ و 7 a q.‏ 
پرفروش «خواهران غریب» یکسال از این دفتر به ان 
دفتر پرتاب شدم تا غلامرضا موسوی قبول کرد که 
این فیلم را بسازد. 

ا EPLENE SA‏ 
فروش زرل یی ا غو ابی مثل موسیقی, 
و داستان سلطان قلبھاو همچنین حضور محمدرضا 
گلزار تضمین شده اعلام کرد. 

فردین خلعتبری (آهنگساز) گل یخ نیز گفت: تم 
اصلی موسیقی فیلم برگرفته ازترانەھای قدیمی است. 
چون مردم با این ترانه‌ها د بیشتر آشنایی دارند. به 
همین خاطر موسیقی فیلم ورن سیونی است بر روی 
نم ا دی ی 

غلامرضا موسوی (تهیه کننده) نیز «گل یخ» را 
J Wo.‏ کا لک رمندانی دانستلکلاتباا AOR t-‏ 
NA. 8‏ افزود: این ال . ویز کی یک 
فیلمنامه خوب را داشت که اقای پوراحمد لطف 
WA: <‏ را تا ا ا جا کردند. 


آمار پیش فروش بلیت هاء واقعی یا.. 
Su Lu‏ کمی دیر bof asla‏ 


7 می نوس میں سا چآثار قطعی و محکمی 
AKU sa‏ فجر اعلام نمی شود 
رضاداد (دبیر جشنواره) هر ساله 
از استقبال بی نظیر و چشمگیر 
جشنواره سخن به میان می‌اورد. 
پیش فروش بلیت های بیست 
و سومین جشنواره فیلم فجر از 
سوم تا نھم بهمن ماه در طبقه 
زیرین سینما فلسطین صورت 
گرفته است. واقعاهر سال چه تعداد 
بلیت پیش فروش می‌شود؟ 


نامز دهای در بافت جوایز مسابفه 


1 


سبنمای ایران 


x 


(بیست و سومین جشنواره بین المللی فیلم فجر) 


بقیه از صفحه ٩‏ 


4 نامزدهای بهترین بازیگر نقش اول زن: 
لیلا حاتمی برای فیلم سالاد فصل -فرشته 
کے عرفای برای تل کال رات ادو 
خردمند برای فیلم ما همه خوبیم ‏ مریلا 
زارعی برای فیلم زن زیادی ۔رویا نونھالی 
برای فیلم ماهی‌ها عاشق می‌شوند. 

< نامزدهای بھترین بازیگر نقش اول 
مرد: جھانگیر الماسی برای فیلم پشت پردہ 
زندگی - پرویز پرستویی برای فیلم بید 
مجنون onl-‏ حیایی برای فیلم زن زیادی 
۔مسعود رایگان برای فیلم خیلی دور. خیلی 
نزدیک .رضا کیانیان برای فیلم ماهی‌ها 
عاشق می‌شوند. 

۹ نامزدهای بهترین نویسنده فیلمنامه: 
محمدرضا بزرگ نیا برای فیلم جایی برای 
زندگی ۔ کامبوزیا پرتوی برای فیلم کافه 
ترانزیت - پرویز شيخ طادی. حسین 
یادگاری برای فیلم پشت پرده مه ۔ مژگان 


فرح آور مقدم برای فیلم ما همه خوبیم ‏ 


مجید مجیدی, فوائد نحاس. سیدناصر 
هاشم زاده برای فیلم بید مجنون - رضا 
میرکریمی. محمدرضا گوهری برای فیلم 

۹ نامزدهای بهترین کارگردانی: 
محمدرضا بزرگ نیا برای فیلم جایی برای 
زندگی ۔ کامبوزیا پرتوی برای فیلم کافه 
ترانزیت -پرویز شیخ طادی برای فیلم پشت 
پرده مه ۔مجید مجیدی برای فیلم بید مجنون 


- بیژن میرباقری برای فیلم ما همه خوبیم ۔ 


رضا میرکریمی برای فیلم خیلی دور. خیلی 
نزدیک. 

۹ نامزدهای دریافت جایزه بهترین: فیلم 
بيد مجنون به تهیه کنندگی مجید مجیدی - 
فیلم پشت پرده مه به تهیه کنندگی محمد 
خزاعی (محصول سممافیلم) ۔ فیلم جایی 
برای زندگی به تھیەکنندگی حسن بشکوفه 
(محصول سیمافیلم) ۔ فیلم خیلی دور. خیلی 


نزدیک به تھیەکنندگی رضا میرکریمی ۔ 


فیلم کافه ترانزیت به تهیه کنندگی امیر 
سماواتی ۔ فیلم ما همه anga‏ به 
تهیه کنندگی محمدرضا تخت کشیان. 

۹ نامزدهای دریافت جایزه بهترین 
فیلم های اول و دوم: بشارت منجی به 
کارگردانی نادر طالب زاده - پشت پرده مه 
به کارگردانی پرویز شیخ طادی -ما همه 


خوبیم به کارگردانی بیژن میرباقری ۔ 


ماهی‌ها عاق می شوند به کارگردانی علی 
رفیعی - مرثیه برف به کارگردانی جمیل 
رستمی -مرزی برای زندگی به کارگردانی 
ETEN‏ 
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جسد «اولیور جونز) مانند یک 
عروسک شکسته پای پله‌ها روی زمین 
افتاده بود. این پله‌ها از طبقه هم کف ان 
ویلای لوکس و زیبا به طبقه اول آن 


وفتی زمین بحورد 
می‌شکند. بدن «اولیور جونز» هم به 
همین صورت خرد و متلاشی شد ه 
:5 اتل 5 اراک ریاد ی 
ایستاده و جسد متلاشی همسر خود 
رانگاه می کرد. او خیلی ناراحت به نظر 

ستوان «اسپیوی» مامور پلیس که 
برای تحقیق در مورد حادثه به انجا آمده 
بود. صبر کرد تا خانم «امیلی» روی مبل 
راحتی بنشیند. «امیلی» کلاه سبز رنگی بر سر داشت. 
چهره او در زیر کلاه خیلی ناراحت و رنگ پریده به 
نظر می رسید. او بعد از اینکه نشست. گفت: 

.متشکرم ستوان که در طول راہ مرابرای مواجهه 
با این حادثه اماده کردید. با این حال وقتی من dua‏ 
را دید ح... 

ستوان حرف او را قطع کرد و گفت: 

Ah-‏ دیدن چنین منظره‌ای به هر کسی شوک وارد 
می کردم. 

بله شما وظیفه خود را انجام دادید و به هرحال 
من باید از این موضوع باخبر می‌شدم. 
که چون جزء وظیفه‌ام است باید از شما بپرسم. قبل 

۔بله «اولیور» شوهر من است... 

در همین موقع یک عکاس مرتب از جسد عکس 
می‌گرفت و یک کاراگاه و مامور تحقیق روی جسد 
خم شده بودند و ان را معاینه می کردند. «امیلی» همه 
این تشریفات را بیهوده می‌دانست و معتقد بود که 
هر کس جسد را ببیند متوجه می‌شود که او از بالای 
پله‌ها سقوط کرده و براثر زمین خوردن گردنش 


کاس ناه تا ی کم و سا 
یود. 


پزشک قانونی بعد از معاینه کیف سیاہ رنگ خود 
را بست و از کنار جسد برخاست و به دو مأموری 
ما فا TE‏ کرت تان اگای ابا رھ رحس 
«اولیور» را روی آن گذاشته و به طرف آمبولانس 
حمل کنند. با حرکت دادن جسد. «امیلی» حس کرد 
بار سنگینی از روی دوش او برداشته شد و هوای 
کان یرای قال تفش شه 

ستوان بعد از بردن جسد دوباره پرسید: 


می‌توانید جریان بعدازظهر را کاملاً برایمان شرح 


ٹڈ 
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دھید؟ 

او هنوز به خانه نیامدہ بود که دو نفر از دوستانم 
یعنی «تلی جیکنس» و «میراند استون» اینجا امدند تا 
مرا با خودشان به رستوران ببرند. چون من حاضر 
نبودم انها امدند داخل و کمی نشستند و چند لیوان 
اب میوه خوردند تا من اماده شدم و همراه انها رفتم 
و بعد این اتفاق افتاد. 

حالا شما این سوّالات را می‌پرسید چون تصور 
می کنید در مرگ شوهرم دخالت داشتم؟ 

- خانم «جونر» این سوالات عادی است و ما در 
هر حادثه ای از افرادی که با مقتول سروکار دارند. 
این سوٌالات را می پرسیم. 

۔امابه نظر من مرگ شوهرم طبیعی بوده. او در 
غیاب من به خانه امدہ لباس خود را عوض کرده و 
Í pali‏ دوباره می‌خواست از منزل خارج شود که در 
بالای پله‌ها پای او لغزیده و به طرف پایین سقوط 
کرده و براثر سقوط سرش به پله یا جای دیگری 
خورده و براثر ضربه مغزی فوت کرده است. جز این 
است؟ 

ستوان به جای اینکه پاسخ او را بدهد پرسید: 

. شما می‌دانستید امشب شوهرتان کجا 
می خو است برود؟ 

- حدس می‌زنم می خواست با «جرج کارسون» 
ملاقات کند و همدیکر را ببینند. او همسایه ماست و 
با همسرش «سارا» نزدیک منزل ما زندگی می کنند. 
لته ان بت G‏ آنها نمی رولت لک انا اب درگ 
درا سیر جج سب 
خاطر مسائل مالی شکرآب شده بود. 

«امیلی» که در این موقع خیلی ناراحت شده بود. 
دستمالی از < — خود درآورد و با آن عرق صورت و 
پیشانی خود را پاک کرد. 

ستوان «اسپیوی» به او گفت: 

- خانم «جونز» آرام باشید و خودتان را ناراحت 
نکنید. ما متوجه شدیم که اولین کسی که جسد 


اد 
> ° 


کید 


شوهر شمارا پیدا کرد. آقای «جرج کارسون» بود که 
ظاهرا یه دنیال شوهر شما به اینجا امده بود. الیته او 
راجع به اختلافش با شوهرتان چیزی نگفت. 

«امیلی» جواب داد: 

- خب تعجبی هم ندارد که او چیزی نگفته. این 
اواخر انها خیلی با هم اختلاف داشتند. 

٦‏ 7 یک ار ماموران نس راکه 
جلوی در ایستاده یودء صدا کرد و به او دستور داد: 

Q.‏ خانه بغلی برو و آقای «جرج کارسون» را به 
اینجا راهنمایی کن! 

چند دقیقه بعد مرد قوی هیکل و چاقی که همان 
«جرج کارسون» بود. نفس‌زنان درحالی که عرق از 
سر و صورتش جاری بود. وارد اتاق شد و به محض 
ورود گفت: ۱ 

۔ «امیلی» خیلی متاسفم. واقعه دردناک و 
غیرمنتظره‌ای بود. تسلیت و تأسف مرا بپذیر! 

اما «امیلی» نگاه تندی به او انداخت و گفت: 

- «کارسون» من دیگر نمی خواهم تو را ببینم. نه 
حالا و نه در اینده. اصلا چشم دیدنت را ندارم. 

«جرج کارسون» با تعجب دهان باز کرد که 
چیزی بگوید. اما ستوان به او اجازه نداد و پرسید: 

آقای «جرج کارسون» شما اولین کسی بودید 
که جسد «اولیور جونز» را پایین پله‌ها دیدید و به 
پلیس اطلاع دادید. حال بگویید شما از خانه خودتان 
مستقیم به اینجا امدید؟ 

.البته من اولین کسی بودم که او را دیدم. امامن 
از خانه نیامدم بلکه از بانک امده بودم. 

خب حالا کاملاً توضیح بدهید که چرا به اینجا 
امدید ؟ 

من از SU‏ چند بار با «اولیور جونز» تماس 
گرفتم. اما کسی گوشی را برنداشت. بعد سوار 
اتومبیلم شدم و به طرف اینجا امدم. در جلو خانه 
باز بود. پرده‌ها هم کنار بود. من چند بار «اولیور» را 
صدا کردم. 

۔موقعی که وارد شدید جسد را ندیدید؟ 

.نه, به محض ورود آن را ندیدم. کمی بعد متوجه 
ان شدم... 

Ll.‏ چ دو ویر یی در ورودی و پایین 
پله‌ها بود. چطور شما ان را ندیدید؟ 

«جرج کارسون» دچار لرزشی در سراپای بدن 
شد و گفت: 
۱ ۔خب آن را ندیدم. در اول ورودم به راهرو متوجه 
ان نشدم. 

ستوان «اسپیوی» لبخندی زد و گفت: 

۔شاید موقعی که وارد راهرو شدید او بالای پله‌ها 
و در طبقه اول بود! 

منظورتان را نمی‌فهمم! او روی زمین پایین پله‌ها 
افتاده بود. 

- از حرفهای شما تعجب می‌کنم. اول می گویید 





جسد را روی زمین ندیدید و حالا می‌گویید جسد 
پایین پله‌ها بود؟ پس لابد او از بالای پله‌ها پرواز 
کرده و روی زمین افتاده است؟ 

«جرج کارسون» که نگران شده بود. جواب داد: 

۔نه او نمی تواند پرواز کرده باشد. 

ستوان به تندی گفت: 

۔بله آقای «کارسون» او پرواز نکرد. اما او را از 
بالای پله‌ها به پایین پرت کرده‌اند! 

اما من او را از بالای پله‌ها پرت نکردم. قسم 
می خورم! 

۔کسی هم نگفت که او را پرت کردہاید. مگر به 
خودتان شک دارید؟ 

Ci ese [s ما شین سین همین‎ Lj. 

و ¿an os‏ ارس ان 
مرا اینطور تعبیر کردید. 

«کارسون» دکمه یقه خود را باز کرد و گفت: 

- باور کنید من بی‌گناهم. آخر به چه دلیل من 
باید دوست صمیمی و شریک خود را بکشم؟ 

ستوان «اسپیوی» شانه‌های خود را بالا 
اند اخت و گفت: 

کات tsa‏ یهت ارآ ا ها 
ھمیشه ردی از پول هست؟ 

«جرج کارسون» که دست و پای خود را گم 
کرده بود. گفت: 

- سهم... سھم... نه اصلا! 

` اما اقای «کارسون» ما از خیلی چیزها خبر 
داریم و شما باید به خیلی از سوالات پاسخ بدهید. 
البته در دادگاه! 

«کارسون» یکمرتبه مانند دیوانه‌ها پا به فرار 
گذاشت و قبل از آنکه ستوان به خود بیاید و بتواند 
جلو او را بگیرد از در اتاق خارج شد و در حیاط 
خانه به سرعت سوار اتومبیل خود شد و ان را به 
حرکت درآورد و با سرعت سرسام آوری از خانه 
خارج شد. درحالی که ستوان عقب او دوید و به 
مآموران دستور داد او را با موتور تعقیب کنند. 

s| که ماموران در تعقیب‎ ls au asa AS) 
بودند به یک چهارراه رسید و به طرف چپ پیچید.‎ 


جم ج٭ مه 


اما چون سرعتش زیاد بود. نتوانست تعادل خود 
مقابل می آمد تصادف کرد. 

صدای وحشتناکی بلند شد و «امیلی» که سر 
خود را از پنجره بیرون برده بود و داشت ماجرارا 
دنبال می‌کرد. از این صدا دچار شوک شد و بیحال 
روی زمین افتاد. 

O 

ظهر روز بعد «امیلی» و «سارا» ۔ همسر 
«کارسون» ۔ در آشپزخانه منزل «جونز» کنار هم 
نشسته بودند. انها با ماجراهایی که دیروز اتفاق 
افتاده بود. اشتهایی به غذا ند اشتند و فقط کمی نان 
و کره خوردند. در همان حال «امیلی» از «سارا» 
پرسید: 
۔راستی «سارا» تو در انجام | ë‏ کار خیلی به 
مشکل برنخوردی؟ 

«سارا» که با دهان پر به سختی می توانست 
حرف بزند. جواب داد: 

نه اصلا اشکالی پیش نیامد. من صبر کردم تا 
«اولیور» به OL‏ آمد و وقتی سايه او را ža‏ دشت 
عوض کند و بعد از خانه خودمان بیرون آمدم و به 
خانه شما آمدم و «اولیور» را صدا کردم و گفتم که 





آمده‌ام تا یکی از بلوزهای تو را قرض بگیرم. او هم 
گفت خودت بیا و هر کدام را خواستی بردار! من داخل 
اتاق تو شدم و خود راسرگرم زیرورو کردن بلوزهای 
تو کردم. تا وقتی او از اتاق خودش بیرون آمد. پشت 
سر او آمدم و ناگهان او را از ان بالا به پایین انداختم. 
او با تکان کوچکی تعادلش به هم خورد و افتاد و نقشه 
هم بدون هیچ ناراحتی انجام شد. 

«امیلی» قطعه‌ای نان به دھان گذاشت و گفت: 

a‏ ھا وی saq u S‏ کس دک نمی 
را متوجه «جرج» کنم. او درست در ساعت وقوع 
حادثه در منزل ما بود و نمی‌توانست دلیلی بیاورد 
که در این کار دخالتی نداشته. به علاوه اختلاف مالی 
آنها هم مدرک خوبی بود. اما من تصور نمی کردم 
که «جرج» این عکس العمل را نشان دهد و مثل 
دیوانه‌ها فرار کند. ولی حالا که اینطور شدہ برای ما 
هم بهتر است. حالا هر کدام می توانیم پول بیمه عمر 
شوهران خود رابگیریم و با ان خوش باشیم و دیگر 
احتیاجی نیست پول das‏ «اولیور» را نصف کنیم. 

«سارا» خنده ای کرد و گفت: 

۔بله این خیلی بهتر است. راستی تو وقتی پولها را 
گرفتی به کجا می‌روی؟ 

«امیلی» چشمانش برقی زد و گفت: 

.من JLA‏ دارم به «آکاپولکو» بروم و آنجا بمانم. 
چون هوای خوبی دارد! 

ٹا مسقم کان ها که دته buy‏ یم می خررہ و 
نمی توانید این پول را بە دست اورید؟ 

این صدا از پشت در اشپزخانه می امد. «سارا» و 
«امیلی» هر دو هراسان به عقب برگشتند و مردی را 
در آنجا دیدند که خنده‌ای به لب دارد. او گفت: 

.من «جک برونسون» کارآگاه شرکت dan‏ هستم 
و آهسته وارد اینجا شده بودم که سر و گوشی اب 
بدهم. تمام حرفهای شمارا هم شنیدم و صدای شما 
راهم ضبط کردم. دیکر انکار فایده‌ای ندارد و به جای 
«اکاپولکو» بايد روانه زندان شوید...» 

m 


پاسخهای با هوش خود کلنجار بروید 


بقیه از صفحه ۴۹ 


جیستان 
۱-سوزن 
۲ - سایه مناره! 

راست يا دروغ؟ 


حرفش دروغ بود. چون ناصرالدین شاه 
بسن ار هه سال انم کردا 


کدام عکس واقعی است؟ 
عکس شماره ۳ 


از NY plas‏ بخاری وارد شود؟ 
لو یکا ارد 


کدام شکل بیشتر نکرار شده؟ 


شکلی که بیش از بقیه یعنی سه بار تکرار 
شدہ است عبارت است از: 1۸2۱۱و CY‏ 












لااد ازدواج کنم.. 
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برای مونیکا تغییر پیدا کرده و البته این نامه حاوی 
یک خبر غافلگیرکننده نیز بود. 
از ما چنین نوشته بود: 

«... و اما روآندا کشوری زیبا و مردمی زیباتر اما 
هیولای فقر و هیولاهای تابع فقر مانند ایدز. مواد 
قبیله ای از این کشور زیبا یک خرابه ساخته است. 
من در آنجا پی بردم که در مقایسه با آنچه که اطفال 
معصوم و زیبای رواندایی با ان مواجه بودند. چهره 
نیم سوخته من یک زیبایی بدون گفتگو می تواند 
تلقی شود. من با چشمان خود ديدم که چگونه یک 
طفل بیکناه و یکساله براثر گرسنگی جان باخت. من 
که زمانی همه را از خود فراری می دیدم و تصور 
می کردم چهره من انسانها را از من گریزان می‌سازد. 
در اینجا می بینم که چگونه اطفال زیبا. سیاهپوست 
و فقیر در اطراف من حلقه می زنند و در برابر ذره‌ای 
محبت و با فقط در اغوش کر فان انها همان قسمت 
صد مه دیده چهره من را با دست لمس می کنند و بر 
زیباترین پدیده ای است که در زندگی مشاهده 
کرده‌اند. چرا که آنها محتاج محبت هسنند. من در 
مادرهای این اطفال براثر بیماری و یا جنگ های 
قبیله‌ای. همگی جان باخته‌اند و سربازان روآندایی. 
این اطفال را از لابه لای بوته‌ها و یا از روی شاخه‌های 
درختان با شنیدن صدای کریه. انها را پیدا کرده و به 
نزد Lo‏ می‌آورند. من هم که پدر و مادر خود را براثر 
سانحه اتومبیل در کودکی از دست داده‌ام» خود را 
در غم آنها شریک می‌دانم ق قارف اقا وا کایلا کس 
نے ھی ام سر ےھت 
برخورد کنند و حالا من متوجه می شوم که تا چه 
مهم بود و اینکه مردم من را دوست ندارند. اما 
هیچ ‌گاه به این فکر نمی افتادم که لحظه‌ای هم به درد 
مردم فکر کم و ثأنیه‌ای هم خود را فراموش کنم و 
صورت من در مقایسه با زخمهایی که اینجا در روح 
و جسم مردم saali‏ کرده‌ام» بەواقع اھمیتی برایر 
با صفر دارد. من برای این بچه‌ها زیباترین انسان 
انها دارم. و حالا متوجه شده‌ام که چگونه و کجا به 
درد مردم می خورم و چگونه می‌توانم مشکلات 
انها را کاهش دهم. من مکان خود را یافته ام...» 


پس از تحریر 

(... راستی نزدیک بود فراموش کنم. حدس بزنید 
بی سرپرست در رواندا معرفی کرد؟... زیاد تلاش 
نکنید. می دانم که نمی توانید پاسخ دهید. اری تام 
نامزد سایق من دیشب به گروه ما پیوست. او به من 
گفت که چند ماه دنبال یافتن من بود و سرانجام از 
طریق پدربزرگم از مکان زندگی من اگاه شده و 
بلافاصله به رواندا امده بود. او همان دیشب پس از 





آیافکر می کنید که اید قبل Wes‏ 
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زیر نظر: جبار آذین 
تلفن : ۲۹۹۹۳۳۸۲ 


Jahan_e_honar @ hotmail.com 


ماجراها و مشکلات موسیقی و دست اندرکاران 
٣‏ 8 َء مت ات 
به این زودیها میلی به باز شدن ندارد! 

از یک‌سو. هیچ فرد صاحب نظر و مسوولی را در 
ایران نمی‌توان یافت که بر لزوم سرمایه‌گذاری هرچه 
بیشتر در بخش موسیقی و رسیدگی به مشکلات 
خوانندگان و نوازندگان و عموم اینده‌سازان این 
۵ پاش و ار طرف دیگر E‏ 
هیچ راهکار. برنامه‌ریزی و قانون مدونی برای 
حمایت مادی و معنوی از این بخش و فعالان ان 
وجود ندارد! 

با موسیقی همان گونه رفتار می شود که با 
بخش‌های سوداور اقتصادی, و به تبع ان نگاه 
0٦‏ 2“ 
درنھایت ان رانه‌تنها از هیچ امتیازی بهره‌مند نمی کند. 
بلکه ضمن محروم کردن از حقوق واقعی خود. در 
بسیاری موارد بدهکار هم می‌سازد. 

اگر قرار است موسیقی را به عنوان مقوله‌ای که 
E‏ 5 5 5 ار 
بپذيريم. چگونه این همه ظلم و جور را بر آن روا 
می داریم؟ 

در موسیقی کشور ماتقلید دیگر امر تازه‌ای نیست. 
بھترین خوانندگان ما هم متأسفانه از این نقص‌بری 


< 
ہہ | 


استودیوها و تازه‌ترین قطعات درحال ۰ 
ضبط موسیقفی 








قاسم عابدی یکی از صد ابرداران بسیار خوب 
عرصه مو سیقی پاپ در استودیو صبا مشغول 
متعلق به جوانی است به نام «حامد» که کارش 
رادر این زمینه تقریباً از سه سال پیش آغاز کرده 

اشعار این آلبوم از بین سروده‌های دکتر 
شاهکار بینش پژوه» سنایی غزنوی و فهیمه 
رادمند انتخاب شده که خود حامد روی انها 
این است که اکثر سازها به صورت اگوستیک 
گرفته شده‌اند و کمتر از سینتی‌سایزر در تنظیم 
اهنگها استفاده شده است. 


شنماره ۳۱۷۴ 
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بی مشری به موسیفی نا کی؟ 


مهد به ملک مسعودی 


نیستند. بخصوص در موسیقی سنتی که به جهت 
نبود رقیبی جدی و تأثیرگذار. چه در حوزه 
اقتصاد موسیقی مثل تولید و عرضه نوار و 

کا ت و چه در مضمون 
موسیقی یکەتازی فراوان 
است که همین یکەتازی 





سیب شدہ است تا 
هنرمندان این نحله 
موسیقیایی, بیشتر 
از انکه به دنب‌ال 
ارتقای کی-فی 
کار خود باش_ند. 
به تکرار کارهای 
گذشتگان روی 
اورند و درنهایت 
فصلی از موسیقی 
ایران به بازخوانی 
۶۰۰ 
چهره‌های شاخص 
گذشته اختصاص 


برای نحات موسیقی 
ملی به حای شعار 
دادن عمل کا 





استودیو بل و آلبوم جدید همایون شجریان 
همایون شجریان, 
در 
سنتی در جایگاه 
بسیار خوبی قرار 
دارد. این روزها در 
استودیو بل درحال 
E E‏ 
E‏ ار 
enn n 5٤‏ 
صدابرداری این 
آلبوم به عهده ایرج 
قھیمی. محمدعلی 
مرآتی و داریوش فرزاد است. 
استودیو پارت و گروه آراکس 
گروه آراکس, گروه تازه تأسیسی است و حدود 
٥٠‏ سک ون ۷'۷ 
«رادیولوژی» در استودیو پارت با صدابرداری و 
آهنگسازی و تنظیم کتتدی بابک شهرکی است. البته 
در امر آهنگ و تنظیم حسین پناهی نیز او را همراهی 
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بافته است. مانند آلبوم به یاد استاد. علیرضا افتخاری 
که بازخوانی ترانه‌های مرحوم دلکش است. حال 
Ol S‏ تجسم کرد که در این وضعیت ابتکارها و 
EE EC‏ تاج ار ےت نک 
هنرمندان اصیل می‌توان گفت. بقیه به بیراهه می روند. 

قطعاً شما «گلپونه‌ها» را با صدای مرحوم ایرج 
بسطامی به خاطر دارید و می‌توان به یقین ادعا کرد 


کردہ ات بچه های مهتاب. تلفن. بهونه. شفر. 
ماهیگیر. من و تو و... نام ترانه‌های این آلبوم هستند 
که توسط حسین پناهی» یغما گلرویی و... سروده 
شده‌اند.در این گروہ ۱۰ نفره که اکثریت پزشک اند. 
7 ان ا۱ت نت 


البوم دوم یزدانی 

رضا یزدانی. خواننده آلبوم «پرنده بی پرنده» که 
توسط شرکت فرهنگی ۔ھنری دارینوش به بازار ارائه 
شده بود این روزها درحال گرفتن مجوز برای البوم 
دومش ات اشعار این البوم > مانند (پرند ۵ 
بی پرند ۵» از سروده‌های یغما گلرویی انتخاب شدہ 
است و کلیه قطعات و تنظیم‌ها را هم خود رضا 
یزدانی انجام داده است. 


گروه آریان و کنسرت در انگلستان 
گروه آریان این روزها خود را برای برگزاری 
که اک 
قرار است این گروه برنامه خود را در دو شهر لندن و 
منچستر به روی سن ببرد. همچنین گفتنی است که 
SI‏ سیامک خواهانی باز هم به خاطر مشکل سربازی 
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آنچه مايه تأسف است اينکه این شعر را در کاست دیگری آن هم با نوایی 
عجیب و غریب با صدای اکبر گلپا در البوم دای دل» می‌شنویم که میان ماه 
ماو ماه او فاصله‌هاست و این یعنی در گردابی از تکرار و تقلید فروافتادن و به 
تعبیری فرو خسبیدن! 

ماند گاری موسیقی در رادیو یا تلویزیون 

گذری بر موسیقی دهه‌های ۰و ۷۰ نشان می دهد که رویکردهای موسیقی 
با تلویزیون بیشتر در تضاد بوده است. سیاست‌هایی که از سوی مرکز 
IO OT‏ ۰۹ 

جنگ هشت ساله ایران با خود انواعی از موسیقی رزمی را پدید آورد و 
فرصتی چند ساله پس از جنگ لازم بود تا اندک بستری برای توجه به موسیقی 
پدید آید. و درحقیقت ایران نیازمند تنفسی بود تا در عرصه‌های دیگر گامهای 
جدی‌تری بردارد. و به این ترتیب موسیقی در دهه ۸۰ به اوج تولید رسید» ولی 
انچه مايه تأسف است اینکه موسیقی علاوه بر جوری که از طرف خود موسیقی 
بر آن روا داشته شده. از تلویزیون نیز ضربه خورده است. 

بر رسانه رادیو نمی توان زیاد خرده گرفت. زیرا این رسانه در حد بضاعت 
خود کوشیده است تا در ارتقای موسیقی کشور گامهای بلند و استواری بردارد. 
T E E O n ۷‏ نے 
ایجاد کردہ است که البته به اعتقاد برخی از کارشناسان. خود موسیقی این 
٤‏ 9۹۹۹ 9۷۷۶۹ ۶۰۷ 0ک" 
رابه بازار ارائه داده اتب اذہ قطعاً تلویزیون برای شماراهنمای خوبی نخواهد 
بود. زیرا شما باید بعد از مدتها (گاهی یکسال) بعد. آن موسیقی را از تلویزیون 
بشنوید که قطعاً آن زمان کاست آن در منزل به تلویزیون دهن کجی می نماید! 

و اکنون این سوالات مطرح می‌شوند که: . _ 

۱ ایا به‌راستی تلویزیون در کشور ما به اندازه احاد مردم نباید به موسیقی 
آهمیت دهد و یا دست‌کم با ان اشنایی داشته باشد؟ 

(Y‏ تداوم روند کنونی صدا و سیما ایا درنهایت به پیچیده‌تر شدن رابطه 
سیما و موسیقی منتهی نخواهد شد؟ 

(Y‏ موسیقی قومی و ملی ایران تا چه زمانی بايد ناشناخته بماند و 
علاقه‌مندان به این نوع موسیقی تا کی برای تأمین ضروری موسیقی خود 
بايد به این در و ان در بزنند؟ 

درد ناکامی موسیقی, دردی است که اگر گفته شود زبان سوزد و اگر ناگفته 
ماند. مغز استخوان سوزد. هرچند که این روزها کسی به این حرفها اهمیت 
نمی دهد. 
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نتواند از ایران خارج شود نیما وارسته به عنوان جایگزین با این گروه همراه 
خواهد شد. در ضمن بابک آخوندی نیز به عنوان نوازنده گیتار الکتریک جایش 
رابه فرزاد فخرالدینی داده است و دارا دارایی نیز نوازندگی گیتاربیس را انجام 
خو‌اهد داد. 


محمد اصفهانی با «بر کت» کے اتد 
محمد اصفهانی مدتی است که در کال 
جمع اوری البومی به آهنگسازی و تنظیم کنندگی 
پدرام کشتکار و پویا نیک پور است. 
این البوم که احتمالا «برکت» یا «بی‌تو ستاره 
می شوم) نام خواهد گرفت. از اشعار شاعرانی 
S a‏ که 





یا تو یا هیچ کس؛ مریم حیدرزادہ 
Dy‏ تو يا هیچ کس». بعد از دو آلبوم «مثل هیچ کس» و «به خاطر تولدت» 
سومین اثری است که با شعر و صدای مریم حیدرزاده از طریق مو سسه 
دی ہے 0[ حتف ات 


در این آلبوم قطعاتی چون «یا تو یا هیچ کس, یادت بارون, بام نیومدی 


نامه اسفنج. یادمه. شب رفتنت. نشد یه قصری بسازم و لالایی با موسیقی 
ارتین شاھوران گنجاندہ شدہ انت 


.ےج 
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متأسفانه بحث جمال بدون JLS‏ در سینمای ما آنقدر گسترده و فراگیر 
شده که تفاوتی را بین زن و مرد قائل نیست. 

درواقع زنها در سینما دیگر به عنوان یک وسیله برای ارائه زیبایی و 
جذب بصریی تفاوت قابل توجهی با مردها ندارند! به‌طوری که می‌توان 
گفت در شرایط فعلی «جنسیت» مسأله تعیین کننده‌ای نیست. بیشتر جمال 
مطرح است و عدول از یکسری چارچوبهای اخلاقی که سینمای فعلی آن را 
می پسندید ا! ۱ 

سینمای ایران متاسفانه تبدیل به سینمای تجاری شده و احساس 
می شود که به سینمای زمان گذشته نزدیک شده و بحث زیبایی صرف. 
جای کیفیت بازی و کیفیت حضور را فرا گرفته است. 

سینمای ایران, رهرو سینمای هالیوود!؟ 

مطلب فوق حقیقتی است که متأسفانه بر سینمای ایران حاکم است و 
به‌راحتی می‌توان ردپای سینمای هالیوود را در تصاویر برخی فیلم‌های 
سینمایی ایران یافت و گاهی همان نگرشی را که در سینمای هالیوود و با 
ماهیت وابسته به ان وجود دارد. در بعضی فیلم‌های ایرانی جست. 

) اس و اس ات Di‏ کر 
فیلمسازی نتواند فیلم خود را خوش‌ساخت و جذاب ارائه دهد. به طرف 
استفاده از ابزاری از زنان و مردان زیبا می‌رود. ۱ 

وقتی حساسیت سینما با روی کار امدن تلویزیون بر روی مساله جذابیت. 
بیشتر شد. سینماگران 
تصمیم گرفتند در این 
زمینه به ابتکاراتی 
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دست بزنند! در این ۱8 4 
s E‏ ےھ ٠‏ 
به عنوان مدافع * . : 
E‏ ۱ 
امریکا ظهور کرد و © 
کول را ار غرحّہ 
TS‏ 
به عنوان سینمایی 
بدون رقیب مطرح 
نمود. این سینما سعی 
داشته و دارد تا یا 
استفاده از مقوله خشونت و سکس جامعه بدون عاطفه آمریکا و بەتدریج دیگر 
کشورها را از محتوا تھی و مسخ کند. 

سینماگران ایرانی که در سالهای اخیر تجارت راسرلوحه کار خود قرار داده‌اند. 
برای دستیابی به این مهم. چشم به محصولات سینمای غرب دوخته‌اند. 

لازم است نگاه برخی کارگردانان تصحیح شود زیرا آنها بررخلاف جامعه 
را ی a G‏ 
ما از بدو تولد. بر ارزشهای الھی تاءکید داشته و تاکنون از این حرکت 
بازنایستاده است. 


. 


n 


سن 


خواب گران مسوولان سینما 
شگفتی اینجاست که برخی از بازیگران زن سینما نەتنھا نتوانسته اند به 
صفت هنرمند آراسته شوند. بلکه ارزش والای زن راهم خدشه‌دار کرده‌اند. 
انها زن را به عنوان کالای جنسی چنان تنزل شخصیت داده‌اند که برخی 
مواقع حتی زنان عفیف, گمان کرده‌اند که سمت و سوی زندگی زنان, فقط در 
۶ ی ایا 
پس واجب است مسوولان سینما و متصدیان فرهنگی» از خواب گران 
برخیزند و این فضای باز! را که ارزشهای الهی جامعه مارا مورد حمله قرار 
۵٤‏ 8 و ان رها j‏ 5 ۶۷ 9 "0 
بیشتر به دفاع از فرهنگ جامعه بپردازند و اجازہ ندهند برخی کارگردانان که 
نگاهی تلخ و سياه به جامعه نورانی و الهی ما دارند. جریان‌ساز اجتماع 
باشند و روح و روان نوجوانان و جوان را مورد تهاجم قرار دهند. 
ابوالفضل صمدی رضایی از مشهد 








انسانمایی که اعتماد ده نفس دارند کافلترین ها هستند 












نگار 


علیرضا رضایی فردی آرام. خوش‌رو کم مدعا و البته کمی خجالتی است. آنهایی که Ló ple‏ را 
می‌شناسند به خوبی می‌دانند که بعد از نایب قهرمانی در لمپیک هم هیچ تغمیری نکرده است و همان 
پسر محجوب و دوست داشتنی گذشته است. خودش در این باره می گوید: «... بزرگترین تغییر من پس 
از نایب قهرمانی المییک این بود که کمی تپل تر شده‌ام!» 

او که به رک گویی شھرہ است. در گفتگو با ما به نکات جالبی اشاره کرد که خواندن آنها برای دوستداران 
علیر ضا رضایی خالی از لطف نیست: 


۷علیرضا رضایی. پس از المپیک چه تغییری 
کرده است؟ 

4افکر نمی کنم تغییر خاصی کرده باشم. جز 
اينکه کمی میدان دیده‌تر و پخته‌تر شده‌ام و البته کمی 
هم تپل‌ترا 

sals Lol Y‏ به این تغییراتء یک پزو ۲۰۶ء خرید خانه 
و چند میلیون پول نقد راهم اضافه کرد. درست است؟! 

آلا(با خنده)... بله! حق باشماست. یادش بخیر. 
پارسال همین روزها بود که با آژانس به مجله‌تان 

۷راستی مصدومیتی که پس از عمل جراحی 
داشتی برطرف شد؟ 
و به خاطر همین هم تصمیم گرفتم با انجام عمل 
جراحی از شرش خلاص شوم. الان چند وقتی هم 
روزبه روز به شرایط مطلوب بدنی نزدیک تر 


می شوم. 
۷پس باند در ادامه مسایقات لیگ, شاهد کشت 
گرفتن تو برای پاس باشیم؟ 


اگر تورم زانویم برطرف شود. حتما.. فعلاً که 
مشغول فیزیوتراپی هستم. 

۷مسوولان پاس از مصدومیت تو ابراز ناراحتی 
نکرده اند؟ 

امن مطابق قراردادم. باید دو کشتی برای این 
تیم بگیرم و هنوز هم این فرصت را از دست نداده‌ام. 


@ ساره ۳۱۷۴ 


کر لت ی s‏ 
مصدومیت من راتحمل کرده‌اند و اصلا هم اصراری 
به زود کشتی گرفتن من ندارند. که جا دارد از همه 
نے کم 

”ظاھراتو تنها نماینده ایران در اجلاس نیویورک 
هستی. در این باره چه نظری داری؟ 

آلاخب. کمیته جهانی تصمیم داشت تا اجلاسی 
رایرای بررسی امکانات کشورهای متقاضی میزیانی 
المپیک برگزار کند. در اجلاس مذکور که بسیاری از 
بزرگان این رشته ورزشی حضور دارند. من هم این 
اقتخار را دارم که ب» عنوان تماینته ایرآ شرکت کنم. 

به عنوان تنها نماینده ایران, قرار است در آنجا 
راجع به چه چیزهایی صحبت کنی؟ 

4امن بیشتر پیرامون کشتی و مسائل ان 
صحبت خواهم کرد و سعی می‌کنم با نظرات و 
حرفهایم. جایگاه واقعی کشتی ایران را به دیگران 
نشان دهم و بگویم هنوز هم ایران. حرفهای زیادی 
برای گفتن دارد و یکی از قطب های بزرگ کشتی 
دنیاست. به علاوه استحقاق زیادی برای قهرمانی 
جا دارد.. 

×اما انگار تصاحب عنوان قهرمانی جهان توسط 
کشتی‌گیران ما تنها به میزبانی تهران بسنده شده 
است؟! 

آلاشاید حرف شما تا حدودی درست باشد. اماما 
باید این مسأله را هم درنظر داشته باشیم که کشتی 
در دنیا روزبه روز درحال پیشرفت است. ولی 


PL, الا‎ r 
گفنگو با نگینترین ۱۳۰ کیلوبی ایران‎ 





خیلی ها از قبل کشتی نان می خورند 
و همین امر سبب می شود که برخی 
در این بین جوسازی کنند و به 


مسائل 


از او به عنوان اولین مشوقش ياد می کند. 
اک کت گرا اه s s‏ ال 

۷ فکر نمی کنی عدم نتیجه گیری علت‌های دیگری 
هم داشته باشد؟ مثلاً وجود حاشیه زیاد در کشتی... 

4اکشتی ورزش اول کشور ماست و همین عامل 
باعث می شود که توجه خیلی‌ها به این رشته 
ورزشی جلب شود و خیلی‌ها هم از این راہ نان 
کشتی گیران باید حرفه ای‌تر با ان برخورد کنند و 

V‏ بگذریم... دلچسب ترین مدالی که تاکنون 
گرفته ای» کدام است؟ 

ګانخستین مدالی که گرفتم. یکی از بهترین و 
دلچسب ترین مدالهای زندگی ام بود. علاوه بر آن. 
انتخاب شدنم به عنوان بهترین کشتی‌گیر در وزن 
۰ کیلو در سال ۲۰۰۳ نیز از بهترین خاطراتم است. 

۷پس مدال المپیک آتن چی؟! 

ان هم خیلی شیرین بود. ولی در فینال, باختن 
خاطره چندان خوبی نیست. حتی اگر ان فینال. فینال 
المپیک باشد. تو اگر نایب قهرمان دنیا هم شوی باز 
هم یک فینالیست بازنده محسوب می‌شوی و این 
4+٤ 1 m‏ ۹ تا ' ۶" 
٦‏ ها ال هر ات "0" 

۷تکنیک‌های کشتی چقدر در زندگی به دردت 
خورده است؟ 

اخب. من در کشتی عرق ریختم و برای رسیدن 
به این جایگاه خیلی زحمت کشیدم و همه اینها را 
مدیون تمرینات سخت و طاقت فرسای کشتی هستم. 
همین تمرینات مداوم pinasi‏ را در زندگی 





آبدیده‌تر و پختەتر کردہ است. من این ریاضت 
در کشتی را دوست دارم و صبر و حوصله‌ام را 
مدیون کشتی هستم. 

×۷سنگین ترین کشتی گیر ایرانی در کارهای 
خانه هم به مادرش کمک می کند؟ 

گا(چند ثانیه‌ای می خندد و سپس جواب 
ES E‏ کارهای خانه را انجام 
E E TTS‏ 
از شلختگی‌هایم برایتان صحبت می کند! همین 
چند وقت پیش بود که مادرم بعد از یک هفته از 
سک رت یی مم" 
نزدیک بود سکته کند. چون من در عرض چند 
روز خانه را کن فیکون کردہ بودم! 

۷یعنی دست به سياه و سفید نمی زنی؟! 

اچرا... به غير از غذا خوردن, آشغالها را هم 


بیرون می‌گذارم. 
۷خسته نباشی! درس و دانشگاهت به کجا 
انجامید؟ 


a sil‏ ششم رشته تربیت معلم هستم. الان 
هم منتظر گرفتن نمرات ترم پیش و انتخاب رشته 


ترم جدید هسنم. 
۷برخورد همکلاسی‌هایت در دانشگاه با تو 
چطور است؟ 


M‏ فوق العاده خوب! من همیشه شرمنده 
برخورد همکلاسی‌ها و اساتیدم هستم. انها به 
من محبت دارند و من هم متقابلا انها را دوست 
دارم. 

اهل مطالعه و خواندن کتاب هم هستی؟ 

7 من مطالعه را خیلی دوست دارم و 
بیشتر هم کتابهای تاریخی و ادبی می خوانم. 
آخرین کتابی هم که خواندم دلاور زنده بود. 

#رابطه‌ات با سینما چطور است؟ 

اتارابطه خوبی ندارم. اما معمولاً فیلم های 
رزمی خوب را از ویدئو کلوپ می‌گیرم و تماشا 
=z‏ 

"هل موسیقی هم هستی؟ 

آګابله. موسیقی را خیلی دوست دارم و خیلی 
هم برایم تفاوت نمی کند که از چه نوعی باشد. 
چون همیشه ان را مطابق حال و هوایم انتخاب 
می کم 

۷فکر می کنی بزرگترین نقطه علیرضا 
راب G‏ مد 

اوقت شناسی! هیچ وقت نتوانسته ام آدم 
وقت‌شناشی باشم و هميشه از قول و قرارهایم 
عقب هستم. 

تابه حال شده از کشتی گیر بودنت احساس 
خستگی کنی و مثلاً آرزو کنی که فوتبالیست 
شوی؟ 

آلانه! تا به حال پیش نیامده است. چون من 
در کشتی به هر چه که می‌خواستم رسیدم. البته 
من درگذشته فوتبال هم بازی می کردم و مدافع 
بودم. اما خدا به مهاجمان رحم کرد که فوتبال را 
کنار گذ اشتم! 

من هم موافقم... و حرف پایانی؟ 

از اینکه دوباره فرصتی دست داد تا با 
مجله خوب و قدیمی اطلاعات هفتگی گفتگو کنم. 
واقعاً خوشحالم. فراموش نکنید که من از 
خوانندگان پروپاقرص مجله‌تان هستم. 
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ازا اران بت زمرہ A‏ ]ب اسرر مین (ها امد 





روزنامه پرواسپورت رومانی در تاریخ چهارم 
ژانویه, یک صفحه کامل خود را به بهترین گلزن ملی 
تاریخ جهان و سال ۲۰۰۴ اختصاص داد. 

در این مطلب که از گذشته‌های دایی شروع شده و 


۰ a, 
Sa 


| بکن باثر به تیم بزرگ بایرن پیوست و اولین آسیایی 


بود که در لیک قھرمانان ٦‏ ۹۹ — 


کرده و البته تاجر موفقی هم هست.» 

اما چطور شده که یک روزنامه رومانیایی اینقدر 
به دایی توجه می‌کند؟ آیا ارتباطی بین آنها پیدا 
می‌شود؟ این روزنامه نوشته: «دایی در یک دوره کوتاه 


| در تیم الشباب زیرنظر گثورگی سیتیتچیو رومانیایی 
کار ...13 


محیو ببت بالای او در بین اعراب. آنها طرف دای را 
گرفتند و سرمربی تیم را اخراج کردند.» 
این هم یک چشمه از قدرت دایی علیه رومانیایی‌ها! 


آهنگی برای علی دایی! 


افتخاری دیگر برای دایی و ایران 
فلورین شترونک (Florian Stronk)‏ مسوول بخش 
بازاریابی EA Deutschland‏ که یکی از طرفداران تیم 


| هرتایرلین نیز هست. به همراه گروه موسیقی Das Rohr‏ 
| آلبومی را برای طرفداران تیم هرتابرلین ارائه داده‌اند که 





| به بپانه اتفاقات 





S‏ از آهنگهای این آلبوم برای علی دأیی ساحبه سده ایست. 


اخیر فدراسیون وزنه برداری 
sas = Ë dd‏ — 


«اگر بهمن زارع نباشد. ما نیز به اردوی بلغارستان 
نخواهیم رفت!» 


زمانی که فدراسیون وزنه‌برداری اعلام کرد اسم 
بهمن زارع مربی تیم ملی وزنه برداری از اردوی 
بلغارستان خط خورد. وزنه‌برداران تیم ملی و آنهایی 
که جزو بزرگترهای تیم ملی محسوب می‌شوند. با 
بیان این جمله به جنجال تازه‌ای در فدراسیون 


وزنه‌برداری دامن زدند. 


فلورین به عنوان نویسنده این آهنگ مايل است تا 
aL‏ موق اراد CS COC‏ 
٤١٤١٥٦٠ ٥٥٣‏ کی 

او ھمچنین قبلاً این آهنگ را دراختیار سازنده فیلم 
مستند «Style Football, Iranian‏ قرار داده است. 
معنای این آهنگ آلمانی به شرح زیر است: 
Singen Hey, Singen Hey, Singen Ali Ali Daei‏ 
بگو هی, بگو هی, بگو علی علی دایی 
land .Aus Persien Kam ein groBer Mann in unser‏ 
از ایران یک مرد بزرگ به سرزمین ما آمده 
der Hand .Macht Seine Tore mit Kopf und fuB, nicht mit‏ 
تا با سر و پاو نه با دست برای تیم ماگل بزند 
Singen Hey, Singen Hey, Singen Ali Ali Daei‏ 
بگو هی, بگو ھی بگو علی علی دایی 
Die Neun auf Trikot sturmt Ali fur Berlin‏ 
nl,‏ 1۱۶ ۹ ٔ۶ 09“ 
.Weil wir ihn so sehr lieben Singen wir fur ihn‏ 
ما این را می‌خوانیم. چون عاشق او هستیم 

آری... علی دایی روزبه‌روز افسانه‌ای‌تر می‌شود! 
به‌راستی که شھریار فوتبال ایران این روزها همچنان 
مايه مباهات ایرانیان است. شرکت در مراسم معتبر 
در دنیا و ساختن یک آهنگ برای او نشان می‌دهد که 
75٤‏ را s‏ 

برای شنیدن بخشی از این آهنگ اینجا کلیک کنید: 
http:// WWW.dasrohr.de/ali-daei.mpY‏ 


البته اکنون آبها از آسیاب افتاده چون هم 
وزنه‌برداران به بلغارستان رفتند و هم بهمن زارع. اما 
نمره منفی ای که در کارنامه فدراسیون وزنه‌برداری 
و شخص علی مرادی ثبت شده به این زودیها پاک 
نخواهد شد. چون یک فدراسیون و رئیس آن اگر 
آینده‌نگر نباشند و همچنین از اقتدار لازم برخوردار. 
Ey‏ 
ES‏ 
فدراسیون وزنه‌برداری در این قضیه سیاستمدارانه 
عمل نکرد و تا حدی از اعتبار خود کاست. 

yS 
ورزش این مملکت. از این اتفاقھابیفتد و این امر به سایر‎ 
فدراسیونها هم تسری پیدا کند.‎ 

این درست که طرفهای درگیر با علی مرادی همگی 
جزو قهرمانان جهان و المپیک هستند و از اعتبار خود 
js CLL‏ نت 
ابا ما 55 سا تخت B‏ 
شرایطی جایگاهش مشخص است و نمی‌تواند برای 
مربی, کادر فنی و فدراسیون تعیین تکلیف کند. 


شماره ۳۱۷۴ 
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دا در نن و مال ال رری 
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تا که ده ده چو دیپ 
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٭ رساله دل و جان 
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شماره ۳۳۴ 


mu ú ww TF و‎ 2 


بر ار هلا 


pi j ۵0 DA ا‎ 
اد وا‎ 


روزها چه زود از پس هم می رسند و 
سالها چه زود می‌گذرد. شاید چند سال پیش 
بود که همه از او یاد می کردند و از پهلوانی و 
درخشش در کشتی حرف می زدند. 

او که در منکن ورن کشتی می طرفت . 
کسی حریفش نبود و هميشه نامش لرزه به 
881 وک اه 
نیز با نام وی عجین شده بود. اگر کسی را در 
کشتی خراسان JÚ‏ می زدند حتما این فرد. 
پهلوان "احمد وفادار بود ولی امروز چه زود 
پهلوان "وفا" فراموش شده است. 

چه زود کشت òl‏ روزها و چه سریع 
فراموش شد ان قهرمان و پهلوان خراسانی 
که امروز کسی او را در تخت بیمارستان نیز 
نمی‌شناسد. مگر می شود . پهلوان وفادار" 
کات ات ال کت تک 
می گفت ابتدا احمد" را در راهرو بیمارستان 
بستری کردند و بعد یکی از پزشکان 
بیمارستان وی را شناخت و دستور بستری 
شدنش را داد. کمی باور کردیم که هنوز هم 
”احمد وفادار را افرادی می‌شناسند. 

به هرحال امروز احمد وفادار" در بخش 
جراحی داخلی بیمارستان قائم مشهد با همت 
هیاءعت کشتی استان خراسان رضوی و 
مساعدت تربیت بدنی این استان بستری شده 
و شاید روزهای آخر عمرش را می‌گذراند. 

امروز پهلوان ایران زمین و قهرمان نامدار 
کشورمان بیش از همه به Daclus‏ 





مسوولان و دعای خیر مردم نیازمند است . 
احمد وفادار در نخستین دوره مسابقه‌های 
کشتی اراد قهرمانی جهان در سال ۵1 در 
هلسینکی فنلاند و بازیهای المپیک ۱۳۵۲ در 
کی حضی کی مالی کی زا بیان در 
وزن هشتم /سنگین وزن / بود. 
پھلوان وفادار در سالهای NIN‏ ۹ ۹+ و 
کشتی پهلوانی از سد جهان پهلوان تختی" 
پهلوان وفادار در دوران خدمت سربازی 
خود در پادگانی در شهر مشهد موفق شد در 
مسایقه ای همه حریفان خود را شکست دهد 
روستای نوخندان شهرستان درگز در 
شمال استان خراسان به این پادگان اعزام 
شده بود و جوان پاک و ساده دلی بود. 
وفادار در سنگین وزن کشتی می‌گرفت و 
افتخارات بسیاری برای کشتی ایران به 
ارمغان اورد. 


علیرضا واحدی نیکبخت, بی شک یکی از بهترین 
بازیکنان استقلال طی چند سال اخیر است که توانسته 
برای تیم ملی کشورش هم مفید باشد. 

او یکی از تأثیرگذارترین بازیکنان استقلال در 
رقابتهای لیگ برتر بود. ولی طی یک انتقال ناگهانی 
در کوران مسابقات لیگ استقلال راترک کرد و دوباره 
به تیم الوصل بازگشت. ان هم در شرایطی که تا 
آخرین لحظه, امیر قلعه نوعی سرمربی این تیم از این 
انتقال اظهار بی اطلاعی می کرد و تا امروز هم رضایت 
کامل خود را از این انتقال اعلام نکرده است: اما نیکبخت 
حالا در امارات به سر می برد. 

حضور مجدد علیرضا در دبی. همان مدینه فاضله 
مورد نظر نیکبخت. یعنی همانجایی که خود وی بودن 
در لیگ ان را موجب رکود و پسرفت می دانست. 
بهترین بهانه بود تا به سراغش برویم و با او در مورد 
روی شماست. 


4 خوب. بالاخره به امارات بازگشتی... حتماً ادت 
هست که قبلاً گفتی از چند تیم عربی و اماراتی از 
جمله الوصل پیشنهاد داری و اضافه کردی که علاقه‌ای 
به بازگشت به الوصل نداری. چه شد دوباره به این تیم 
برگشتی؟ 

۹ خب,. باشگاهها به توافق رسیدند. مشکلی هم 
نبود و به خاطر تصمیم و توافق دو باشگاه به این 

< خودت چطور؟ یعنی خودت در این جریان هیچ 
سے نداش 

۹ےک بازیکن حرفه‌ای, باید حرفه‌ای هم فکر 
کند. شاید در آن زمان از دست باشگاه خیلی ناراحت 
ود ولی الان شراط رابرایم فراهم کرده‌اند و راضی 


از دست باشگاه الوصل با استقلال؟ 





4 این انتقال خیلی ناگهانی صورت 
گرفت و جالب اینجاست که قلعه‌نوعی اعلام 
کرد که در مورد این انتقال اطلاعی ندارد و 
حتی تا حدودی آن را منفی دانست. چطور 
شد که ناگهان سر از امارات درآوردی؟ 

<q4<‏ خود باشگاه در اين رابطه تصمیم 
گرفت. یعنی افراد مربوطه خودشان 
sn E‏ اک 
اتفاق بیفتد و این انتقال صورت بگیرد و 
همه در جریان آن بودند. تیم استقلال هم 
با این قضیه مشکلی ندارد. 

۹ این برای همه فوتبالدوستان و 
حتی علاقه‌مندان به خودت سوال است 
Ë‏ کہ تو در امارات و الوصل به دنبال چه 

۴ می‌گردی؟ اصلاً خودت می‌دانی هدفات 


89۹ (مکث) هر بازیکن از یک تیم 
" شروع و کم کم پله‌های ترقی را طی 
بزرگ بروم. می خواهم از تیم های کوچک شروع کنم 
و بالا و بالاتر بروم. 

4 امکان دارد این قرارداد تمدید شود و بیش از 
پنج ماه برای الوصل بازی کنی؟ _ 

0 بعد از پایان قراردادم. اگر بتوانم ان را تمدید 
می کنم ۱ 
4 برانکو هم به امارات آمده بود. با او صحبتی 
داشتی؟ 

بل L‏ او جلسه ای داشتیم و صحیت کردیم. 

۹محور صحبت‌تان چه بود؟ 

4 بیشتر در رابطه با حفظ آمادگی خودم 5 

4م امیدوارم فردای خوبی در لیگ امارات 
ID ٤‏ 


۱ علیرضا معتقد است که همه از انتقال او 
مطلع بودند. پس در این بین صحبت های 
قلعه نویی را پس از پایان دیدار مقابل استقلال 
اهواز چگونه می‌توان توجیه کرد؟ 
۲.نیکبخت طوری صحبت می کند که گویا خود نیز 
در ابتدا از انتقال به الوصل ناراضی بوده است. پس 

Í >‏ همه با توجه به صحبت‌های دست‌اند رکاران 
باشگاه استقلال این گونه برداشت کردند که این 
خود علیر ضا بوده که خودسرانه راه امارات را پیش 
گرفته است؟ 

۲.علیرضا می گوید که می‌خواهد از تیم‌های 
رده پایین شروع کند. اما ایا واقعا همانطور که او 
در مصاحیه های قبلی مدعی شده بود. در 


فوتبال امارات پسرفت نمی‌کند؟ 








رونالدینیو را باید روح تغییرات بارسلونا از روند 
نامطلوب گذشته به شرایط ایده‌ال کنونی دانست. 
البته این ادعا فقط به خاطر گلی که به ميلان زد و 
درخششی که مقابل رئال مادرید از خود نشان داد. 
نیست. رونالدینیو بسیار تماشایی بازی می‌کند. اما 
انچه کاملا عیان به نظر می رسد. قرار گرفتن هنر فردی 
او در حدمت کار تیمی ا 

تمام حرکات رونالدینیو در قالب کار گروهی 
است و از این رو باید وی را بزرکترین عامل در تغییر 
و تحول کاتالانها و قرار گرفتن در شرایط مطلوب 
کنونی تلقی کرد. 

به لطف توانایی‌های او. بارسا بار دیگر در 
قواره‌های تیمی بزرگ قرار 
گرفت و پرواز تماشایی خود را 
اغاز کرد. لیخندهای همیشگی 
lC ٤‏ 
نماد بارسا است و همبازیانش 
نیز این LEL JL‏ درک 
کرده اند که رونالد ینیو 
> ترین — ری 

هنری که او در باتو توپ دارد. هر حریفی رابه 
تمرکزشان را معطوف وی نمایند. ۱ 

رونالدینیو از فصل گذشته درخشش خود را آغاز 
کرده.» درخششی که بارسا نیز تحت تاثیر ان روندی 
رو به رشد را درپیش گرفته است. 

اک هر ای ارو اک 
دراختیار خود ببیند. اما در سوی دیگر. شرایط در 
Ú‏ کاملا متفاوت است و بازیکنی که همزمان با 
انتقال مرد برزیلی به بارساء با ترک اولدترافورد. 
پیراهن سپید رئال مادرید را بر تن کرد. تنها در خارج 
ات 


دیوید بکام در داخل میدان, قادر به انجام کار 


۱ au 
تمام حر کات رو ناد و در‎ 
۱ قالب کار گر وهی است و‎ 
این رو بابد وی را بزر گترین‎ 
عامل در تخییر و تحول کاتالا نها و‎ 
قرار گرفتن در شرابط مطلوب‎ 
لن تہ کنونی تلفی کرد‎ 


۵ هزار تماشاگر برای مسابقہ فیلها 





خاصی نیست و تنها در بیرون مستطیل سبز 
بیاورد تا مشخص شود «پروژه بکام» تنها بر پایه 
دلایل تجاری استوار بودہ هر چند او و سایر مادریدیها 
تلاش زیادی می کنند تا این دیدگاه را تغییر دهند. ولی 

نخستین تفاوت که البته اساسی‌ترین نیز به نظر 
می‌ رسد به شرایط کلی انها برمی گردد. 

کاپیتان تیم ملی انگلیس ستاره بی چون و چرای 
تبلیغات و یکی از عوامل مو‌ثر در فروش کالاهایی 
۶۲ تیلم می کید 
گمان می رود او تنها برای این 
منظور به مادرید گام گذ اشته. 
هرچند می توان در این زمینه 
مطمئن بود. چراکه عامل دیگری 
در این ميان به چشم نمی خورد. 

در سوی دیگر. رونالدینیو 
— در دنیای متفاوت سیر می کند. 

او تنها به فوتبال فکر می‌کند. 

تمام توجه خود را معطوف j‏ و حقیقتاً نیز از 
این کار ا می‌برد. 

مرد برزیلی تشنه رسیدن به موفقیت است و در 
این راه از حداکثر توان خود استفاده می‌کند. مانند 
تمام بازیکنان بارسا و دقیقاً همان‌گونه که هواداران 
می خواهند. بارسا به بازیکنانی نیاز دارد که برای 
قهرمانی تا سر حد توان بجنگند و رئال نیز ترجیح 
55 دا 7ٰ۷ 
به همراه داشته باشند. این حقیقت را می‌توان از 
عملکرد کنونی دو تیم نیز کاملا دریافت. 

بدون رونالدینیو» بارسا هرگز این بارسا نمی شد. 
اما بدون بکام. به احتمال فراوان رئال مادرید در 
شرایطی بهتر از وضعیت کنونی قرار می گرفت. 


به مناسبت یکصدمین سال تأسیس پایک ملی حیات وحش هند. فیلهای فوتبالیست در دو گروه ۱۵ 


۷۷۷۷ مان ی 


تیم از r us‏ قرار است یکی از جاذبه‌های اصلی جشنواره 


هفت روزہ ای باشد که از ۱۱ فوریه ۳۳ ۲ بهمن) در پارک ۴۳۰ کیلومتر مربعی حیات وحش کازیرانگا در 


آسام برگزار می‌شود. 


این فیلها که اکنون روزانه چند ساعت زیرنظر مربی خود تمرین می کنند علاوه بر فوتبال با حرکات 


نمایشی تماشاچیان را سرگرم می‌کنند. 


جشنواره است که فیلها آموزش‌های مربوطه را در این زمینه دیده اند. 


در (fig‏ اروہا 


0 < جمباجمبا" کامرونی پس از توافق با 
منچستریونایتد انگلیس طی قراردادی چهار سال 
و نیمه به استون ویلا پیوست . 

این مدافع ۲۳ ساله در ژوییه ۲۰۰۳ با دریافت 
مبلغی Joles‏ ۳/۵ میلیون پوند از تیم نانت فرانسه 
به منچستریونایتد پیوست اما پس از ۲۰ بار 
حضور در ترکیب اصلی این تیم ء نتوانست جایگاه 
کاہتی در ان سناند. 

ار ال +>؟؟‌‌ 9 ۶ 
کامرون موفق به کسب عنوان قھرمانی ملتهای 

































آفریقا شد. 


٥0‏ نیکولاس آنلکا" بازیکن ملی پوش فرانسه و 
والری بوجینوف بلغاری اخرین نقل و انتقالات 
کلان در ماه ژانویه بودند. 

منچستریونایتد انگلیس به فنرباغچه ترکیه 

دباشگاه فیورنتینا نیز بوجینوف مهاجم 
بلغاری لچه را در ازای مبلغ ۱۳ میلیون يورو به 
گران‌ترین بازیکن نقل و انتقالات ژانویه به شمار 
گی رود. 

O‏ 5 دیگر نقل و انتقالات صورت گرفته اندی 
رید و میشل داوسون ‏ در ازای مبلغ ۴/۵ میلیون 
پوند از ناتینگهام فارست به تاتنهام پیوستند. 

باری فرگوسن هافیک اسکانلندی در ازای 
۵ میلیون پوند از بلکبرن به رنجرز بازگشت در 

حالی که کریگ بلامی مهاجم ولزی نیوکاسل 
یونایتد تا پایان فصل به صورت قرضی در اختیار 
سلتیک قرار می گیرد. مبلغ ا قرارداد بسته به 
یافت. 

O‏ فابریتسیو کلوچینی بازیکن آرژانتینی 
میلان این باشگاه را در ازای Y‏ میلیون يورو به 
قصد پیوستن به دیپورتیوو لاکرونا ترک گان 

0 المپیک مارسی قراردادی ۱۸ ماهه با کوجی 
ناکاتا از تیم کاشیما آنتلرزژاپن به امضا رسانده 

هنوز مبلغ قرارداد با این بازیکن ۲۵ ساله از سوی 
باشگاہ مارسی اعلام تشده است. درخواست < 
خدمت گرفتن این بازیکن ژاپنی از سوی فیلیپ 
تروسیه سیر خرتی مارسی که در ماه دسامیر به 
عنوان جانشین ٭خوزہ آنیگو هدایت این تیم رابه 
دست گرفت > مطرح شده بود. 

"ویسنته کاندلا" فرانسوی نیز تا obh‏ فصل رم 
را ترک می کند و به بولتون خواهد پیوست. 

رونالد واتروس دروازه بان هلندی 
رنجرز می‌رود. 

77 818+888 فوتال J‏ 
مادرید اسپانیا نیز قرارداد خود را به مدت چهار 
سال دیگر با این باشگاه تمدید کرد. 


شماره ۳۱۷۳ 
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عید قربان» نماد یک عشق است 

عشق و تسلیم و هسرچه باداباد 
کہ ڈ5 رفت اسمعیل 

با پدر سوی مسلخش دلشا 
با همین عشق نیز ابراهیم 

ک‌ارد را بر گلسوی او بنهاد 
آخرالامر حق تعالى هم 

تا نگاهش بر این دو عشق افتاد» 
عاشقانه ز حرف خود برگشت 

عبد قربان شد «افضل الاعباد» 
اس O‏ 

عشق. بیجاره را بے کشتن Lala‏ 


صسوایرفی و بارانی است؟ باشد 
صف این فیلم طولانی است. باشد 
برای حاهل این صف افت دارد 


ولی جون هدیه تهرانی است. باشد! 


نان روغنی و نان آجری 


تا به عشق روی جانان مبتلا شد جان ما 

تاقجه JÜ‏ می گذارد هر زمان حانان ما 
از فسراق روی حانان بی قراریم انچنان 

اصلاً انگاری که کک افتاده در تبان ما 
دیگران کارند بادمجان به جالیز و به باع 

زیر جشمان کكاشخت اس این یاں بادمحان ما 
هند را مهد عحایب خواندہ بودند از قدیم 

اعجب است از هند هم صدمرتبه ایران ما 
گاه دریامان رسد تافوزک پای ملخ 

می شود غرقه گهی صد فیل در فنحان ما 
نام «غیرانتفاعی» روی خود بگذاشته 

یر جس سج 

بنده را بگرفتہ E 7٣٥٦‏ 
ای که گوبی نیست (آزادی)دراین ملک عجم 

پس جه هستند این خیابان و همین میدان ما؟ 
هرکه بوده اهل تلبیس و ریا و هفت خط 

نان او در روغن افتاده است در دوران ما 
هست گر نان زرنگان توی روغن در عوض 

با زبان سرخ اخر گردد اجر نان ما! 


شماره ۳۱۷۴ 


سعید نوری 
قسمت اول 

شبی از فرط بیکاری نشستم 
فولنج هر دو دستم را شکستم 

به دست چپ سپردم پارکر را 
نە دست رات سار مض را 

توش ناسه‌ای با سور بالا 
برای حضرت باری تعالی 

به جای ادرس در پشت نامه 
نوشتم مطلعی از ینک چکامه: 

«ای نامه که می روی به سویش 
از جانب من وس رویش» 

به روی نامه هم مرفوم کردم: 
«خودت تنها بخون دورت بگردم! 

جواب نامه‌رو با یک اشاره 
i‏ بفرماتاپری پستجی بباره» 

حتاب باد امد نامه را برد 
به دست حضرت جبریل بسپرد 

از اینحا تا بے اخر متن نامه 
کتایت می شود با نوک خامه: 

(سلام dasti‏ حالت چطوره؟ 
اساسااصل احوالت جطوره؟ 

ملک مستخدم ا کیفور هستن 
همه با هم رفیق و جور هستن؟ 

و اسرافیل و میک‌اییل خوبن 
زبونم لال» عزرائیل خوبن؟ 

درخت سیب ممنوعه‌ات به راهه 
هنوز نزدیک اون رفتن گناهه؟ 

برا این بنده‌ی از هر جا رونده 
از اون حوری و غلیون چیزی مونده؟ 

از اون ساندیس انگور بهشتی 

را یس c‏ دای 

خلاصه» قسمت مارو نگهدار 
همین حالا به مسوولینش بسپار 

اگه حویای احوالات مایی 
خودت واففتری چون که خدایی 

دلم از دست زنهاخون خونه 
شبیه ارگ بم کن فیک‌ونه!.. 


ادامه دارد 


عروس شعر را ملا 2۷6 کر دند 
6 ذو را Pick Up‏ کے دند 
پس از صد سال بدقولی» پریروز 
کتاب شعر من را چاپ کردند! 
شاعر در اینجاء لاکردار جوری برای کتاب شعرش 
(چهار فصل ناتمام) تبلیغ کرده است که دل آدم باری 
نمی کند ان را حذف کنی؟ به گور! 


محمد عمادی ‏ دبی 
هرکه آمد. به ما کلک زد و رفت 

پشت و پس گردنی و چک زد و رفت 
یکی از فرط کبر و خودخواهی 

شانه بر قله فلک زد و رفت 
کک ار ار جج سک دل او 

بهر یک نان خشک لک زد و رفت 

چوب بر فرق شاپرک زد و رفت 
یکی از بهعر رفع بیکاری 

الک خویش بر دولک زد و رفت 
حاصی ارزانی امد اما زود 

بر دل ریش مانمک زد و رفت 

موجرم بنده را کتک زد و رفت 

ھ۶۳۷ َ8 مشت هم به فک زد و رفت 
ای ان رم سرد 

زیر پای حفیر جک زد و رفت 

شیشکی بست و نی لبک زد و رفت 
حرفهایی به من فلان کودک 

بادهانی پر از پفک زد و رفت 

خزه و جلبک و کیک زد و رفت 
زندگی کرده ضربهام بدجور 

بنده را سخت بر تشک زد و رفت 





سر و رویم شده یک باغ پنبه 


دریغا روی خوشبختی ندیدم 
ولیکن با تمام اين تفاصیل 
خوشم که در جوانی روسفیدم! 





مهدی استاداحمد 

نه بسته ا م به کس دل. نه بسته کس به من دل 

lh 
هراری تے رد صددلاری‎ ¿2 

برای خواستگاری» غریبه با طلا من 
نه چشم دل به سویی» نه آنی و نه اوبی 

نه دختر عمویی بدون اشنامن 
نه باده‌ای به حرخشت. نه سکه‌ای در این مشت 

نه حلقه‌ای در انگشت. نه لکه‌ای به دامن 
چنین شب خموشی دو چشم من به گوشی 

که زنگ یک مموشی: الو بله؟ شما؟ ۔ «من» 
جواب رد به من داد و فحش بد به من داد 

کل د «اوا... اوا... اوا... من ؟»! 
چه قصه‌ی درازی» چه یار حیلەسازی 

مرا گرفته بازی» چو دستەی سگامن 
ستاره‌های سربی در اسمان اس 

من و هجوم گریه. خدا بده شفا من ! 


از: رضا رفیع 


Email:rezaraffie @ yahoo.com 





هر آدم حقیقی و حقوقی و یا هر نهاد و دستگاه 
مدنی, در پاره‌ای از مواقم احتیاج به «تذکر» دارد که 
باید ان را داد. تذکر دادن باعث می شود که با عیب و 
ایرادها آشنا شویم و بکوشیم تا معایب و نواقص کار 
را برطرف کنیم. تذکر, هر مشکلی را حل می کند. 
نظم: $ 5 
یکی در خواب خود می کرد خرخر 
بلندش کرد و دادم SS‏ 
SS‏ خرخرش ر١‏ برطرف کرد ٦‏ 
ولی تاصبح. هی می کرد عرعرا 
معمولاً تذکر راباید به دیگران داد؛ چون نمی شود 
که در آن واحد. خودمان چیزھایی را قابل تذکر بدانیم 
و به خودمان انها را تذکر بدهیم. این مثل ان است که 
خودمان یک کاری را انجام بدهیم. سپس برداریم 
معایب ان کار را به خودمان گوشزد کنیم. 
تذکر لازم: برطبق اصول اولیه عقلی. چون نفس 
تذکر,. دادنی است. فلذا باید آن راب دیگران داد 
تذکر غیرلازم: در مورد «تشویق» دقیقاً قضیه 
برعکس است. چون تشویق, گرفتنی است. باید آن را 
برای خود گرفت. برای همین مثلا می گویند طرف 
تضویقی گرفت. 
کے تج اتب وہ کی 
تذکرخورشان ملس است! درمیان دستگاههای 
فرهنگی و هنری کشور وزارت ارشاد و صداو سیما 
از این قبیل اند. بخصوص همان مورد اولیش که برای 
ارشاد بیشتر. احتیاج مبرم به تذکرات زیادتر دارد. 
صدا و سیما هم به تعداد شبکه‌های صوتی و 
تصویری که دارد. قابل تذکر دادن است. هیچ گلی 
بی خار نیست. منتهی باید دقت کرد و دید. چشم 
a ۶) 7‏ ا 
سس ےت تا 
به عیر او «خارگل» چیزی V sS‏ 
این هم که حافظ گفته: «منم که دیدہ نیالودەام 
به بد دیدن». چرت گفته. همینطور عشقی یک حرفی 
٢‏ ی 
۷ٰ٦‏ رت ی ار 
4177 ۶ یک j‏ 
او نمی خواسته «ید را ببیند» یا نمی خواسته «ید 
بییند»؟ اگر حالت اول بوده باشد که ایشان 
نمی خواسته است «بد» را ببیند» واقعاً که! مگر نه اينکه 
باید بد را دید تا تذکر داد؟ پس این چه حرفی است که 
SS‏ 
ایشان این بوده که بد نبیند؛ خب خدابد نده. ادم وقتی 
کار بدی نکند. مسلماً بد نمی بیند مگر اشتباهی در 
حساب و کتابها پیش بیاید که بعید است. 


£N‏ خواهی که هرک بد نبینی 
نکن هرک بدی. حتی به Ves‏ 

تذکر بجا: لطفاً بروید سر اصل مطلب. این قدر 
صغرا۔کبرا چیدن درست نیست. برای هر چیزی که 
تباید دک داد 

۵587 ]ں]ں. ‏ دم 
s)‏ 6 5 
علميه قم اعلام کردہ است که این daola‏ ۱۲ مورد 
اشکال شرعی سمما را به رئیس این سازمان تذکر 
داده است. به گفته سیداحمد خاتمی, مسائل زیر از 
جمله موارد قایل تذکر بوده‌اند: 

۱ شکسته شدن حریم محرم و نأمحرم 

اما ات ای روت کر 

۲.یاد دادن بی‌ادبی و هرزگی در ضمن طنزها 

سه شد!یعنی واقعا «سیما» این مسائل را رعایت 
نمی کند؟ اینکه خیلی بد است. کاش زودتر از اینها این 
تذکرات خوب داده می شد. تقصیر ماست که 
مدتهاست از برنامه‌های سیما بی اطلاعیم. 

تذکر واحب: صددفعه به این پسره گفتم این قدر 
صبح تا شب گیر ندهد به این ماهواره کوفتی. لااقل 
یکی دو ساعت به دم و دستگاهش استراحت بدهد. 
ببینیم در تلویزیون خودمان چه خبر است؟ ظاهراً 
مثل اینکه خیرهاست... 

نیم بیت: یار در خانه و ما گرد جهان می‌گردیم! 





اهل درس و دانشگاه غالیاً عادت به برنامه‌ریزی 
ناد لا ها دوران دانشجویی» طوری در 
E‏ 
برای شب امتحان روی هم تلنبار نشود. این شیوه. 
به تدریج تبدیل به یکی از ثباتات و مثبتات روحیه 
فرد می گردد. متلا شما همین اقا مصطفای معین 
خودمان رانگاه کہ 

معین» وزير مستعفی وزارت علوم. تحقیقات و 
فناوری» درحالی که هنوز بیش از چهار ماه به 
برگزاری انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری 
باقی ماندہ بنا به قولی که از همان یکماه پیش داده 
بود. با حضور در جمع مشاوران و برنامه‌ریزان خود. 
«محمدرضا خاتمی» دییرکل جبهه مشارکت (حزب 
اصلی حامی خود) را به عنوان معاون اول خویش 
اعلام و حکم رسمی وی راصادر کرد. فلذا درصورتی 
که جناب معین رئیس جمهور محترم شود. جناب 
محمدرضا خاتمی هم به دنبال او معاون اول محترم 
رئیس جمهور عزیز بعدی خوآهد شد. 

التماس دعا: بارالهاء این دو عزیز بزرگوار را که 
منشاء خدمات بسیاری برای اسلام 
و مسلمین خواهند بود. به ترتیب. 
رئيس جمهور و معاون رئيس 
رآ و 

مرغ آمین: می ترسم من آمین 
بگم» واسه‌شون حرف دربیارن. فکر 
کنم آمین مردم کافی باشه! 

5 s í 
EES 
راه‎ TS «مصطفی کواکییان) تازه از‎ 
رسیده هم به محض اینکه همین‎ 
چند روز پیش از سوی حزب‎ 
مردمسالاری به عنوان کاندیدای‎ 


اختصاصی این حزب به alle‏ و آدم معرفی شد. خود 
وی نیز بلافاصله فردی دیگر را به عنوان معاون 
اول خویش انتخاب و به جهانیان اعلام کرد. این 
وسط. مردم می گویند: «طرف توی ساختمان 
ریاست جمهوری جا نمی‌شد. معاون اول با خودش 
می برا 
قطعه: 
دو نفر با مشارکت ڪردن 
مشڪل هردوتایشان حل شد 
نامزدی رٹیس جمهوری 
به نخستین نفر محول شد 
دومی هح که حامی او پود 
لطف کرد و معاون اول نشد" 
به هرحال ما این مشارکت و معاونت در 
طرح‌ریزی کسب قدرت رابه هر دو مصطفی (اعم از 
8 "'" 
می‌کنیم که دیگر نامزدهای احتمالی نھمین دورہ 
ریاست جمهوری نیز همین کار را بکنند. چه اشکال 
دارد. کار s>‏ — را خوب است همه بکنند. در همین 
راستاو با توجه به آنچه به عقل ناقص مامی‌رسید. 
E TT E‏ 
اولی کاندیداهای ریاست جمهوری را در صورت 
کسب قدرت. به شرح زیر تنظیم و تقدیم می نماییم. 
یا 
می‌باشد: 
۱ هاشمی رفسنجانی (غلامحسین کرباسچی) 
٦‏ 8 | 
مسلمان) 
۳-علی لاریجانی (محمدجواد اردشیر لاریجانی) 
۴ محمود احمدی‌نزاد (رسول خادم) 
۵ غلامعلی حداد عادل (امیررضا خاده) 
E‏ 5 
-V‏ حسن روحانی (محمد اقازاده با محمد 
البرادعی) 
۸ محسن مهرعلیزاده (برانکو) 
۹ محسن رهامی (مسعود ده‌تمکی) 
7 8ہ ٴ 00۷۶" 
١۔‏ سردار قالیباف (سردار رضایی). 
عذر تقصیر: اگر در فھرست فوق, کم و کسری 
احساس کردید. به بزرگی خودتان ببخشید b)‏ 
درستش: ببخشایید!). 


«رئیس مجلس گفت: برای حل مشکلات مردم. 


آزادی عمل ند اریم» 


جراید 
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فاضله دژسا ۴ ساله از قرچک 


< | 
a s À ۱ Sa = 5 5 
ساله‎ ٩ پریسا اهروان‎ N ; = 
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ساراعیسیزاده 
۵ ساله از کاشه 


یکانه برقی ۵ ساله از ارومیه 





تہ شماره ۳۱۷۴ 








متولدین فروردین 
- ۰ ۰ مه ۳ ہے سے 
در این چند روزه مراقب باشید که خشمگین نشوید و یا مورد خشم کسی قرار 


نگیرید چون در هر دو صورت نمی توانید به وضعیت روحی‌تان مسلط گردید و می دانم 
که این کار برایتان مشکل ایجاد کردہ و نتیجه زیانباری عاید شما خواهد کرد. 


هه 
1 

5 1 
تو 

اس 

مس 


برای انجام کاری که در ذهن دارید توصیه می‌کنم که خوب مسائل و جزئیات ان 
رامورد بررسی قرار دهید و تجزیه و تحلیل کنید و این کار را سریعاً انجام دهید. شاید 
بعدا ددر شدہ باشد! 

درپایان هم باید بگویم که می دانم شجاع و نترس هستید. ولی در این هفته احتیاط 
کنید و مطمئن حرکت کنید. 





نگویید که چه کنم تا هميشه پرتوان و پرنیرو باشم» بلکه بهتر است در فکر این باشید 
که چگونه این نیرو و انرژی مثبت خدادادی را حفظ کنید و اعتماد به نفس‌تان را تقویت 
نمایید و بدانید که شما جزء بهترینها هستید و در ارتباطهای خودتان موفق خواهید بود و 
به این باور و عادت قلبی برسید که خداوند تمام الطاف اش را یکجا نثار شما کرده است. 
پس مثل هميشه شکرخدای رابجا اورید و در این هفته بخصوص در مورد نقطه نظرهای 
سودمندی که به ذهن‌اتان می رسد جدی‌تر عمل نمایید و به انها توجه کنید و از کنارشان 
بی‌توجه عبور ننمایید تا به دستاوردهای دلنشینی که انتظارش را دارید برسید. 
[ul‏ متولدین خرداد 
— بن _ 
۷۰۰۹ 
نخواهد بود. گذشته از اینکه داشتن هزینه‌های بی دلیل ارامشی راکه به دنبالش ھستید 
و شاد باشید. این موضوع کاملا صحیح و پسندیدہ می‌باشد. ولی راه رسیدن به این 
هدف زیبا نیز بسیار مهم می‌باشد. 


8 متولدین تیر 


٣۔۹۹٤۹‏ ہہ ےت 
پس به دنبال عشق واقعی باشید و عاقلانه رفتار کنید تا جای سوال و تردید برای کسی 
از خودتان بجا نگذارید. خوردن صبحانه مفصل رابه شما توصیه می کنم, چون انرژی 
خاصی به شما می دهد و توان ویژه‌ای برای مقابله با پستی و بلندیهای زندگی و درواقع 
O t p ] ] ] jJ ٦٣٣‏ ی 
لیخند بزنید تا همه آنهابه شمالیخند بزنند. 

در مورد آن سوال شماهم باید بگویم که اول عمل کنید بعد راجب اش صحبت کنید. 


متولدین مرداد 


هفته شلوغ و پرکاری را پیش رو دارید. ولی تمام انها و انجامش برایتان پر از لذت 
و نتیجه بخش می‌باشد. پس با انگیزه و رضایت خاطر به دنبال انچام کارها باشید. در 
ضمن مراقیت کنید تا مرتکب اشتیاه نشوید. چون کر ان صورت احساس خودتان 
جریحه‌دار می شود. مهمانی و یا مهمانهای عزیزی را در راہ دارید که امیدوارم میزبان 





خاصی ایجاد نمی شود که دست به دست و امروز و فرداکنید پس خودتان راباشرایط 
خاص موجود سازگار نمایید تا راحت و آرام به راهتان ادامه د هید . 


متولدین شہریور 

قدرت خاصی در حل و فصل و انجام مسائل دارید وعدم موفقیت برای شما معنی 
٥٥‏ ہہ e E‏ را ار رام 
می رسانید و لازم به ذکر است که در این چند روزه از نیروی خارق العاده‌ای که دارید 
TS‏ 
استرس به شما وارد شود. ولی مطمئن باشید که موفق خواهید شد. بدانید که گاهی 
نظرخواهی و توجه خاص به گفته‌ای اطرافیان شمارا از اصل موضوع دور نگه می دارد, 
سعی کنید منطقی مسائل رابررسی کنید و از وجود یار صمیمی و مهربان کنارتان غافل 
نشوید چراکه هميشه و هميشه می‌توانید به او تکیه کنید. 

و نکته آخر اینکه عالم خواب با alle‏ واقعیت فاصله زیادی دارد نگران نباشید! 








از: دکتر نوید خدادوست 


متولدین مہر 


شمادر این مساءله شیرین و دلنشین پیشقدم شوید و حداقل خودتان رابه ارامش برسانید ۳۷ 
تاعملا به نتیجه دلخواهی که انتظارش را دارید برسید. چون دوستی و دوست داشتن | وم 
شما رابه شدت مشغول کرده است و سعی می کنید از ابراز ان طفره بروید. چون در این 
S‏ هستید که با بیان آن خودتان را زیرسوّال برده‌اید. ولی به نظر من با صحبت در مورد 


متولدین آبان 


اگر در فکر مهمانی و یا برپایی جشن و ملاقاتی هستید سعی کنید حساب شده و 
منطقی خرج کنید و آن را برگزار نمایید. چون بعد از ان تحمل مشکل اقتصادی برایتان 
سخت خواهد بود. سوءتفاهمی در ارتباط کاری و یا خانوادگی شما وجود دارد که دلیل 
بوجود آمدن آن غرور شما بوده است. به نظر من بهتر است شما کمی صبورتر و 
خودمانی عمل کنید تا جای صحبت و گفتگو برای طرف مقابلتان وجود داشته باشد تا 
به آنچه که شما مدنظرتان می‌باشد برسید. اگر مشکلی را در قسمتی از بدنتان احساس | وم 
می کنید ان را جدی بگیرید و در فکر چاره ای برایش باشید. یچ 


متولدین آذر 

بارها و بارها در مورد مشکلات و زندگی و مسائل آن فکر کرده‌اید و آنها را مورد 
بررسی قرار داده‌اید. ولی کمتر سراغ دارم که شما به یاد نعمت‌های خدادادی باشید و 
شکرگزاری نمایید. به شما تأکید می‌کنم که در این هفته حتماً صدقه بدهید و با حضرت 
دوست صحبت کنید و بدانید که هیچ انسانی در این دنیا کامل نمی باشد که شما باشید t Pa|‏ 
و در کنار آن سعی کنید ارتباط خوبی با اطرافیان و دوستانتان داشته باشید و از سو‌الهای + 
اضافی که برای ارضاء کنجکاوی و شخصی شما می‌باشد پرهیز کنید. چون باعث 
ایجاد دلخوری می‌شود که خودتان هم غاد ns‏ 





موضوع را جدی بگیرید. مانع بزرگی جلوی راهتان وجود دارد که ضمن درنظر گرفتن 
مشکلات مالی باید با مشورت با افراد متخصص ان را از سر راهتان بردارید. در این 
هفته از کسی قرض نگیرید و به داشته‌های خودتان اکتفا کنید تا به صرفه‌جویی عادت 
نمایید و بدانید که ثروت و پولدار شدن واقعاً خوشبختی نمی آورد و خوشبخت کسی 
است که ان رادر و جودش احساس کند در خمن داشتن برنامه دقدق و هدف روش سس 
a‏ لا را می کت 





اگر در هفته چهارم بهمن متولد شده‌اید تولدتان مبارک باشد. می‌دانم که جزء 
انسانهای نیک و خوش مرام روزگار هستید و با آنها دست و پنجه نرم می کنید و از 
اعتماد به نفس خوبی برخوردارید پس از آنچه که دارید لذت ببرید و خوش باشید و 
بدانید که این روزها قابل تکرار نمی باشند و از امکان سفر خوبی که پیش روی شماست 
استفاده نمایید تا بعداً پشیمان نشوید. کمک به افراد محروم را فراموش نکنید که یکی | ۷3 
ار وظایف اصلی تسا می باشد. یکی ار اعضاء p‏ شمادلخوری دارد که امیدوار | 29 
أن را حل تا 


متولدین اسفند 

می‌دانم که مستقل هستید وروی پای خودتان ایستاده‌اید و این رانیز می دانم که 
فشار زیادی را متحمل شده‌اید. ولی شما توان و تحمل زیادی را دارید که خودتان از 
آن بی خبرید و من توصیه می کنم که مثل هميشه محکم و استوار پیش روید و به همگان 
ثابت کنید که به انچه که درست است عمل می‌کنید. می‌دانم که طرفدار تکامل هستید 
و می خواهید واقع بین باشید. ولی لازم است که کمی هم انتقادها را بپذیرید و به گفتگوهای 
دیگران توجه کنید و بعد از بررسی آنها را قبول و یا رد کنید. در این صورت است که 
می توانید به نتیجه مطلوب برسید. موفقیت شما ارزوی من است!! 
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